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بهشت و نعمت های آن 

چاپ پانزدهم 

معفوعه کناب هام سر شنت اسان 7 
بسم الله الرحمن الرحیم 

امام علی علیه السلام: الجَتَةْ دار الأمان. 
«بهشت سرای امنیت و آرامش است». 
«غررالحکم, حدیت 397» 

آرامش ابدی 

علیرضا زکی زاده رنانی 

تقدیم به: 

طاووس اهل بهشت 

حضرت مهدی «عح» 

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: 
مهد طاووسن آهلٍ الجَتَه. 

احضرت: مد غایه الفبلام طا وس امل مشت است»: 


1 ص 91؛ ینابیع الموده, 2 ص 82. 


شم هلر ارس مدا رب امین مصلی اه کی یه 


الاسا هار سین عحمی صلی الفعیه د اه مره اظا هرن نیم 
اسلا 


چشم دل باز کن که آن بینی *** آنچه نادیدنی است آن بینی 
آنچه بینی دلت همان خواهد*** آنچه خواهد دلت همان بینی 
تا به جایی رسی که می نرسد*** پای اوهام و پایه افکار 


سخن از بهشت است و زیبایی های آن, از تغم الفیت: راه-های ور ‌وذنه آن و 
خلاصه شنیدنی هاییی که روشنی بخش دیده هر انسانی می باشد. 


رشته تجحریر در امده است. 


داری, روحت با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز می کند. نهرهایی از 
قصرهایی پر شکوه و عظمتی از محبت و شور و اشتیاق. 
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آری, اين مطلب زیبا و جذاب باعث شد که نگارنده باری دیگر کمر همت را 


بسته و به سراغ ایات و روایات فراوان این موضوع برود. ایات و روایات 
بسیاری که با توجه به کستردگی ان شاید دهها کتاب جداگانه بتوان برایش 
تالیف نمود. 


معمولا از بهشت کمتر گفته شده است و کمتر کتابی است که مستقلا در 
مورد آن به رشته تحریر در آمده باشد. بیشتر کلام آن در کتب روایتی و 
تفسیری به چشم می خورد. از این رو پیش از هر چیز به سراغ ایات و 
روایات مربوطه رفته و مطالب این نوشتار را در چندین فصل تنظیم 
نمودم. 


بخشی از کتاب را نیز به شبهات و مسائل در مورد بهشت اختصاص دادم 
که برای خود نگارنده جذابیت و اهمیت ویژه ای داشت. 


این نوشتار به صورت خلاصه تنظیم شده است و سعی ار بوده است که 
بیشتر مطالب آن به صورت اختصار ذکر شود. ان شاء الله مباحث کامل 
این نوشتار نیز در اینده ای نزدیک به چاپ خواهد رسید. 


در پایان خداوند متعال را شاکرم که موضوع را برای بنده ارزانی داشت و 
نیز از این که شما خواننده محترم این کتاب را برای مطالعه بر گزیدید 
سپاسگزارم. امید وارم که نگارنده را از دعای پر فیض خود محروم ننمایید. 
رژبْنا تقبل مئّا اک آنت السَمیغ العلیم 

قم المقدسه عشْ آل محمد(ص)- پاییز 1368 
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فصل اول: کلیاتی پیرامون بهشت 


مفهوم جنت(بهشت) 


جئت در اصل به معنای «ستر» و «پوشاندن» می باشد.(1) دو کلمه«جن» 
و«جنین» تین سا می باشند.«جن» را از آن رو جنْ گویند, چون از 
دیده ها پوشانده شده و نهان است.(2) و«جنین »> را ن نیز از آن رو جنین 
گویند که از دیده ها پوشانده شده و پنهان است.(3) 


از اين رو جنت به باغ و بستانی گفته مي شود که در آن درختان زیادی دیده 
می شود و همه لذت ها در آن جمع و اماده می باشد؛ از بهترین درختان و 
زمرد و سنگ های گران قیمتی دیگر تزیین شده است.(4)5. 
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12 
اد اه رورم صاقات موحتل نت تن ون اجه تستا». 
3- آیه 3 از سوره نجم : : «واد انتمٌ جنة فی ون اتتاییم یک 


وجود بهشت: 


چون این جهان جایگاه پاداش مومنان نمی باشد و بی تردید یکی از 
چیزهایی که در این دنیا خداوند متعال در وجود هر انسانی نهاده است. میل 
و خواهش های درونی است. خواهش هایی که لازمه بقاء زندگی دنیایی و 
ادامه حیات می باشد. ولذا با توجه به این شرایط بسیاری از لذائذ و 
خوشی ها مقطعی و يا محدود به همین دنیا می باشد. 


حال که ناگزیر چنین خواهش هایی وجود دارد و از طرفی دنیایی محدود با 
شرایطی محدود نیز آن را احاطه کرده است. پس به ناچار باید نعمت ها و 
خواهش هایی همیشگی و نامحدود نیز برای مومنان در سرایی دیگر وجود 
داشته باشد. 


ولذا اسلام. قبل از هرچیز این ندا را پاسخ گفته و بهشتی ابدی و روشنی 
بخش را برای هر انسان صالحی وعده داده است. بهشتی که پهنای آن 
آسمان ها و زمین و نعمت های آن همیشگی و پایدار است. 


از این زور۳ امیر(ع) می فرماید:«ارزش جان های شما جز 
بهشت نیست نیست, بسن آن را جز به بهشت تفروشید»(1) 


و در جایی دیگر فرمودند:«شما که ناگزیر میل و خواهش دارید پس 
خواهش خود را متوجه بهشتی کنید که به پهنای اسمان ها و زمین است». 
(8)2. 


ص: 14 


1- ر.ک.تفسیر صافی, ج2, ص382؛ بحار, ج78,ص 13 ؛ و نیز فرمودند: 
«هرکس جان خود را به چیزی جز نعمت های بهشت بفروشد, به آن ستم 
کرده است.» 

2- «».ر.ک,.غرر الحکم, ح3736؛ میزان الحکمه, ج2ص792, ح2518. 


خداوند متعال در مورد بهشت تعبیراتی زیبا درقرآن نام برده است؛ این که 
حقیقت بهشت و نعمت آن هرچند گفته شود بازهم عظمت آن مخفی و 
پوشیده است برای همین قرآن کریم. وصف بهشت را با تعبیراتی 
همچون«مَتّل» بیان می کند, یعنی این اوصاف شبیه و شبحی از آن می 
باشد. 


خداوند متعال در سوره رعد» آیو 35 می فرماید :«مَتّل الحتّه ۳1 وعج 
تون تخری من تکنها نها اکلها دای وظلها تلک غفبی الذین الْقواً 


و عفد غْقبی الکافرین ان ۰ توصیف بهشتی که به پرهیز گاران وعده داده شده 


وی 1 از زیر درختانش روان است و میوه ها و سایه هایش 
همیشگی است. آین سرانجام کسانی است که پرهیز گارند و سرانجام 


و در سوره محمد؛ آیه 5 1 می فرماید: 


«متل الْجتَّهٍ النی ود افو فیها آنهاژ من ماء عبر آیین و آهاز ین لین 

ِِ سِِ 27 - اس ِ 
لَم بتعیْرٌ طْعْمَه حون آلهاز من خقر لذو للشاریین و آلهاز من عسل مصلی ۶ 
هم فیها ین کل اقترا و یره من رهم کمن هو خالدٌ فی الثار و سُْقّوا 


هاء حمنها وقصاع آَمعاءهم» 


«وصف بهشتی که به پرهی زگاران وعده داده شده این است که در آن 
دگرگون نمی شود و نهرهایی از شراب که آشامندگان از آن لذت می برند 
و نهرهایی از عسل مصفا. و در آنجا هرگونه میوه که بخواهند هست». 


امام علی (ع) می فرماید :«بهشتی که خدای تعالی به مومنان وعده داده 
است چشم بینندگان را خیره می کند. در آن درجاتی است یکی برتر از 
دیگری و منازلی است یکی بالاتر از دیگری. نعمتش از بین 
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نمی رود و شادیش به پایان نمی رسد, اقامت کننده در آن کوچ نمی کند و 
جاویدان در آن پیر نمی شود و ساکن آن آسیبی نمی بیند, ال ان از ضر ی 
در امانند و هراسی به دل راه نمی دهند, زندگی به کام آن هاست. نعمت 
برایشان پایدار است در جوپهایی از ات هایی تغییر ناپذیر و نهرهایی که از 
شیر که طعمش دگرگون نمی شود و نهرهایی از شراب ب که آشامندگان از 
آن لذت می برند»(1) 


و در خطبه 165 نهج البلاغه فرمودند :«اگر با چشم دل به آنچه که از بهشت 
برای تو توصیف کرده اند بنگری, از آنچه در دنیاست دل می کنی, , هر چند 
شگفتی آور و زیبا باشد, و از خواهش های نفسانی و خوشی های زندگانی 
و فنظره های اراسته و زیبای آن کناره هی گیری, و اگر فکرترا به درختان 
ار ها ی وريشه 
های آن در توده های مشک پنهان, و در ساحل جویباران بهشت قرار گرفته 
آبیاری می گردند. و خوشه هایی از لولو آبدار به شاخه های کوچک و بزرگ 
درختان آويخته, و مود های گوناگونی که از درون غلاف ها و پوشش ها سر 
بیرون کرده اند. سرگردان و حیرت زده می گردی؛ شاخه های پر میوه 
بهشت که بدون زحمتی خم شده در دسترس قرار می گيرند, تا چیننده آن 
هرگاه که خواهند برچینند, مهمانداران بهشت گرد ساکنان آن و پیرامون 
کاخ ها یشان در گردشند و آنان را با عسل های پاکیزه و شراب های گوارا 
پذیرایی کنند. 


آن ها کسانی هستند که همواره از کرامت ت الهی بهره مندند تا آن گاه که 
درشرای نایت خهیش فرود ایند و از تقل و انتفال سفرها اشوده گردند.4. 
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1- ر.ک. بحار, ج75, ص30, ح97؛ میزان الحکمه, ج2,ص814,ج2624. 


ای شنونده! اگر دل خود را به منظره های زیبایی که در بهشت به آن ات 
و اد اس ها ما تا ام ان هل مر ای انیت 


اه ی ار اف ایا 
رسیدن به جایگاه نیکان تلاش می کنند».(1) 


فاصله هزار سال به مسافت دنیا به مشام می رسد».(2) 


و و وانتی. ویک حضرت فرمودند:«در بهشت درختی است که بادهای 
بهشت به فرمان خدا وزیدن می گیرند و آن درخت آهنگ هایی می زند که 
خلایق به زیبایی آن ها رانشنیده اند آن گاه فرمود: این پاداش کسانی است 
که در دیا از تزسن خدا کوش سیردن بهة شباز و اهاز زا ترک. کرخه باشتد». 
(3) 


فراگیر بودن بهشت 


آنچه از مجموع روایات می توان به صراحت بیان کرد اين است که شیعیان 
و دوستداران اهل بیت علیهم السلام همگی وارد بهشت الهی خواهند شد, 
ولیکن درجات آنان با هم فرق می کند, دیگر این که قبل از بهشت کسانی 
که آلودگی هایی داشته باشند پاک می شوند؛ با فشار قبر, باترس و مراحل 
دیگری که در قیامت وجود دارد. و لذا اینگونه نیست که فردی شیعه بگوید 
, خوب ماکه قرار است بهشت رویم پس فرض گریه بر امام حسین(ع) می 


کننم 7 
ص: 17 


1- دشتی. محمد رحمه الله, ترجمه نهج البلاغه. ص 317. 

ص 120, ح11. 

3- ر.ک: تفسیر قمی, 2 ص170 ؛ تفسیر نور الثقلین. 4 ص 227, 
ذح27. 


ولی ربا هم می خوریم و کارهای دیگر هم انجام می دهیم. نه, اینگونه 
شود از عبادات و مسائل دیگر اسلامی سوال می شود. از این رو وجود 
سا ان یا هم وا ما 
اعمال خود را کنید, قبل از ان که به حساب اعمال شما برسند». 


در مورد فراگیر بودن بهشت امام سجاد(ع) فر مودند (« ای گروه شیعیان ما 
نهشت ذیر باز ود حتما به شنما میزند اما برای رسنیدن به درجات آن با هم 
رقابت کنید».(1) 


و نیز امام صادق (ع) فرمودند:«به خدا سوگند احدی از شما به دوزخ نمی 
رود. پس برای رسیدن به درجات بهشت با هم رقابت کنید و با پارسایی ول 
دشمن خود را دردمند سازید».(2)2. 


ص: 19 
1- ر.ک: بحار.74, ص‌308, ح61؛ میزان الحکمه, ج2, ص820, 2648. 


2- ر. ک:امالی شیح طوسی, ص‌ 6 2, 81 وسائل الشیعه, 5 1, ص‌ 
58 ح 20412. 


به , 
: اسباب ورد , 
فصل دوم: ۱ 


یه 1 
اسباب ورود به بهشت 
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[- از دیدگاه قرآن کریم: 

درباره اوصاف بهشتیان, آیات فراوانی ذرقرآن کریم وارد شده که در 
و ضفات. و اعمالین که اسان را ندمشت: می زر شاند وه اه را در ان 
جایگاه رفیع و والا جای می دهد کاملا مشخص می سازد 

این اوصاف عبارتند از: 

یمان وتیل ها زب 

(والذین آمئواً لوا الصَالحات ولیک أَضَحات اجه هُ فیها حالدوت )(1) 


«و آن ها که ایمان آورده . و کارهای شایسته انجام داده اند, آنان اهل 
بهشتند؛ و هميشه در آن خواهند ماند». 


2- تقوی: 

(لک ال یی ثورٍث من عبادتا هن گان تقبّا )(2) 

«اين همان بهشتی است که به بندگان پرهیز گار خود. ارث می دهیم». 
3- احسان و نیکو کاری:3. 

ص: 21 


1- سوره بقره, آبه82 ۵ نیز بخ اند 124 سوره نساء رجوع شود 
2- سوره مریم » ابه 03. 


(قتَابهْخ ال ما قالوا جات تجری من تختها الألاژ خالدین فیها وَدَلِک جراء 
المخسنین )(1) 


«خداوند بخاطر این سخن, به آن ها باغ هایی از بهشت داد که از زیر 
درختانش, نهر ها جاری است؛ جاوادنه در ان خواهند ماند؛ و این است 


جزای نیکوکاران». 

4- جهاد و شهادت: 

(رن ال اشتری من الْمْوْمنین أَتَفْسَهم واَفوالَقم بان لَقْخ الْجَه بقایلون فی 
سَبیل ال )(1) 


«خداوند از مومنان, جان ها و اموالشان را خریداری کرده, که(در برابرش) 


5 ترک هواپرستی: 
مت تن تِ تب و " 1 و و 2 
(جامَّا من حاف مَقَام زبه وبهی الثفس عن العَوّی فان الجچنه هی الماوی)(2) 


«و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی باز 
دارد, قطعا بهشت جایگاه اوست!». 


(والسَابمون السَایمون ولیک الْمَقَتَبُون فی جِتَاتِ | لنعیم )(3) 


و (سومین گروه) پیشگامان پیشگامانند, آنها مقربانند! در باغهای پر نعمت 
بهشت (جای دارند)» 


7- هجرت و جهاد: 

۳ , 8 آی ۳3 که 
( الذین منوا وهلجروا وجاهدوا فی فی سبیل الله باموَالهم وانْفَسهم اعظمٌ 
درَجَةّ علْدّ الله واولیک هم الا ژون یبَشرهم رَبهْمْ برَجَمّه یله ورضصوّان 
وناب له فیها تعیم مخ خالدین فیها با ( ال علدخ آَجز عظیخ)(2)5. 


ص: 22 


1- سوره توبه, آیه111. 
2- سوره نازعات, آیه41-40. ۱ 
3- سوره واقعه, ایه ۱0 سوره توبه, اپه 2-20 2. 


«آیا سیراب کردن حجاج , و آبادساختن مسجد الحرام را, مانند(عمل) 
کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده, و در راه او جهاد 
کرده است؟! (اين دو,) نزد خداوند مساوی نیستند! و خداوند تا 
هدایت نمی کند!آنها که ایمان آوردند, و هجرت کردند, و با اموال و 
هایشان در راه خدا جهاد نمودند. مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها 
و رستگارند! پروردگارشان آنها را به رحمتی ازناحبه خود. و 
رضایت(خویش), و باغهایی از بهشت بشارت می دهد که در آن , نعمتهای 
جاودانه دارند؛ همواره و تا ابد در این باغها( و درمیان این نعمتها) خواهند 
بود؛ زیرا پاداش عظیم نزد خداوند است». 


8- صبر و تحمل در برابر شدائد: 
(وَجرَاهْة یقا ستژوا جلَة وحریزا 1(1) 


«و در برابر صبرشان, بهشت و لباسهای حریر بهشتی را , به آن ها پاداش 
می دهد». 


0- ایمان و بقاء در برابر جاده مستقفیم : 


(انَ الذین قالوا ربٌتا ال نع اسَتقاموا قلا حَوّف تیم و لا هه تون اه لت 
اضحاث الْجِتّه خالدین فیها جرَاء بقا کائوا یَفْمَلون )۱ 


«کسانی که گفتند:«پروردگار ما الله است». سپس استقامت کردند, نه 
جاودانه در ان می مانند؛ این پاداش اعمالی است که انجام می دادند». 
0- اطاعت خدا و رسول: 


(ومن بطع اه وَرشولة بِْلْه جتاب تجری من تکنها اهاز خالدین فیها 
ودک الْفَوَر اْعظی)(3) 


«وهرکس خدا و پیامبرش را اطاعت کند, (قوانین او را محترم بشمرد,) 
اه اه آب از زیر 
درختانش جاری است؛ جاودانه نز ان شفت. هانند:؛ و این پیروزی در 
است».13 


ص: 23 


1- سوره دهر, آیه 12. 
2- سوره احقاف, ایه 3 14-1. 
3- سوره نساء, آیه 13 


1-اخلاص: 


(وجا رون الا ما کم تغملون الا عتاد ال الَمْحْلَصین ولیک هم ررق 
ِ قواکد رهم قکرفون فی جات فم )۱ 13 


«و جز به آنچه انجام می دادید کیفر داده نمی شوید, جز بندگان مخلص 
خدا(که از این کیفرها برکنارند)!برای انان | بندگان مخلص] روزی معین 
و ویژه ای است, میوه ها(ی گوناگون پر ارزش). و آنهاگرامی داشته می 
شوند... در باغهای پر نعمت است». 


2- صدق و راستی: 


(هدا یوَمْ یلقع الصّادقین صُفْهُمْ لَهُمْ جتات تجْری من تخْنها الائهاژ خالدین 
فیها آبدا)/(2) 


«امروز روزی است که راستی راستگویان, به آنها سود می بخشد؛ برای 
آنها باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر درختان( آن می گذرد, و تا 
ابد, جاودانه در آن می مانند؛ ت 1 خداوند از آنها خشنود است, و هم آنها از 
خدا خشنودند؛ اين. رستگاری بزرگ است!». 

2 از دیدگاه روایات: 


در روایات معصومین علیهم السلام نیز عوامل بسیاری جهت راهیابی به 
بهشت الهی بیان شده است. جهت استفاده بهتر شما خواننده محترم این 
عوامتب: تضودت:ر کم تام نردم شن ۵ برخی. از آن تیز پومیله خوة جدیت دذ کر 


گردید. 

« امام علی علیه السلام: دخْول الجتّه رَخیص, و دخول الثار غال».(3) 
«بهشت رفتن ارزان است و دوزخ رفتن گران». 

عوامل ذکر شده عبارتند از: 

1- اطاعت از خداوند متعال:4. 

ص :۰ 24 


1- سوره صافات, آیه43-39. 
2- سوره مائده, ایه 19 1. 


رسول خدا ضلی الله علیه و آله‌:لن بدخل الجته الا تفسن فسلعة(1) 
«وارد بهشت نشوید مگر نفسی که در برابر خدا تسلیم باشد». 
2- ایمان به خدا و پیامبر: 


سول خدا ضلی, الله. غلید 
بت مان له یه اد 


. من رَضی باالله زَا پالاسلام دیناً و 
تبیا و لة الجته.(2) 


۳ 


«هر کس به بویت الهی و دین اسلام و پیامبری من راضی شود, بهشت 
براو واجب گردد». 


3- عمل صالح: 

امام باقر علیه السلام: أن العمَل الصَالح یَذهت الی الجته.(3) 
«همانا عمل صالح(انسان را) به سوی بهشت می برد». 

4- زیادی علم و عمل: 

امام علی علیه السلام: ان کنر العلم یه سَیّب الی الجتو.(4) 
«همانا زیادی علم و عمل به آن, راهی است به سوی بهشت». 

5- ترک شهوات: 

امام علی علیه السلام: قَمَن اشتاق ای الجته سَلا عَن السْهّوات.(5) 
«پس هار کس که مشتاق بهشت است. باید از شهوات دوری کند». 
6- اخلاص در توحید:0. 

ص: 25 

1- ر.ک: علل الشرایع. ج1. ص 1190 اقبال الاعمال, ج2, ص 41 و از 


منابع اهل سنت ر.ک: صحیح بخاری, ج4, ص34؛ مسند احمد, ج1, ص 3؛ 
مسلم, 1 , ص 74. 


کم هر 206 

ای و 4 میت ات ی 3 212 

4 ر.ی: تخف العقول. ص‌199؛ بحار, ج1, ص175 ف 41 نهح السعاده, 
ی ار کی را ات 
روا ون ها اه سجاد یه سار 
تقل ق آرشت ری الکافیب ررض دز 1 ففه الرضازم ای 370 


رتسول خذاصلن الم غلیه و آلهء فم قال الم الا زا لصا قاه العتی ۱1۱ 


«هرکس از روی اخلاص «لاله الا الله» را بگوید. پس بهشت برای 


اوست». 

7- عدالت: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله: العدل جِتَةٌ و اقیه و جَتَهٌ باقیِة.(2) 
«عدالت سپری محکم و بهشتی همیشگی است». 


8- تقوا 

9- حسن خلق: 

۳ آکتژ ما تلج به أَمتی الجَتّه, تقوی الله و 
«امت من بیشتر به سبب دو چیز وارد بهشت می شوند: خدایروایی و 
خوشرویی». 


0- خشیت خداوند 
1- ترک جدال: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: تلا من لقی اللة غعزوجل بهتَ دخل الجته 
من آي باب شاء: من کمن کلقه. و کشت الله فی العذیب و 0 
تک المرء وان ان مُحقاً (4) 

«سه چیز است که هرکس با آن ها , خدای عزوجل را دیدار کند از هر دری 
که خواهد وارد بهشت شود: کسی که خوشخو باشد و در اشکارا و نهان از 
خدا بترسد و بحث و ستیزه رارها کند اگر چه حق با او باشد».6. 


ص: 26 


ی کی ای اضها ی اقا تس تاه 
و ی مالس سر مه رها 2 
ماهر و19 

مس وال اللالن حور ره 
الا رده 

3- ر.ی: الکافی, ج 2 ص‌‌ 79 ی[ وسائل الشیعه, ج 12, ص‌‌ 0 1 
15911 

4- ر.ک. الکافی, 2 ص300, ح2؛ مکارم الاخلاق. ص ۰136 منیه المرید, 
3 


12- سرعت در کارهای نیک 


تسیل دا ضلی اللهغلیه و له عن: اشتای الن الکته سانع الن الکشات. 
دا 


«هرکه مشتاق بهشت باشد در انجام کارهای خوب بکوشد». 

3- مصیبت نکردن: 

امام صادق علیه السلام: من لم بَعض الله آدحَلَهٌ الله الجتَة.(2) 

هر کین تا فرخانتی دا زا نکنه شدآمند آهسا داردخشت مایت 

4- سخاوت: 

زننتو ل غذا.ضلی الله لصو اند آلخنه زا الارسشیاء ۱ 

«بهشت سرای سخاوتمندان است». 

5 - اطعام نمودن: 

امام صادق علیه السلام: من آطعم موهناً طعمَة الله من پمار الجته.(4) 


مرک موی ۲ ای کار منمن ها تن او را انافاه 
نماید.» 


امام صادق علیه السلام: من موجباتِ الجَته و المغفره: اطعامٌ الطعام.(5) 


«از موجبات دخول در بهشت و مغفرت الهی, اطعام نمودن است».30 
ص: 27 


1- ر.ک. تحف العقول. ص 281؛ مکارم الاخلاق. ص ۰447 ج75, ص 139, 
تا تراسا سای تلو مه وت سا 
الخیرات» نیز نقل شده است: ر.ک. الکامل, ج3, ص‌358؛تاریخ بغداد, ج6, 
فن. 2296 ااحفصوعات ای الحوزه جو. ص180 کنر اعمال: حول 
صس864, ح43440؛ الجامع الصفغیر.ج2 ص570, ح8442». 


لا ضرع ام ال ماس 0و 
الذکری. ص 19. 

خر کی ما نارکا مه ره رای زره 
ص563, 3644؛ تذکره الموضوعات فتنی,. ص63؛کشف الخفاء. ج1, 
7 109 

4- ر.ک: المحاسن, ج 2 ص 3 39, ح42؛المومن حسین بن سعید اهوازی, ص‌‌ 
3 المقنع. ص‌299؛ قرب الاسناد. ص120؛الدعوات, ص 230, ح639. 

5- ر.ک:المحاسن,ج2.ص 389, ح 17 وسائل الشیعه, 
ره 0 او ات درگ وه 
الیخاررج6 ض 34 یزان آلحکمم <2رض 1730 


6-مجاهدت در راه خدا: 


رسول خداصلی الله علیه و آله: الجهادٌ فی سبیل الله باب من آبواب الجته. 
(1) 


«جهاد در راه خدا, دری از درهای بهشت است ». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله:الجَتٌَ تحت ظلال السٌیوف.(2) 


«بهشت زیر سایه شمشیرهاست». 


رتسول خداضلی. الم علیه و آله: من. خیم له بجهاد. قی سبیل الله ولوقدد 
فواق الناقه دخل الجت(3) 


«هرکس به اندازه زمان میان دو دوشیدن شتر. جهاد در راه خدانصیبش 
شود وارد بهشت گردد». 

7-علاقه و محبت به دانش و علم: 

رسول خداصلی الله علیه و آله:من آحت العلم و جبّت له الجته.(4) 


«هرکس محبت به علم و دانش داشته باشد. بهشت بر او واجب است». 
19- روزه. 


رسول خداصلی الله علیه و آله: ٍن فی الجته باباً ُدعی «الرّیان» لایدحْل 
ینه الا الصَایمون.(9)5. 


ص: 29 


1- ر.ک: دعائم الاسلام, 1 ص343 بحار, 97.ص 242,50 مستدرک 
الا عراز هام کل لیم السلام ان 
الدژالمنثور, ح1, ص 245 از رسول خدا(ص). 

2- ر.ک:صحیح بخاری, ج 3ص 208؛صحیح مسلم,ج ط, ص 43 1 
1 


3- ر.ک:مستدرک الوسائل.ج2, ص122,ح1604؛ میزان الحکمه,جح1. 
ص 800, ح2562. 

4 ر.ی:بحار.ج1.ص178,ح60. 

ر.ک: معانی لاخبارص409,ح90: المقنعه, صس304؛وسائل 
الشیعه, ح10,ص 03,404 137؛ و از منابع اهل سنت ر.ک: صحیح بخاری. 
2 ص226: مسنداحمد,جظ5,ص335؛صحیح ابن حبان.ج8. ص208؛مسند 
ابی یعلی,جح13, ص 529,525 7. 


«بهشت راه دروازه ای است به نام‌«ریّان»(سیراب) که جز روزه داران از 
ان وارد نشوند». 


9- نماز جمعه: 

مهن صلّی الجُمعه وجتّت لة الجتّه.(1) 

«هرکس نماز جمعه را برپا دارد, بهشت بر او واجب است». 

0-اجابت موذن: 

اجابه المَوَدْن رَحمه و تَوابْة الجتّه(2) 

«اجابت موذن رحمت است و پاداش آن بهشت می باشد». 

1-نیکو سخن گفتن: 

امام زین العابدین علیه السلام: القول الحسن پثری المال وَبْدحْل الجَنّه(3) 


«نیکو سخن گفتن مال را زیاد کند,(و روزی را رشد می دهد, مرگ را به 
تاخیر می اندازد)و باعث دخول بهشت شود». 


22 صبر در شدائد و مصائب: 


امام باقر علیه السلام:ان الجَتَة مَحقوقه پالقکاره و الضبر, قمن بر عَلّی 
المکاره في الدنیا دح الجته,(2) 


«همانا بهشت در احاطه ناملایمات و بردباری است؛پس, هر که در دنیا بر 
ناملایمات صبر کند به بهشت رود». 


3-حح و عمره:8. 
ص: 20 
1- ر.ک:تفسیر قرآن کریم,مرکز حوزه علمیه قم.سوره حمد و 


بقره.ص 81 3. 


۱ 
اشهصص ما و ار و ری خ مان 
الحکمه,ج3, ص43 27. 

4- ر.ک:الکافی,ج 2, ص 89,ج 7؛مسکن الفواد, ص 51 تحف العقول.ص390؛ 
ال اه ۱ 0600209 ان 4 ریق 
ام هن 206 52 


حجٌ التّیتِ و الغْمره بُوجبانِ الجته.(1) 

«حج و عمره, بهشت را موجب می شوند». 

4 پنهان نمودن عمل خوب: 

امام علی علیه السلام من کثوز الجَتَه اخفاء العقل.(2) 
«از گنج های بهشت., پنهان نمودن عمل خوب است». 
5- حسن ظن به خداوند: 


رل خدا ضلی الم عایو ی الب فان وت الا ۶ رالاه عععا عم الک 
(3) 


6-استفاده از حلال: 


2 


سا خدا ضلن ال غله و العدعی ایلع ک ولا قعع نف ریات 
الجته.(4) 


«هرکه از دسترنج حلال خود استفاده کند, برای او درهای بهشت گشوده 
شود.» 


7-مسجد ساختن: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: من بنی قسجدا بتی اللة له بیتاً هی الجته. 
(3) 


«هرکس مسجدی بنا کند, خداوند در بهشت خانه ای برای او بنا کند.» 
28- دفاع از مظلوم: 7. 

ص: 30 

1- ر.ک:الانتصار ص35 2؛الشرح الکبیر.ج3, ص222؛المغنی,ج3, ص<215. 


2 ر.ک: المتمحیص اللاسکافی. 66, ح153؛تحف العقول. ص200؛ 
ی 


3- ر.ی: امالی شیح طوسی, ص380, ح814؛ وسائل الشیعه, ج 2 ص 
8 26152 

مرک یجان 0 خر هسام الاخا ررض 90 086 13 

5- ر.ی: جامع المقاصد, ج2, ص 141؛ مجمع الزوائد, ج 2 ص 7. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: من احَدّ لمَظلّوم من الظالم کان مَعی 
فی الجنه.(1) 


«هرکس داد مظلومی را از ظالم گیرد. با من در بهشت خواهد بود». 
و تحص فا امه خاضا متام 

امام صادق علیه السلام: من سبح تسبیخٌ فاطِمه آوجت اللهة له الجتَة.(2) 
0- روزه ماه رجب: 

امام رضا علیه السلام: من صام آوّل یوم من زجب وجبت له الجته.(3) 
«هرکه روز اول ماه رجب را روزه بدارد, بهشت بر او واجب شود.» 

1- روزه ماه شعبان: 

سول خدا ضلی الله له واله: قن صام کات آیام چن ان وین [ه 
الجته(4) 

«هرکه سه روز ازماه شعبان را روزه گیرد, بهشت بر او واجب شود.» 
اس آ ای اه نا وکا ون 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : من یرانی فی منایه وَجبّت له الجته(3) 


«هرکس مرا در خواب ببیند بهشت بر او واجب شود». 1. 


ص: 31 


1- ر.ک: کنز الفواد. ص56,بحار.ج72, ص359 747 میزان 
الحکمه,ج 2, ص98 17. 

2 ر.ک:فلاح السائل. ص<165؛بحار,ج 82.ص 332,ح13. 

3- رک:عیون اخبارالرضا(ع)/. ج2.ص261,ح40؛اقبال الاعمال, 
ج3,ص 191. 


و اه سوم و اقا ال ی ی 
الواعظین, ص 4.3‏ 

9 تِ تفسیر قران کریم. مرکز حوزه علمیه قم. سوره حمد و بقره, 
ص 381. 


تا هه آخهار اه اس ام 


اما جواد قلية ازسلایه سا لخن آنی فش اتسا لین الساف فال ارف 
والله.(1) 


به خدا| قسم, بهشت است». 


امام صادق علیه السلام: من زار الحسین بنْ علی علیه السلام یوم 
عاشوراء وحبت له آلجه 121 


«هرکس حسین علیه السلام را روز عاشورا زیارت کند. بهشت بر او واجب 
شود.» 


4- زیارت حضرت معصومه علیهاالسلامم 

امام جواد علیه السلام: من زار عَمَتی بقم قَلَه الجته.(3) 

ضر تیه که انی براه آمام خشس علبه: لاه 

امام صادق علیه السلام: من آنشَد فی الخسین قآبکی واجداً لد الجته.(4) 


ار که بر سین علیه الساا شم مره وا ند مسی قر وا کات کدی پر 
برای او بهشت است». 


6 فحیت به اتمه اظمان کلیمم ااسلام. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: من مات علی خب آل مَحَمَد قاتاکفیلة 
بالجنه.(2) 


«هرکس بر مخبت آل محمد بمیرد, من ضامن بهشت اویم».3. 


ص: 22 


1- ر.ی: المزار المفید ص196 کامل الزیارات ص509 ۰7937 المزار 
مشهدی ص 41 ح22. 


2 ر.ک:کامل الزیارت. ص 324, ح550؛ تهذیب الاحکام, ج6. ص1ظ, 
121 مصباح المجتهد ص 772 المزار المشهدی ص‌435<2؛ وسائل 
الشیعه, ح14, ص 476, ح19367. 

ی که کامل السارات دص وه ره سا شم سل موه 
19851 

کر دایص اس و وس ال اش 
ج14, ص 595. 

5- ر.ک: فضائل الشیعه, ص4؛مثّه منقبه, ص 66 المناقب خوارزمی, ص 3 7. 


رسول خدا صلی الله عیه و آله: من آحبّیی کان مَهی فی الجته.(1) 
کش فرآ ددست بکاون عصر امن در وتا خو ود 

7- شناخت اثمه اطهار علیه السلام. 

امام صادق علیه السلام: لایدحلٌ الجَته الامن عرّقنا و عرفناة.(2) 

«وارد بهشت نمی شود مگر کسی که ما را بشناسد و ما او را بشناسیم». 
8- زیارت مسلمان: 


2 


زتیتول‌خد ا ضلی الله علیف ی الما من فلم ان قسلما اند الک 3 


«هیی مسلمانی نیست که مسلمانی را زیارت کند, بهشت برای او واجب 


است». 
9- حفظ آبروی برادر مسلمان: 


رس خداتی اللم:عیو له عون عیص اه الخسی عععت [2 
الجته.(4) ۲ 


0- پیروی از قرآن کریم: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله: من جِعَلَةْ مامَه قادَة ای الجتو.(5) 
«هرکه قرآن را پیروی کند. (قرآن) او را به سوی بهشت کشاند». 

1- گریه بر بهشت:2. 

ص: 33 

1- ر.ک:سبل الهدی و الرشاد, 11 ص430؛ اعانه الطالبین, ج3. ص 415 
2- ر.ک: بصاثر الدرجات. ص517, ح6؛ الکافی ج1 ص184 ح9؛ تفسیر 


4 ر.ک: ثواب الاعمال:145: امالی الطوسی ص233 414 النوادر 


راوندی. ص 101. 


ج2, ص 442. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: من بکی عَلی الجَتّه دَحَل الجَنّة.(1) 
«هرکه بر بهشت گریه کند, داخل بهشت شود». 

2- عیادت مریض: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله: من عاد مریضاً نوات من الجته منزلً(2) 
«هر که مریظی را غیادت کننه مت لی.در هت بر ای او اماذن شود»*: 

3- دروغ گفتن 

4-خلف وعده نکردن 

5- خیانت نکردن 

6- حفظ چشم از حرام 

7- عفت داشتن 

98- حفظ دست و زبان از گناه: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله:«شش چیز را برای من به عهده گیرید. 
من هم برای شما بهشت را به عهده می گیرم: هرگاه سخن گفتید دروغ 
مگویید. هرگاه وعده دادید خلف وعده نکنید. هرگاه امین تان دانستید 
خیانت نورزید, چشمتان را از حرام فرو بندید. شهوت خویش را حفظ کنید 
و دست و زبان خود را نگه دارید».(3) 

9 غضب نکردن 

0-غیبت نکردن 

1- حسد نورزیدن: 


آهام ضاوق له انامه عم آم تقضتب. فاق ال هی لم کیب فاد ال 
من لم یحسد فله الجنه.(8)4. 


ص: 34 


2 ر.ک: الکافی, ج2 ص175 1<7: و الشرح الکبیر 2 ص 303؛ نیل 
11 
13365 


«ه رکه غضب نکند, پس بهشت برای او است؛ هرکه غیبت نکند؛ : 
بهشت برای او است؛ ی با ۳ 


2- بتیمی را کفایت نمودن: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: یا علی ! من گفی تیم فی تََقیه یماله 
عتی تن عحفت آ ال ۱1 


خی را ال و ات کی ماس اسان 
بهشت بر او واجب می شود». 


امام صادق علیه السلام «وقتی بتیمی گربه کند عرش خدا , به اهتزاز در آید, 
پس خداوند تبارک و تعالی گوید: کت ان کت که آین. بنده مرا, که در 
سنین خردسالی پدر و مادرش را از دست داده است . به گریه ادا 
است؛ به عزت و جلال و مقام رفیعم قسم , هیچ بنده مومنی نیست که او 
را ارامش دهد, مگر اينکه بهشت را برایش واجب گردانم».(2) 


3- یکسال اذان گفتن: 


ی وت مت لت سس 


«هرکس در دیار مسلمانان یکسال اذان گوید. بهشت بر او واجب شود». 
4- دختر بزرگ کردن: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: من عال ابتتین آو تلائاً کان معی فی 
الجته.(4) 


«هرکس دو دختر یا سه دختر را بزرگ کند, همراه من در بهشت خواهد 
بود»؟. 


5- سرودن شعر در مورد اهل بیت علیهم السلام: د. 
ص: 35 


رکه لش افرحدض 621 مکارم الاخلاق 414 وسائل: الشیعه 6 1 


8 217047 
هت تس نی وم اه یی[ 
9 
3- ر.ی: المعتبر, جر 122 تذکره الفقهاء, ج1, ص104 نهایه الاحکام, 
110 


امام صادق علیه السلام: من قالّ فینا بیث شعر, بتی اللة تعالی له تیتتاً فی 
الجته.(1) 


«هرکس در مورد ما, بیت شعری سراید, خداوند خانه ای برا او در بهشت 
بنا کند». 


56- احترام به پدر و مادر 


امام باقر علیه السلام: آریغ من کنّ فیه بَتی ال له بیتاً فی الجته: من آوّی 
اتود خم السفف: اشعه علی دنه ور کق ممماه که 11 


«چهار چیز است که هرکس داشته باشد خداوند در بهشت برای او خانه ای 
بسازد: هرکس تیم را سرپناه دهد, به ناتوان رحم کند, با پدر و مادرش 
ففربان باه ورباغلا خن هدارا کنو 


صصرت مس خلیه اقا لا بل لاس الصا نی عن 
عمل انال به الگنه؟-: ات اللع فی سک و علانتتک, و بر والدیک.(2) 
کاری راهنمایی کن که به سبب آن به بهشت دست يیابم؛ فرمود: در نهان و 
اشکارت از خدا بترس و به پدر و مادرت نیکی کن». 


اعد 
موارد دیگر عوامل و اسباب ورود به بهشت الهی: 
در حدیت معراج خداوند متعال به رسول گراهی خود می فرماید: 


(د) با احمد؛ به عزت و جلالم سوگند, هر بنده اي که چهار خصلت را در 


از :80 


ص: 306 


[عرکه قواب الاعمالض 01 ۶ بجان 2742 51 


ای ی و ار ام کی هد سور 
مسیح(ع), ص 80 
3- ر.اک: عیون الاخبار الرضا(ع), ج2, ص‌15, ح1: وسائل الشیعه, 14, ص 
597 198912 


1- زبان خود را از بیان آنچه که برای او لازم و مفید نیست حفظ نماید. 


2 دل خود را از وسوسه نگاه داشته و اجازه ورود وسوسه های شیطانی 


اند کف ی ای مات وم حعه اال ادها آعی 
باشم. 


4- گرسنگی را موجب چشم روشنی خود بداند»(1) 


2 رسول خدا صلی الله علیه و آله: من صَمن لی ما بَين لحبِیه و ما بين 
رجلیه ضَمنث له الجَتَه.(2) 


«هرکس به من تضمین دهد که زبان و شهوت خویش را حفظ کند. من 
بهشت را برای او ضمانت می کنم». 


+ + + 


رون دا ی ال یتوص سای کی که رس وه مسا 
رها کند هرچند حق با او باشد, و برای کسی که دروغ راهرچند به شوخی 
ترک گوید و برای کسی که خوشخو باشد, خانه ای را در حومه بهشت و 
خانه ای را در مرکز بهشت و خانه ای را در بالای بهشت ضمانت کنم».(3) 


+ + + 


4- امام صادق علیه السلام:«چه کسی چهار چیز را به من تضمین می دهد 
تاش چهار خانه در بهشت‌سا برای او تضمین کنم؟ انفاق یو از تگدنتر. 
0( 


ص: 37 


ی 
مان اه ی 120422 صحیم ارس 
ص184 


ها ها( ی انس و مت انم 
2 
ااخسال وج ور 


ای هه اه ص ار رای من نو دای ی 
من ۰ص را برای شما عهده دار می شوم : : نماز, زکات؛ امانت داری, 
ت, شکم و زبان را»(1) 


ی وی مایب سس وم اس 
اش اش سوه ها ص در 
اوء خلوصو صفا با دین خدا, خلوص و صفا با جامعه مسلمانان» ۳4 


+ ++ 


7- رسول خدا صلی الله علیه و آله:«در پاسخ از عملی که چیزی میان آن و 
بهشت مانع نشود, فرمود: : خشمگین مشو, چیزی از مردم مخواه و بر مردم 
آن پسند که بر خودت می پسندی».(3) 


+ + + 


8- رسول خدا صلی الله علیه و اله: در پاسخ به این پرسش مردی که: چه 

کنم تا به بهشت روم؟ فرمود: مشکی نو خریداری کن و با انقدر مردم را | 

بده تأ ان را فر سوده و پاره کنی: زمانی که مشک را پاره کرده باشی, به 
بهشت دست يافته ای».(4) 


++ + 


9- رسول خدا صلی الله علیه و آله: آیا هریک از شما دوست ِ به 
بهشت رود؟ عرض کردند: آری, ای رسول خدا. فرمود: آرزو را کوتاه کنید, 
مرگ را در مقابل دیدگان خود قرار دهید و از خدا چنان که شاید شرم 
دارید».(8)3. 


ص: 39 


2 رید العفخم الافشظه جر صقفوه کنر الغفمال: حول رد9 
4353 

2 رک: الخصال. ص294, ح60؛ مشکاه الانوار. ص533؛ مستدرک 
الوسائل, ج12, ص 387. 


هس تتامالی یه ویس و0ک ع 0 ۳ ضرآن. امه ار خن 
56 25467. 

رک امالی او رت 0 مهم اه 2و1 
کت رکه یه تاره حلی ی 22ص ان العکمهه جر حر(0 8 
ح2558. 


0- رسول خدا صلی الله علیه و اله: «درپاسخ به این پرسش بادیه نشینی 
که چه کند تا به بهشت رود فرمود: سوالی مختصر اما پر اهمیت پرسیدی. 
بنده آزاد کن و برده رها نما- بادیه نشین پرسید: ی 
فرمود: نه, عتق رقبه آن است که خودت به تنهایی بنده آزاد کنی و فک 
رقبه آن است که دربهای آزادی او کمک. کنی, - به خویشاوند. ستمگر 
مهرباني و نیکی کن, اگر چنین نکردی, پس گرسته ای را سیر کن و تشنه 
ای را آب ده, به کار خوب فرمان ده و از کار زشت بازدار. اگر این هم 
نتوانستی زبانت را جز از خیر و خوبی فرو بند».(1) 


1- رسول خدا صلی الله علیه و آله: نیز به بادیه نشین فرمود: گرسنه را 
سیر کن؛ تشنه را آب ده, به کار نیک فرمان ده و از کار زشت بازدار؛ او 
توان این را نداشتی زبانت را از جز خوبی نگه دار؛ زیرا با این کار بر 


شیطا ن چیره ایی»(2) 
0 


12- امام علی علیه السلام:«هرکس شش خصلت در او جمع شود به 
بهشت در اید و از اتش برهد: کسی که خدا را بشناسد و فرمانش برد و 
باطل را بشناسد و از ان پرهیز و دنیا را بشناسد و دورش افکند و اخرت را 
بشناسد و آن را بجوید».(3) 


+ ++ 


3له امام علی غليه المبلام لا شوه بالکنه الا من خستت سوتریم و خاست 
نیته :(4) 


«به بهشت دست نابد مگر کسی که باطنش نیکو و نیتش خالص باشد». 
دبع 

ص: 329 

1- ری: تفسیر مجمع البیان10: کنز العمال. ح16429:میزان الحکمه ج2 


ص 798 


3- رک: میزان الحکمه, ج2 ص 800, ح2560. 
4-رک: غرر الحکم, ح10868. 


4 ام غلی.عليه اتسلاهت آن الله-سسانه بخ دق الشف و سره 
اتضالحه من ساء مج غیادم الحه 1 


«خدای سبحان به سبب نیت درست و منش پاک(بندگانش) هر کس را 
خاوهد به بهشت برد». 


و آمام علی عليه. الساام: رنه شنم انب احی من وخ الخته مه 
سفی: عامة ظام مه اشتع کید سانفتم. اه کشا خیم عا ربمم اه اععقر رفیه 
عانیه.(2) 


«چهار کاراست که هرکس یکی از آنها را انجام دهد وارد بهشت شود: 
هرکس حیوان تشنه ای را آب دهد, يا شکم گرسنه ای را سیر کند, یا بدن 
برهنه ای را بیوشاند, پا انسان در بندی را آزاد کند». 


+ ++ 


6- رسول خدا صلی الله علیه و آله :«به یزیدبن اسید فرمود: ای یزید بن 
۱ 1 | ایا , هه را دوس داری ؟ پس انچه برای خود دوست داری برای 
برادرت دوست بدار».(3) 


+ + + 


7- پیامبر در حالی که سوار بر شتر خود بود و قصد رفتن به یکی از جنگها 
را داشت. نادب شفتی سباهد در کات شتر. ان -حضرت را گرفت و عرض 
کرد: ای رسول خدا! به من کاری بیاموز که با انجام دادن آن به بهشت 
روم؟ حضرت فرمود: هر کاری که دوست داری مردم در حقت بکنند تو با 
ان ها همان کن و هر کاری که دوست نداری نسبت به تو انجام دهند تو نیز 
با ان ها چنان مکن. حالا راه را بر شتر بازکن».(2) 


+ 
ص: 40 
1« رک تهم البلاغه: عکفت. 42: 


ری اما 19 مان آلی ی دور وگ گر 


4- رک: الزهد حسین بن سعید, ص 21 45 میزان الحکمه, ج2, ص ۰798 
2550 


سول خها صلی الله غلنو.م ال خاقضر من الصا مد احفل الععثت 
تب علینکه واستع من اللهنحی: الحراء (1) 


«به ابوذر فرمود» آیا دوست داری به بهشت روی؟(ابوذر گوید) عرض 
کردم:آری, پدرم فدایت باد. فر مود: 1 شین آرژه کونام: کر و مر :افو اختنم 
خود دار و از خداوند چنان که شاید شرم دار». 


+ ++ 


9- امام باقر علیه السلا م:«ده چیز است که هرکس با آن ها خدای 
عزوجل 1 دیدار کند به بهشت در آید: گواهی دادن به یگانگی خدا, گواهی 
دادن به پیامبر صلی الله علیه و آله, اقرار به آنچه خدا فرستاده است؛ 
برپاداشتن نماز, پرداختن زکات؛ روزه ماه رمضان, زیارزت خانه خدا, , دوستی 
با دوستان و بیزاری از دشمنان خدا و دوری کردن از هر مست کننده».(2) 


(20- از امام صادق علیه السلام روایت شده که هر کس برای ده نفر از 
برادران اواد خود در شب جمعه دعا کند. خداوند بهشت را برای او واجب 
کند.(3) 


1- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: در آسمان هفتم حضرت 
ابراهیم را دیدم و به من فرمود: ای احمد به امت خود بگو درختان بسیاری 
در بهشت کاشت کنند که تربت ان پاکیزه است و زمین بهشت واسع 
است. گفتم چگونه باید کاشت درخت نمود؟ گفت با گفتن لا حول ولا قوه 
الا بالله گفتن و عقیده داشتن و عمل کردن بدین کلمه توحید کاشت درختی 
است در بهشت که میوه شیرین دهد.(4)4. 


ص: 11 


1- رک: امالی شیخ طوسی. ص534 ح1162؛ میزان الحکمه. ج2, 
ص‌798, ح2549. 

2 رک: الخصال, ص‌432,ح15؛ وسائل الشیعه, ج1, ص‌29, ح39. 

3- مستدرک الوسائل ج6. ص‌113, ح9؛ شجره طوبی, ج1, ص 116. 

4 بحار, ج8, ص‌149؛ ترجمه المیزان. 13, ص34. 


در روایتی معتبر نیز امام صادق علیه السلام می فرمایند: پیامبر فرمودند: 
آن شب که به آسمان برده شدم داخل بهشت شدم, در آنجا فرشتگانی را 
دیدم که خشتی از طلا و خشتی از نقره بر هم می گذارند و گاه از کار 
دست می کشند. از آنان پرسیدم: چرا گاهی کار می کنید و کاهی از کار 
دست می کشید: گفتند: تا هزینه به ما برسد . پرسیدم هزینه شما چیست؟ 
گفتند: این سخن مومن در دنیا که:«سبحان الله و الحمدلله و لا اله لا الله و 
الله اکبر؛ پاک و منزه است خدا و تمام ستایش ها از آن اوست و خدایی 
جز الله نیست و خدا بزرکتر از ان است که وصف شود».(1) 


جمع بندی: 


از مجموع عواملی که ذکر گردید, می توان محور«ایمان اطاعت و تسلیم 
محض خداوند بودن». را عامل اساسی ورود به بهشت دانست.(2) چراکه 
ایمان و اطاعت از خداوند متعال, یعنی ایمان و اطاعت از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله,(3) و اطاعت از رسول نیز به معنای اجرت دستورات 

و اوامر ایشان می باشد. همان گونه که خدوند متعال در سوره آل 
9۹۹ آیه 31 می فرماید:«قل ان کم بو 2 


ص: 12 


1- دعاهای بسیار و نمازهای مستحبی زیادی که در روایات نام برده شده 
است که موجب ورود به بهشت الهی می شود که بخشی از آن را می 
ِ در کتاب دیگر نگارنده,«شنیدنی های شب جمعه»پیدا نمائید. 

2 رک: بحار, 93, ص‌169؛ درر الاخبار. ص98؛ ترجمه المیزان. ج13, 
ص 36. 

3- همانگونه که در رسول خدا صلی الله علیه و له فرمودند: لن یدخل 
الجنه الا نفس مسلمه ؛ وارد بهشت نمی شود مگر نفسی که در برابر 


خداتسلیم باشد». 


قاتبغونی بُمْیْکَمْ اللْه؛ بگو اگر شما خداوند را دوست می دارید پس از 
من (بیامیر) پیروی کنید( که در این صورت) خداوند شما را دوست خواهد 


ص: 43 


ص: 


214 


فصل سوم: چه کسانی وارد بهشت می شوند؟ 


بهشت بر چه کسانی حرام است؟ 


ص: 45 


همانگونه که اسباب و عواملی باعث ورود به بهشت الهی می شود, در 
مقابل عواملی نیز وجود دارد که باعثت دخول در اتش شده و بهشت الهی 
بر ان حرام می گردد. 


آن عوامل عبارتند از: 
1- شرک به خدا: 
ان من بشرک باللّه ققة عرّم اللّه عََیّه الْجتَ ومأواخ الَر .(2) 


«هرکس به خدا شرک می ورزد خداوند بهشت را , بر او حرام گردانیده و 
جایگاهش آتتتن باشد». 


2- ظلم و ستم: 

لت ال کپوا نابات وا شتکَیزوا عنها لا متخ هم وا الیسّماء ولا یََحْلُونَ 
اجه عنی« بلج الجمل فی سم الخباط 7 وکد«لک تکّری المْحْرِمينَ :(40)3 
ص: 416 


1- به خاطر اهمیت آن, در فصلی جداگانه ذکر گردید. 
2- سوره مائده, ایه 2 7. 
3- سوره اعراف, ایه40 


«درهای اسان به روی کسانی که آیات ما را تکعذیب ب کرده اند و از 11 ها 
سر بر تافته اند, گشوده نخواهد شد تا ان گاه 1 شتر از سوراخ سوزن 
بگذرد(< یعنی محال است), و مجرمان را اینچنین کیفر می دهیم>. 


3- ستم به اهل بیت علیهم السلام: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: حرمت الجنه علی من ظلم اهل بیتی و 
قانلتهم و لمعین علیهم و من سبهم, ی 
یکلمهم الله یوم القيامه و لایزکیهم و لهم عذاب الیم.(1) 


«بهشت حرام شده است بر کسی که ستم به اهل بیت من نماید, ایشان 
را به قتل رساند, یاری دهنده ستم بر ایشان باشد و بر کسی که ایشان را 
ناسزا گوید, اینان هیچ بهره ای در آخرت ندارند و خداوند با ایشان سخن 
نگوید و برایشان عذاب دردناکی فراهم است». 


4 سخن چینی 
5- می گساری 


امام کاظم علیه السلام : حرمت الجنه علی ثلاثه: النمام, و مدمن الخمر, و 


«بهشد بر سه کس حرام شده ست: سخن چین, میگسار و مرد بی غیرت 
یعنی فاسق». 


7- غیبت کردن: 


زست ل, دا ضلی. الله لبه .و الم * نم الکه علی. ناهد غلین. السان: 


«بهشت بر سه کس حرام است: منت گذارنده (بر خدا), غیبت کننده و 
میگسار».9. 


ص: 7 


ح65, 
ی ی ای ون 
ج16309. 


8- بخل (خسیسی): 
رسول خدا صلی الله علیه و آله: یقول الله عزوجل : حرمت الجنه علی 


«خدای عزوجل می فرماید: بهشت بر منت گذارنده(بر خدا) و بخیل و 
سخن چین حرام است». 


9 قطع صله رحم 

0- پیرمرد زناکار 

1- تکبر 

2- فتنه انگیزی 

3- سیر نشدن از دنیا: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: اخبر نی جبرئیل ان ریج الجنه بوجد من 
ای وا ار سا لوا ۱ قت ات ات ۱ 
قال: الذی لا یشبع من الدنیا.(2) 


من الا واه کی شش آد فاصم ار اه مس 
رسد ولیکن فرزند ناخلف و کسی که از خویشاوندان ببرد و پیرمرد زناکار و و 
کسی که از روی تکبر دامن کشان راه رود و فتنه انگیز و منت گذارنده و 
جعظری , بوی بهشت را استشمام نمی کنند. پرسیدم: جعظری کیست؟ 
فرمود: انکه از دنیا سیر نمی شود». 

و تس ان مب کاس اسام. 

ا خصا خی اه هه ال ها اس تس ای الما ای ال ری 
جل جلاله با مجمدالو آن عید عیدنی حتی بنقطع و بصیر کالشن البابی ‏ 


ص: 48 


1- ر.دک: من لا یحضر, ج4, ص 17 مکارم الاخلاق. ص 432 الجواهر السنیه, 
ص 142 
را ۱ 
3- ر.ک: عیون الاخبار الرضا(ع), ج1, ص58: معراج پیامبر(ص). اثر 
نگکارنده. 


«آن شب که به اشفا خ برده شدم پروردگارم جل جلاله, به من وحی 
فرمو : ای محمد! اگر بنده ام مرا چنان عبادت کند که همچون مشک 
1 و سینین نزد من آید در خالی که ولایت ایشان( مجمدو علی و 
فاطمه و حسن وحسین علیهم السلام ) را نیذیرفته باشد او را به بهشت 
خود در نیاورم»(1). 

5- خیانتکاری و حیله گری: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: ثلائه لا یدخلون الجنه ابدا: الدیوث, و 
الرجله .هن الساء: ی مومت الخسن 2 


«سه کس اند که هرگز بهشت نمی روند: مرد بی غیرت ؛ زن مرد نما و 
دائم الخمر» 

7- رد کردن فرمان الهی 

8- حق مومنی را نپرداختن: 


امام تضاوق لیم السلانه ان اللة فازک مان لین شید ان لا سک 
خنته اضتاها علانه: راد علی الله غروحلء آدراد غلی امام .هدی» آو فه 
حبس حق امری مومن.(3) 

«خدای تبارک و تعالی به خود سوگند پاد کرده که سه گروه را به بهشت 
فرمان امام هدایتگر سر بر تابد و يا کسی که حق مومنی را نپردازد». 


9- زورگویی5. 

ص: 19 

1- ر.ی: عیون الحکم و المواعظ ص40<: مشاه الانوارص313؛ مسند 
احمد ج1ص 7. 


2-ر.ک: الغدیر, ج10, ص183؛ میزان الحکمه, ج2. ص 806, ح2590. 
3-ر.ک: الخصال, ص151, ح185؛ بحار, ج2.ص187, ح15. 


0- بدرفتاری: رسول خدا صلی الله علیه و آله: لایدخل الجنه جبار و لا 
بخیل و لا سی الملکه.(1) 
«زورگو, بخیل و بدرفتار به بهشت نمی روند». 


1- خیانت سرپرستی ملت: 


ول خدا ای الله غلیه و ال شنم ری ریم فتییا حزم الم عایه 
الجنه.(2) 


«هرکس سرپرست ملتی شود و به آن ها خیانت و دغل ورزد خداون 
بهشت را بر او حرام گرداند». 


2- عاق والدین: 
وتو ل خدانصسی الله علیه مه اه از بدکل ال ای و لا مهن خفر 3 
ص: 50 


1- ر.ک: میزان الحکمه, ج2, ص 806, ح2594. 

2 ر.ک: تنبیه الخواطر 2 ص227: میزان الحکمه. ج2. ص 806 
ح2594. 

3- ر.ی: السنن الکبری, ح3, ص4915,175: مسنداحمد, ج2, ص203 
المصنف ابن انیت شیبه,. ص‌10<ظ؛ سنن دارمی؛ 2 ص ۰112 کنز العمال. 
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«فرزند ناخلف و آدم میگسار به بهشت نمی روند». 


فصل چهارم: درهای هشتگانه بهشت 
دروازه های بهشت: 


ص: 51 


ص: 


32 


روایات فراوانی از ائمه معصو مین علیهم السلام در مورد درهای بهشت و 
توصیف آن نقل شده است که برای استفاده بهتر نخست چند روایت در 
مورد دروازه های بهشت نقل نموده و سپس نوشته های این درهای زیبا را 
مرور می نمائیم. 


خداوند متعال در مورد این دهرا می فرماید: جنات عدن مفتحه لهم 
الابواب؛ بهشت های جاویدان که درهای آن به رویشان باز شده است»(1). 
فیک کی اس را زر هی ان مس ارس 
که فر مودند: 

ان للجنه ثمانیه ابواب: باب یدخل منه النبیون و صدیقون, و باب یدخل منه 


تفیل سته هنابز المساحین مق ید ان لها نله لین کین کید 
مقدار ذره من بغضنا اهل البیت.(2) 


یعنی: «بهشت هشت. باب (در) دارد؛ بابی, که پیامبران و ضدیقان از آن 
تا اک مه مان ار ی و 2 


ص: 53 


[- سوره ص ؛ آبه0 5 


پنج باب دیگر که شیعیان و دوستداران ما از آن وارد می شوند و یک باب 
دیگر که دیگر مسلمانانی که به یگانگی خدا گواهی دهند و در دلشان یک 


دون دشیفتی بت به.ما خاندان تباشد از آن نه بقشت هی ایند »: 


در برخی روایات نیز براای برخی از ابواب نام هایی نقل شده ست که 
روایت ت آن چنین می, باشد: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله: ان فی الجنه بابا یدعی الریان لا یدخل 
منه الا الصائمون.(1) 


«بهشت را دروازه ای است به نام(یان)«سیراب» که جز روز داران از آن 
وارد نشوند». 


ای هر وهآ الم تا ال ماب ای لا سای |( 
اهل المعروف.(2) 


«بهشت را دروازه ای است به نام «باب المعروف»(دروازه خوبی) که جز 
اهل خوبی از آن وارد نشوند». 


ر ار کا صامرالله اه و له فده وحن فرمده 
(بهشت را دروازه هایی است. )دروازه صبر دروازه کوچکی است که بک 
لنگه دارد و دری از یاقوت سرخ است و آن را حلقه اي نباشد. دروازه شکر 
ما ای اه ها مب سار 
است و بانگ و ان دارد. 


و اما دروازه بلا؛ (بلال گوید) عرض کردم: پس بلا چیست ؟ فرمود: مصیبتها, 
دردهاء بیماریها, . این دروازه از یاقوت زرد است و یک لنگه دارد و چه کم 
اند کسانی که از این در وارد شوند.ه. 


ص: 54 


کد رگ ععاتن آلاخبار. مر 409 العقعت: ص304 وساتل التفیعه. 10 
ص 404. 
2 ر.ی: الزهد, ص 32؛ قرب الاسناد, ص 6 5؛ وسائل الشیعه, 106, 
ص 296. 


و اما دروازه اعظم؛ از این دروازه 1 بندگان صالح وارد بهشت می شوند. 
انا رها وا امن وه ماه وت اما هار۱ 


10 ۱ ی 123 
مامور شده ام که بهشت و جهنم را به شما نشان دهم و من بهشت و 
نعمت های آن و جهنم را با اقسام گوناگون عذاب آن دیدم. بهشت هشت 
درب داشت که بر روی هر دری چهار کلمه نوشته شده بود که هر کلمه آن 
از دنیا و آنخه در دنیاست, براي کسی که آنها را بداند و بدان. کمل. کند, 
بت انشت: 


در ب اول بهشت : 


پر کیب ون کیت و مموتگا له الا ان محمه سول انامه علی علی 
اللفه کل نس ء خیله و حیلد الغفش قمع الخفا ارم کضال * القناعه بیز: 
الحفر ب ترک الخفد. ه مخالسه اهل ]لشر: 


«خدایی جز الله نیست. محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداست و 
علی علیه السلام هم دوست مخصوص او؛ برای هر چیزی راهی است و راه 
زندگی خوش در دنیا به چهار خصلت می باشد 


1- قناعت: قانع باش به آنچه خداوند برای او مقدر کرده است و نگوید ای 
نمائیم که در دعای ابو حمزه ثمالی فرمودند:«و رضنی من العیش ه. 


ص: 55 


بما قسمت الی؛ خدایا راضی کن مرا از زندگی به آنچه تو برایم مقدر کرده 
اه که نصا الا ها کب للملا هی بش سا نمی رسد هر انچه 


مقدر ما شده باشد. 


2 سخن به حق بگوید: دروغ و انکار و شهادت باطل بر زبانش جاری 


3- ترک حسد: که حسد, آرزو کردن زوال نعمت در دست دیگری است. 
4- همنشینی با اهل خیر و اولیاء الهی. 

درب دوم بهشت: 

بر درب دوم نوشته شده بود: لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی 
الله؛ لکل شیء حیله و حیله السرو فی الاخره اریع خصال: مسح رءوس 


التاف. القصای علت ال افلء د آلسهی فی وا هشیر مات 
ااتتواعه مورا کی 


«برای هر چیزی ندبیری است و تدبیر سرور و شادی در آخرت به چهار 
خصلت می باشد:» 


1- دست نوازش و مهربانی بر سر یتیمان بکشید. 


2- تعطف و مهربانی به زنان بی شوهر و بیوه و سعی در برآوردن حوائج 
آنها 


3- تلاش برای برآوردن حوائج مومنین. 
4- دستگیری نید کی به حال در ماند کان و بیچارگان. 
درب سوم بهشت : 1. 


ص: 56 


1- سوره توبه, آیه 1 5. 


بر درب سوم بهشت نوشته شده بود: لا اله الا الله محمد رسول الله علی 
ولی الله؛ لکل شیء حیله و حیله الصحه فی الدنیا اربع خصال: قله الکلام و 
قله المنام و قله المشی و قله الطعام؛ 


«برای هر چیزی چاره ایست و چاره سالم ماندن در دنیا به چهار خصلت 
می باشد: 

1- کم سخن بگوئید. 

کم گوی و گزیده گوی چون در تاز اندک تو جهان شود پر 

2- کم بخوابد. آنقدر نخوابد که بدنش فاسد و قلبش قساوت پیدا کند. 

3- کم راه برود. اول راه خود را انتخاب کند و بعد با اعتدال برود. 

4- کم غذا بخورد. 

درب چهارم بهشت: 


بر درب چهارم بهشت نوشته شده بود: لا اله الا الله محمد رسول الله علی 
ولی الله؛ من کان یومن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه, من کان یومن 
بالله و الیوم الاخر فلیکرم جاره, من کان یومن بالله و الیوم الاخره فلیکرم 


«هرکس ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید مهمان را اکرام کند, هرکس 
ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید احترام به پدر و مادر بگذارد و با انان 


مهربانی نماید. هرکس ایمان به خدا و روز قیامت دارد يا سخن خیر 
بگوید(سخنی که خیر دنیا و اخرت را داشته باشد) يا اینکه ساکت باشد که 


خاموشی بهتر از سخن خیر نگفتن است. 
ص: 57 


درب پنجم بهشت: 


بر درب پنجم بهشت نوشته شده بود: لا اله الا الله محمد رسول الله علی 
ولی الله؛ 2 و من اراد ان لایشتم فلا پشتم. و من اراد ان 
لا یذل فلا یذل. و من اراد ان یستمسک بالعروه الوثقی فی الدنیا و الاخره 
فلیقل: لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله؛ 


هرکس می خواهد به او ظلم و ستم نشود, به کسی ظلم و ستم نکند؛ 
هرکس می خواهد به او دشنام ندهند, به کسی دشنام ندهد, هرکس می 
خواهد که ذلیل و خوار نشود. کسی را ذلیل و خوار نکند؛ هرکس می خواهد 
به دستگیره محکم الهی در دنیا و آخرت چنگ زند باید مرتب بگوید:«لا اله 
الا الله محمد ی الله». 


بر درب ششم بهشت نوشته شده بود: لا اله الا الله محمد رسول الله علی 
ولی الله؛ من اراد ان یکون قبر وسیعا فسیحا فلیبن المساجد, و من اراد 
ان لا تاکله الدیدان تحت الارض فلیسکن المساجد., و من احب ان یکون 
طریامطرا لا ببلی فلیکنس المساجد, و من احب ان بری موضعه فی الجنه 
فلیکس المساجد بالبسط: 


«هرکس می خواهد قبرش وسیع و جادار باد, مسجد بسازد. هرکس می 
خواهد و كت زمین مانند کرم. عقرب, مار... بدن او را نخورند پس 
در مساجد سکنی گزیند و مرتب به مسجد برود. هرکس می خواهد که 
بدنش در قبر تازه باشد و پوسیده و فاسد نشود, مساجد را بیوشاند(حال پا 
بافرش: يا بالامبی چراغ مسجد را اماده کند با با موارد ذیگر). هرکسن هی 
خواهد که جایگاه 


ص: 59 


خودش را در بهشت ببیند, سعی در توسعه مسجد نماید ۳ نماز در آن هرچه 


با شکوه تر برگزار شود. 
کر کی تست 


بر درب هفتم بهشت نوشته شده بود: لا اله الا الله محمد رسول الله علی 
ولی الله؛ بیاض القلب فی اربع خصال: عیاده المریض و اتباع الجنائز و 
شراء الاکفان و رد القراض؛ 


«روشن شدن قلب به نور ایمان در چهار خصلت می باشد: 
1- به عیادت مریض برود, و حالی از آنها جویا شود. 

2- به تشییع جنازه برود و آنها را همراهی کند. 

3- کفن بخرد و به مرده ها بيوشاند. 

4- پرداخت بدهکاری 

درب هشتم بهشت.: 


بر درب هشتم بهشت نوشته شده بود: لا اله الا الله محمد رسول الله علی 
بل اتف ارام الک هی اماب فص ارت خصال اارا 
خسن العای و اسف الق خورادی اد الله ای 11 


«هرکس می خواهد از هشت درب بهشت وارد شود باید به چهار خصلت 


1- سخاوت و جوانمردی: خود بدون سوال بدهد. 
2- خوش اخلاق باشد: باخانواده, دوستان و...2. 
ص: 59 


آدو که شا خر ص124 الفضال.ض 152 


3- صدقه دادن: اعم از واجب مثل خمس و زکات ۰ پا مستحبی. 


آننگه بندگان ار ادیت کتودهال این یت ش‌خوانه با کار ماشد 


ص: 60 


فصل پنجم: طبقات و درجات بهشت 


درجات , رون 


ص: 61 


ص: 


02 


دارای درجاتی است که مقام و مرتبه گوناگون و منازلی متفاوت را دارا 


قرآن کریم بدر سوره طه آیه 5 می فرماید«وَمَن مَوْمعّا قَد عَمل 
الصالحات قاولک لممْ الترجاث العلّی ؛ و آنان که با 0 اه 
کارهای شایسته کنند, درجاتی بلند دار 


و نیز درسوره اسراء, آیه21 می فرماید:«انظرٌ کیت قصَّلنا تم ی 
بتعض وللاخره کر درَجَات ابر تفضيلاً , بنگر چگونه بعضیشان ِِ بر بعضی 
دیگر برتری نهاده ایم و در آخرت درجات و برتريها, برتر و بالاتر است». 


روایات 
از رسول خدا| روایت شده است که فرمودند: 


ص: 63 


«در بهشت درجه روی درجه است چنان که میان آسمان و زمین! بنده ای 
است که چن نگاهش را به بالا می اندازد, نوری خیره کننده بر او می 
درخشد چندان که نزدیک است دیدگانش را کور کند, شادمان می شود و 

می پرسد: ای چیست؟ گفته می شود: این نور برادر مومن توست. می 
گوید: او برادر من فلانی است, ما در دنیا پا به پای هم کار می کردمی و 
اینک اینچنین بر من برتری یافته است. به او گفته می شود: او از تو در 


عمل برتر بود»(1). 


و نیز فرمودند:«خداوند گروهی را وارد بهشت می کند و به آن ها چندان 
عطا می فرماید که آرزوهایشان برآوزده می شود: بالاتر از آن.ها کروهین 
دیگر در درجات عالی به سر می برند. چون اینان را ببینند بشناسند و 
بگویند: پر وزدگار|! اینان برادران ما هستند و در دنیابا هم بودیم؛پس,به 5 
سبب آن ها را بر ما برتری دادی؟ جواب می اید که: هیهات! زمانی که 
نها متیر تودند آبان حرسته بودند, زمانی که شما سیراب بودید آنان تشنه 
بودند, زمانی که شما می خوابیدید آتا (به عبادت) بیدار بودند و آن گاه که 
قفا زند کی وش و اشوده اق, داشتید آنان درسختی:ه بار اختی. به سر هی 
بردند.(2) 


در روایت از امام سجاد علیه السلام نیز می خوانیم: علیک بالقرآن فان الله 
القران 
قفم قرا الفران فال له اکراه ار مه دحل مش الخته آمعکن فی له 
ای عضو با اه مه اد 


«برتو باد به قرآن, زیرا خداوند بهشت را با قدرت خود آفرید که خشتی از 
آن طل هش از رم هی اش فیوار آن مشک و 


ص: 604 
1- ر.ک: امالی شیخ طوسی, ص529, ح1162؛ میزان الحکمه, ج2. 


ص808, ح2602. 
2- همان. 


خاکش زعفران وسنگریزه هایش لولو و خداوند درجات آن را , به اندازه 
آیات قرآن قرار داد. پس هر که قرآن بخواند, قرآن به او گوید: وان 

بالا رو. ها و را ی زار 
نخواهد بود مگر پیامبران و صدیقان» ۱1 


امام صادق علیه السلام نیز در نهج البلاغه, در وصف بهشت می فرماید: 
«بهشت دارای درجاتی است یکی بالای دیگری».(2) 

امام علی علیه السلام نیز در نهح البلاغه. در وصف بهشت می 
فرماید:«بهشت دارای درجاتی است که یکی از بر دیگری برتری دارد و 
دارای منازلی است که با هم تفاوت دارند.(3) 

پیغمبر فرمود: بدانید که خادی تعالی بهشت را از نور آفریده است و هشت 
بهشت است. هریک بالای دیگری قرا دارد و بهشت امروز در آسمان 
و از همه برتر فردوس اعلی است و هریک نامی دارد و هریک از گوهری 


آفریده شده است: 

بهشت اول: دار السلام.از یاقوت سرخ خلق شده. 
بهشت دوم: دار القرار 

بهشت سوم: دار الخلد 

بهشت چهارم: جنت الماوی 

بهشت پنجم: جنات عدن,از زبرجد خلق شده. 
تست تیم * خنات. نهیم از زمرد افریده شنذه: 
بهشت هشتم: فردوس, که از نور آفریده شده.5. 


ص: 605 


1- ر.ک: الکافی, 2 ص606؛ تفسیر قمی,ج2, ص‌259؛ بحار,ج89, 
ص 198. 

2- ر.ک: الزهد, ص‌99ح 70؛ تفسیر عیاشی, ج1ص388 ح147؛ بحار, ج8, 
ص 195198 

3- ر.ک: نهج البلاغه, خطبه 85. 


درهای بهشت هریک به فاصله شرق و غرب عالم اس و بر هر دری نوشته 
است «۱ا لا آعتیه من قال لا الما الم عم رشمل الله علی رل |۱1 
ی و ی ی ای ۱ الام حصه ام ار 
ولی الله».(1) 


پائین ترین منازل بهشت 


امام صادق علیه السلام می فرماید:«کمترین فرد بهشت چنان است که 
و از انچه دارد کم نشود».(2) 


ان رصول دا ضلی, الله-علبه و ال روات شوه است. که فرموو ور این 
ترین منزل بهشت فردی است که هزارسال به قلمرو پادشاهی خود می 
نگرد ۵.-دورگرین نقطه. آن را می بیند و همسران و خدمتگزاران و آورنگ 
های خویش را مشاهده می کند.(3) 


و در روایتی دیگر فر مودند :۰«حضرت موسی علیه السلام از خداوند متعال 
پرسید: پروردگارا! کمترین فرد بهشت کیست؟ فرمود: هو رجل یجیء بعد 
ما پیدخل اهل الجنه الجنه؛ مردیکه بعد از همه بهشتیان وارد بهشت شود». 
40) 


درچات ویژه در ۱ 2 بهشت 


افراد صالح هرچند وارد بهشت الهی می شوند, ولی افرادی هستند که با 
ویژگی های خاصی که دارند, درجاتی نمونه را در بهشت دارا می شوند.1. 


ص: 606 


[- معراج پیامبر, اثر نگارنده, ص 1089 

مرک هار یج وه مید اي الخکسهر خر فا ور و رو 

3- ر.ک: کنز العمال, ح39281؛میزان الحکمه, ج2, ص 812, ح2619. 
4 رک: همان,ح39423و 2621 


با هم نگاهی به این روایات می اندازیم: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید «خدای تعالی در بهشت ستونی 
از یاقوت سرخ آفریده است که روی آن هفتاد هزار قصر است و هر 
قصری هفتاد هزار اتاق دارد. خداوند این قصرها را برای کسانی آفریده 
است که به خاطر او یکدیگر را دوست بدارند و دید و بازدید کنند».(1) 


و نیز فرمودند؛«در بهشت قصری است که وارد آن شود مگر کسی که 
ماه رجب را بسیار روزه بدارد».(2) 

و نیز فرمودند:«در بهشت درجه و مقاأمی است که به آن دست نیابد محر 
پیشوای عادل يا خویشاوندی که زیاد صله رحم به جا اورد و يا عیالوار 


صبور>» (2) 


دز وواتی: یک از آن حضرت نقل شده که فرمودند:«در بهشت اتاق هایی 
است که بیرون ان از داخل دیده می شود و درون ان از بیرول. در این 
اتاق ها آن کس از امت من سکنی خواهد گزید که سخن نیکو بگوید, اطعام 
کند, به همسایگان سلام گوید, بر روزه مدامت کند و شب هنگام که مردم 
و و اند نماز بگزارد».(3) 


از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است که :«خدای عزوجل بهشت 
دارد که سه کس فازد آن نشوند: مردی که درباره خود به حق داوری کند, 
مردیکه به خاطر خدا به دیدن برادر مومن خود رود و مردی که برای خدا 
برادر مومن خود را بر خویشتن ترجیح دهد».(1)4. 


ص: 607 


1- ر.ک: کشف الفمه, ج2, ص‌93؛ روضه الواعظین. ص 417؛ بحار, ج8, 
ص‌132, ح35. 20همان. 

2 ر.ک:الخصال. ص‌93, 937؛کنز العمال. ح43314؛ بحار, ج71.,ص90., 
ح9. 

3- ر.ک: معانی الاخبار ص‌251, ح1؛ میزان الحکمه. ج2ف 
ص810,ح 612 2. 

4 ر.ی:الکافی,ج2, ص178, ح11. 


فصل ششم: نعمت های بهشتی 
وا و 


ص: 69 


ص: 


09 


(1)کلیات 


باتوجه به آیات و روایات فراوانی که در مورد بهشت بیان شده است, باید 
به حقیقت اعتراف نمود که: نعمت های بهشتی چیزی نیست که بتوان ان 
را در ذهن گنجاند و تصویری واقعی از ان درست کرد. چرا که آن؛ موهبتی 
زر گ از رحمت بی انتهای الهی می باشد که خداوند ری برای بندگان 
صالح خود مهیا نموده است. در قرآن کریم آمده است: 


قلا تلم ته شسن قا کت لهم من فّه ین جَراء بقا وا بَْمَلون ) 


« هر چکس نمی داند که پاداش نیکو کاریش چه نعمت و لذتهای بی نهایت 
که روشنی بخش دیده است درعالم عیب بر او ذخیره شده». 


و رسول گرامی صلی الله علیه و آله نیز فرمودند: 7. 
ص: 70 


1- سجده, آیه 7 1. 


ان الله یقول:اعددث لعبادی الاح ما لا عَینْ رات ولا أدْنْ سَهعت ولا 
حَطرّ عَلّی قلب بشر(1) خدای تعالی فرموده است: برای بندگان صالح 
وا ام که نه چشمی دیده است ونه گوشی شنیده 
است و به ذهن هیچ بشری هم خطور نکرده است». 


تعمت های بهشتی در بیان نمی گنجد؛ 


تعبیرات زیبایی که در قرآن کریم در توصیف بهشت آمده است., حکایت از 
نعمت هایی دارد که تصور آن برای جهان آمروزی ما قابل تصور نیست. ما 
نمی دانیم زر اه مخ ۳ تساوفی عند زبهم ۱۳ چه مفاهیمی گنجانده شده 
است؟ مومنان چه چیزی می خواهند و در جوار قرب حضرت حق چه 
الطافی یافت می شود؟ چرا خداوند متعال در مورد نعمت های بهشتی, 
تعبیر به دّلِکَ هو الفَصْل الکبیر (3) می کند, که اين نشان از عظمتی است 
که هرچه هم فکر کنیم از آن بالاتر است. 


کت های : ۳ ای : تفا :5 


یکی از شاخصه های مهم نعمت های بهشتی, دوام و همیشگی آن است. 
ذر دنیا باغ هاین که آب داتم ندارند و باید از خارج آب برای آن ها بپاورند, 
طراوت زیادی ندارند. طراوت را ات ان باغی می دانیم که هميشه آب در 
اختیار داشته باشد, و نیز هرگز قطع نشود, هیچگونه خشکسالی و کمبود 
انف. ان زا کهذند. دید در مورد دیگر نعمتهای بهشتی نیز همین گونه است 
که جاودانی و خرمی در آن». 


ص: 71 


1- ر.ک: عوالی اللثالی , ج4, ص101 بحار. ج8, ص‌92؛ ترجمه میزان 
الحکمه, ج2, ص 7. 

2 سوره شوری, آیه22:«هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آن ها 
فراهم است». 

3- سوره شورا؛ آیه22:«اين است فصل بزرگ». 


وجود دارد و هیچگونه سخنی در به دست آوردن آن نیز وجود ندارد. 
نعمتهای مادی و معنوی در بهشت: 


گرچه در بسیاری از آیات قرآن سخن از نعمت های مادی بهشت است:باغ 
هایی که نهر های ت جاری زیر آنْ در حرکت است, قصرها؛ همسران 
پاکیزه. میوه های رنگارنگ, یاران همرنگ فصانتد ان 


ولی در کنار اين نعمت ها اشاره به نعمت های معنوی مهمتری نیز شده 
است که ارزیابی عظمت آن ها با مقیاس سب ی پذیر نیست, به 
عنوان فال در ات 72 ند هی خواعه ععد لاه ال دتم والْموتاتِ نات 
من تختها الائهاز خالدین فیها ومساکن اه فی عتات عَذّن ورضصُوانْ 

شب ال م کید دیک قُع الق العظیم ۲ اون ید مودان عناق با انار با 
از بهشت وعده داده که از زیر درختانش نهر ها جاری است, جاودانه 


در آن خواهند بود, و مسکن های پاکیزه در این بهشت جاویدان دارند, 
همچنین خشنودی پروردگار که از همه بالاتر است واین است رستگاری 
بزرگ» 


و در آیه8 سوره «بینه» بعد از ذکر نعمت های مادی بهشت می خوانیم 
«»خداوند از آنها خشنود است و آنها نیز از خداوند خشنودند» 


وب از آتتتی کر کفنی به. آن صقام نرزسند که. آخسابتن کند خدا از او راضی 
است و او هم از خدا راضی, همه لذات دیگر را از یاد خواهد برد تنها به او 
دل می بندد و به غیر او نمی انديشد, و این لذنی است روحانی که با هیچ 
زبان و بیانی قابل توصیف نیست. 


ص: 72 


کوتاه سخن این که چون معاد هم جنبه«روحانی» دارد و هم«جسمانی» 
هر کس به اندازه استعداد و شایستگیش بتواند از ان بهره بگیرد.(43)1 


ص: 73 


همانگونه که در صفحات پیشین اشاره کردیم , در بهشت هم نعمت های 
مادی وجود دارد و هم نعمتهای معنوی, چرا که معاد هم جنبه روحانی دارد و 
هم جنبه جسمانی. در اين فصل- به فضل الهی- به نعمت های بهشتی در 
دو بخش مادی و معنوی اشاره می شود امید آن که مورد استفاده عموم 


قرار گیرد. 
الف: نعمت های مادی 
غریه شین 


اشاره 


۱ 


خداوند متعال در سوره عنکبوت آیه 58 می فرماید:« والذین ام 9 | 
اس ی آنبوتتهم مُن الْجَتّه غُرقا(1) تجری من تخنها الما خالدین فیها 

جر العاملین کسانی که ایضان آورزند و عمل .صالخ ۳4 ِِ آنها 
را ِ هایی آز هنشت حای می دهم که مرها از زیر ان.خاری است»: 


ص: 75 


1- «غرف» جمع«غرفه»به معنی حجره هایی است که در طبقه بالا قرار 
گرفته که هم نور بیشتر دارد و هم هوای بهتر, و هم از آفات به دور است؛ 
به همین دلیل این تعبیر در مورد برترین منازل بهشت به کار رفته است. 


اشار اس قرط آن است وان متیآ قرب اعاتاس انم خر 
و نهرهای گوناگون که طبق ایات قران هر کدام طعم و منظره ای 


است. 


افتیاز دیکر غر فد های بهشتی این است که همچون منازل و قصرهای این 
جهان نیست که هنوز انسان دمی در آن نیاسوده است بانگ«الرحیل» زده 
می شود, بلکه ان ها جاودانه در ان خواهند ماند».(خالدین فیها).(1) 


و در پایان آیه اضافه می کند:«چه خوب است پاداش آن ها که برای خدا 


یر تتعایی. کنر قر ار کریم. هر آم این قصرها در مورد بهشتیان بیان 
شی. کند این آسنت که می قرما یدوهی فی ال فات اون 2 و در غرفه 
های بهشتی در نهایت امنیت به سر می برند». 


تعبیر به امنون( کسانی که در امنیت به سر می برند) در مورد بهشتیان 
تعبیر بسیار جامعی است که آرامش جسم و روح آن ها را از هر نظر 
منعکس می کند, چرا که نه ترس فنا و زوال و مرگ دارند, و نه ترس 
هجوم دشمن, و نه بیماری و آفت و اندوه, و نه حتی ترس از ترس! و 
نعمتی برتر از این نیست که انسان از هر نظر در امنیت به سر برد, 
همانگونه که بلائی بدتر از نا امنی در جنبه های مختلف زندگی وجود ندارد. 
(0)3. 


ص: 75 


0 


در روایات فراوانی نیزسخن از قصرهای زیبای بهشتی گفته شده است, در 
روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که: «خدای 
تعالی در بهشت ستونی از یاقوت سرخ آفرید ه است که روی نت هفتاد 
هزار قصر است و هر قصری هفتاد هزار اتاق دارد. خداوند این قصرها را 
برای کسانی آفریده است که به خاطر او یکدیگر را دوست بدارند و دید و 
بازدید کنند».(1) 


و در روایتی دیگر فرمودند:« ان فی الجنه لغرفا یری ظهورها من 
درون , و درونش از بیرون دیده می شود». کسی برخاست و عرض کرد: 
این غرفه ها از ان کیست ای رسول خدا! فرمود:«هی لمن ۰ الکلام و 
اطعم الطعام و ادام الصیام و صلی باللیل و الناس نیام؛ این ها برای کسی 
که است که سخن خود را پاکیزه کند, گرسنگان را سیر نماید, و روزه 
بسیار بگیرد و در دل شب., هنگامی که مردم در خوابند. برای خدا نماز 
بخواند».(2) 


و نیز فرمودند: «قصرهای بهشت خشتی از نقره و خشتی از طلا است و 
گل آن مشک اذفر است[(پر بو یعنی بوی خوشش شدید است) وسنگ 
ریزه آن لولو ویاقوت است و خاک آن زعفران است و هر که وارد آن شود 
پیوسته متنعم و از بدبختی بر کنار و جاودان بوده و نمیرد, لباسشان کهنه 
نمی شود و جوانیشان پایان نپذیرد».(1)3. 


ص: 76 


1- ر.ک: بحار, ج8. ص‌132, ح35؛ میزان الحکمه, ج2, ص810, ح 2607. 
2- ر.ک: معانی الاخبار. ص 251, ح1؛ تفسیر نمونه, 16 ص30د. 

3- ر.ک: الجامع الصفغیر, ج1, ص564, ح3650؛ کنز العمال, ح39225؛ نهج 
الفصاحه, ص 101. 


و فرمودند: ان آهل الجَتّهٍ لیِترا آون آهل العْرّفِ فی الِجَنّهٍ کما ترا آون 
الکواکت فی السماء. 


ال ات صا او ها بای مس ان ی تس 
ستارگان را می بینید».(1) 


در روایت ت است که چون امام حسن علیه السلام مشرف بر موت گردید و 
زهر در بدنش سرایت نمود و رنگش سبز شد امام حسین علیه السلام 
عرض کرد: برادر چه می شود رنگ تو را که چنین سبز شده؟ حضرت 
گریست و فرمود: ای برادر حدیث جدم در حق من و تو درست است. ۰ پس 
او رادر بغل گرفت و هردو گریستند, آنگاه سوال کرد که چه بوده است 


حدیث جدمان؟ 


فرمود: خبر داد مرا که چون شب معراج داخل بهشت شدم دیدم دو قصر 
بسیار بلند نزدیک هم به یک شکل واقعند, ولی یکی از زبرجد سبز ودیگری 
از یاقوت سرخ است. از جبرئیل سوال کردم که اینها از کیست؟ گفت: 
یکی از حسن علیه السلام و دیگری از حسین علیه السلام. گفتم: چرا هر 
دو به یک رنگ نیست؟ جبرئیل ساکت شد. گفتم: ی ی 
گفت: از تو حیا می کنم, پس گفتم تو را به حق قسم می دهم بگو. 


گفت: اما سبزی قصر حسن علیه السلام به آن سبب است که او را با زهر 


شهید می کنند. و رنگش سبز می شود, و اما سرخی قصر حسین علیه 
السلام به آن سبب است که او را می کشند و رنگش از خون سرخ می 


شود. 2. 
ص: 78 


وک ره با زر ررض 201 کنر العمال 22۶ وود 


پس پیغمبر و جبرئیل هر دو گریستند و صدای صیحه و شیون از حاضرین 
بلند شد.(1) 


از وجود مقدس حضرت زهرا علیها السلام نقل شده است که فرمودند: از 
پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: شبی که به 
آسمان ها برده شدم وارد بهشت شدم و در آنجا قصری دیدم که از دز 
سفید پوشانده شده بود و دری داشت که به در و پاقوت زینت داده شده 
بود که پرده ای هم بر روی این در نصب شده بود. 


پس سرم را بلند کرده و دیدم که بر روی در چنین نوشته است« اله الا 
الله محمد رسول الله عای ولی الله؛ هیچ خدایی جز الله نیست. محمد 
فرستاده خداست. علی دوست صمیمی خداست». 


و بر روی پرده 21 هم نوشته بود:«یح بح مثل شیعه غلی علیه السلام؛ 
تا ی یت اس 0 


پس وارد قصر شدم قصری دیگر که از عقیق قرمز پوشانده شده بود و 
دری از نقره داشت که با زبرجد سبز زینت کاری شده بود, که پرده ای هم 
روی این در نصب شده بود. و سرم را بلند کرده دیدم بر روی در نوشته 
است:«محمد رسول الله, علی وصی المصطفی؛ محمد فرستاده خداست 


و بر روی پرده آن نوشته شده بود؛«بشر شیعه فلت علیه السلام بطیب 
اک ار ای ار ای 


پس وارد قصر شدم. و در مقابل خود قصری دیگر دیدم که از زمرد سبز 
بود که زیباتر از آن را هرگز ندیده بودم و اين قصر. دری 0. 


ص: 78 


از یاقوت قرمز داشت که با لولو زینت داده شده بود و بر روی آن هم پرده 
ای نصب شده بود. پس سرم را بلند کرده, دیدم که بر روی در نوشته 
است:«شیعه علی علیه السلام هم الفائزون؛ فقط شیعیان حضرت علی 
علیه السلام رستگارند». 


پس جبرئیل گفت : ای محمد! این قصرها برای پسر عمو و وصی تو علی 
ابن ابیطالب علیه السلام می باشد. مردم روز قیامت محشور می شوند در 
حالی که پا برهنه و عریان هستند. مگر شیعه حضرت علی علیه السلام. و 
در روز قیامت همه مردم به اسمهای مادرانشان خوانده می شوند ۳ 
شیعه حضرت علی علیه السلام که اینها به اسم پدارانشان خوانده می 
شوند. 

پس گفتم: دوست من جبرئیل. علت آن چیست؟ فرمود: چون شیعیان 
حضرت علی علیه السلام را دوست می دارند پس طینت و نسل انها پاک 
است.(1) 


توصیف دیگری از قصرهای شیعیان 


رت ی یه نمی توا رل رسای له یه ی الب 
زبرجد سبز و در و مرجان و عقیق دیدم که مواد و مصالح این قصرها از 
مشک خوشبو و خاکش از زعفران بود. 

درختانی از میوه و خرما و انار و حور العین و زن هایی درنهایت غیات 
زیبایی و نهرهایی از شیر و نهرهایی از عسل که بر روی گوهر و دره. 


ص: 709 


دالف‌اطعرص 136 


جاری بود. در این قصرها بود. در کنار اين نهرها خانه های گنبدی شکل و 
غرفه ها؛ خیمه ها و خادمان و غلامان و فرش هایی از استبرق(ابریشم 


ضخیم براق) و ۱ نازک) و حریر بود که پرندگان زیادی هم در 
آنچا بودند. 


پس گفتم: دوست من, جبرئیل, این قصرها از آن کیست و شان آنها چگونه 


است؟ 

جبرئیل گفت: این قصرها و همه آنچه در آن وجود دارد و دیدی و بیشتر از 
آن را خداوند عزوجل برای شیعیان برادر و جانشین تو علی ابن ابیطالب 
اماده کرده است.(2)1. 


ص: 90 


1- ر.ی: دلائثل الامامه, ص54 2؛ معراج پیامبر, اثر نگارنده, ص 222. 


آن بهشد 


از مه تعمت ها بشتی که فران کریم فراوان ان را بیان نی کتدروجود 
همسران بهشتی است. همسرانی پاکیزه که فقط چشم به شوهرانشان 
دوخته اند و فقط به ان ها عشق می ورزند و به غیر انان نمی انديشند, 
همگی جوان و با شوهران خود هم سن وسالند. 


کدّلک ورَوَجْتَاهم یحور عین ,(1) آری اینچنینند بهشتیان, و حور العین را به 
همسر آنها در می اوریم. 


«حور»جمع«حوراء» و «احور» بت یف وق که سانی. شنم آد 
کامل مشکی و سفیدی ان کاملا شفاف است. و «عین» جمع 
«اعین»و«عیناء» به معنی درشت چشم است.(2) 


از آنجا که زیبایی انسان بیش از همه در چشمان اوست؛ در این ۳ 
7 چشمان زیبای حور | لعین را توصیف ضف کنا. 


فیهنَ قاصراث الطژف لَم بَطمنْهْنَ انس قَبْلْمْ ولا جان :(6)3. 
ص: 91 


1- سوره دخان, آیه54. 


2- ر.ک: تفسیر نمونه , ج21, ص211. 
3- سوره الرحمان؛ ایه 56 


در باغ های بهشتی زنانی هستند که جز به همسرانشان عشق نمی ورزند و 


«طرف» به معنی پلک چشم ها است.؛ و از آنجا که به هنگام نگاه کردن 
نلک ها بخ رکت: در فی, آید. کنایه ار اک تایران هو هد 
«قاصرات الطرف» در یه اشاره به زنانی است که نگاهی کوتاه دارند, 
یعنی فقط به همسرانشان عشق می ورزند. و این یکی از بزرگترین 


ی ی 
نباشد.(1) 


از «ابوذر» نقل شده است که «همسر بهشتی به شوهرش می گوید: 
سوگند به عزت پروردگارم که در بهشت چیزی را بهتر از تو نمی یابم, 
سیاس مخصوص خداوندی است که مرا همسر تو: و و را همسر من فراز 
داد».(2) 


ی ی ی یام از ام ان کر که ری یر این 
شد».(3) 


که الافوث والْمَرْجَانْ (4): آن ها همچون یاقوت و مرجانند. همسرانی 
به سرخی و صفا و درخشندگی«یاقوت» و به سفیدی و زیبایی 
شاخه«مرجان» که هنگامی که این دو رنگ (یعنی سفید و سرخ شفاف ) به 
هم آمیزند رنگ ها را به آن ها می دهند.8. 


ص: 92 


1- ر.ک: تفسیر نمونه, 23, ص 169. 
2- همان. 
4- سوره الرحمن, ایه 8د. 


در تفسیر مجمع البیان, در ذیل این آیه روایت می کند که زنان بهشتی 
انقدر لطیفند که مغز استخوان ساقشان دیده می شود هرچند که هفتاد 
جامه از حریر بپوشند.(1) 


فيهنَّ خیرات جسان ؛(2)درآن باغ های بهشتی زنانی هستند نیکو خلق و 
زیبا». 


زنانی که جمع میان«حسن سیرت»و«حسن صورت» کرده اند؛ چرا 
که«خیر» غالبا در مورد صفات نیک و جمال معنوی به کار می رود 
و«حسن»؟ غالبا در زیبایی و جمال ظاهر. 


درشهایانی. که در تسیر این ابه- ارم تدم ضفات: نک اهر مرا 

همسران بهشتی شمرده شده که می تواند اشاره ای به صفات عالی زنان 

دنیا نیز باشد, و الگوئی برای همه زنان محسوب شود از جمله خوش زبان 

وت و با کیز کی: آزاز نرسانیدن, نظری به بیگانگان نداشتن و 
نند ان 


خلاصه اینکه تمام صفات کمال و جمالی که در یک همسر مطلوب است. 
در آنها جمع است., و آنچه خوبان همه دارند آن ها تنها دارند, و به همین 
دلیل به عنوان«خیرات حسان» تعبیر کرده است.(3) 


از آیات قرآن استفاده می شود,(4) زنان و مردانی که در این دنا همسر 
یکذیگر .هر اه با نو لیمان. و بفشتی باشند دن آانجا به همفی 


ص: 893 


1- نک: تفسیر مجمع البیان, ذیل آیه و تفسیر المیزان؛ ج19, ص 226. 

2- سوره الرحمن, آیه70. 

3- ر.ی: : تفسیر نمونه؛ ج 3 ۰2 صِ‌ 192 ۳ 

4- مانند آیه 2 رعد :جات غَذَنِ یدخلوتها و مر من صلح من آبائهم وَأروَاجهم 
وَدرْبَاتَهم والمَلایکه ٍ بح ِ 1 من کل »2 :باغ های جاویدان بهشت 
که وارد ۳ می 1 


ملحق می شوند,و با هم در بهترین شرایط و حالات زندگی می کنند. و 
حتی از روایات استفاده می شود که مقام این زنان برتر از حوریان بهشت 
است به خاطر عبادات و اعمال صالحی که در این جهان انجام داده اند. 


در روضه کافی به سند خود از حلبی روایت ت کرده که گوید: از امام صادق 
علیه السلام معنای این کلام خدای عزوجل را پر سیدم که می فرماید«فیهن 
رات ای و ساسا اه ها و 
است.(1) 


شیحخ صدوق + کتاب «الفقیه» از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 


فرمود:خیرات حسان از جنس زنان دنيایند. که از حور العین هم 
زیباترند«(2) 


وآیات فراوان دیگری در وصف همسران بهستی نازل شده است و جهت 
۳ : ه می نماییم. 


از رسول خدا صلی الله علیه و روایت شده است که فرمود«لَوّ أنّ امَتَأة 
من نساء اجه سر رقث ای أَهْلٍ الأَض لمات الارَضَ من ريح المسيِ, 


وَلاذُهبَت صَوءء الشمس وألقمر "(3) « از تیه اد زان هت تر تین 2 
ص: 94 


1- ر.ک: الکافی, ج8. ص156, ح147؛بحار,ج8, ص161 ح100. 


نمودار شود زمین را از بوی مشک پر کند و نور خورشید و ماه را ببرد.» 


و نیز روایت شده که فرمودند:ان"فی الته سوفاً ما فیها شراء ولابیع الا 
الصُور الرجال فاذا اشتهی الرّجْل صورة دخل فیها؛(1) در بهشت بازاری 
هست که چیزی برای خرید و فروش نیست جز تصویر مردان و زنان و 
وقتی کسی تصویری را بپسندد, (تصویر)خود آن شود». 


عمران بن حصین گوید: از رسول خد| صلی الله یه و اله در مورد نزن انة 
«ومساکن طیبوِ»(2) پرسیدم فرمود: 


«همانا در بهشت قصری از لولو است که در آن قصر. هفتاد خانه از یاقوت 
قرمز است ودر ان خانه هفتاد اتاق از زمرد قرمز. و در هر اتاقی 
تختی زنی از حور العین نشسته است. و در هر اتاقی هفتاد نوع طعام 
است که هفتاد نوع طعم دارد. پس خداوند مومن را انقدر قوت می دهد که 


بر همه این ها چیره اید»(3) 


ان غبانن. هی کویدد از رصول خدا ضلی اللهعلید. و الم شنیدم که می 
فرمود: شبی که مرا به معراج بردند داخل بهشت شدم و در آنجا ناگهان 
نوری دیدم که به صورتم برخورد کرد. به جبرئیل گفتم: این نوری که دیدم 
چیست؟7< 
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ری خر ی 26 الفتر المسای ‏ ص 1 اه 
ار ۱۱ و 

2- سوره توبه, ابه 2 7. 

3 ر.ک: جامع البیان؛ 10, ص‌229؛ تفسیر مجمع البیان 9 ص 466 


جبرئیل گفت: يا محمد! لیس هذا نور الشمس و لا نور القمر و لکن جاریه 
من جواری علی بن ابیطالب علیه السلام: ای محمد! اين نور خورشید 
است و نه نور ماه بلکه حوریه ای از حوریه های حضرت علی علیه السلام 
می باشد که از قصرش بیرون آمده است. چون به شما نگاه کرد خندید و 
این نوراز دهانش خارج شد و این حوریه آنقدر در بهشت می گردد تا 
حضرت علی علیه السلام او را داخل قصرش کند.(2)1. 
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3- خدمتکاران بهشتی 


یکی دیگر از نعمت هایی که نصیب بهشتیان می شود, وجود خدمتگزارانی 
است زیباء که گرداگرد بهشتیان گردش می کنند. گرچه در بهشتنیازی به 
خدمتکار نیست., و هر چه بخواهند در اختیار آن ها فان فت. کبرگ: ولی این 
خود اکرام و احترام بیشتری برای بهشتیان است. 


و عَلَْهم غلمَان مد کاَمْة لَوْلَو 2 . پیو سته گرداگرد آن ها 
نوجوانانی برای خدمت آنان 9 می کنند که همچون مروارید های در 
صدفند».(1) 


«مروارید در درون صدف» به قدری تازه و شفاف و زیبا است که حد 
ندارد. هرچند در بیرون صدف نیز قسمت زیادی از زیبایی خود را حفظ می 
کند ولی گرد و غبار هوا و الودگی دست ها هرچه باشد24 
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1- سوره طور, آیه24 


از صفای آن می کاهد, خدمتگزاران بهشتی. آنقده. ۶زا و سفید چهره و با 
صفاهستند که گویی مروارید های در صدفند. 


تعبیر به «یطوف علیهم» (برآن ها طواف می کنند) اشاره به آمادگی 
دائمی ان ها برای خدمت است. 

دز وگن آموه است که ان رسد خدا سل للع و آله ندال کردنه: 
بهشتی] چگونه اند؟ 


فالخ تفسی نموم خصل السخدوم عای. الفادم ففظل العمر اناد 
ای ی 


«برتری مخدوم بر خدمتگزار در آنجا همچون برتری ماه در شب چهارده بر 
تعبیر «لهم» در ای تشان می. دهد که هریک. از موفتان خدستگزاراتی 
مخصوص به خود دارند. 


و از آنجا که بهشت جای غم و اندوه نیست. آن خدمتگزاران نیز از خدمت 
مومنان نهایت لذت را می برند.(2) 


در اینکه این نوجوانان بهشتی کیانند؟ و مخت آن: به فصل بعدی پرسش 
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1- ر.ک: جامع البیان, ج 27.ص ۰40 تفسیر مجمع البیان. 9ص 277 تفسیر 
اف ص۱0 اه مان عامه کار امسر مر 20 الدر 
الشتورر من 19 [. 

۱ 0/۱ 


4 لباس های زیبای بهشتیان 


یکی دیگر از نعمهای بهشت. لباس های زیبای بهشتیان می باشد. لباس 
به همراه دارد. 


خداوند متعال در سوره دخان, آیه 53 می فرماید: 


۰ نا ۳4 


«سندس»به پارچه های ابریشمین نازک و لطیف می گویند, و بعضی قید 
زربافت را نیز به ان افزوده اند. 


لغت و مفسران ان را معرب کلمه فارسی «استبریا ستبر»(بهت 
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1- سوره انسان, ۳ :«عالیهم یاب سندس خضر و استبرق؛بر اندام آن ها 
لباس هایی است از حریر نازی و از دیبای ضخیم». انتخاب رنگ سبز برای 
لباس های بهشتیان به خاطر آن است که رنگی است بسیار نشاط آفرین, 
همانند برگ های زیبای درختان, و البته رنگ سبز انواع و اقسامی دارد و هر 
کدام خود دارای لطفی است. 


معنی ضخیم) می دانند؛ این احتمال دارد که ریشه آن عربی بااشد و از 
«برق»(به معنی تلالو) گرفته شده است., به خاطر درخشندگی خاصی که 
اين گونه پارچه ها دارد. 


البته در بهشت گرما و سرمای شدیدی وجود ندارد تا بوسیله پوشیدن لباس 
دفع شود. بلکه این اشاره ها به لباس های متنوع و گوناگون بهشتی است.؛ 
و این الفاظ و کلمات که ما برای ان سرای به کار می بریم. چیزی نیست 
جز اشاراتی نسبت به نعمت های زیبای آن جهان و ما قادر نیستیم آن جهان 
بزرگ و کامل را با تعبیراتی چنینی وصف نماییم. 


بعضی از مفسران تفاوت این لباس ها را اشاره به مقام قرب بهشتیان نیز 


دانسته اند. 


ای ی ای و ی و ی ی ی 
کر مان آن ها آشاره ای رو اس تین که‌بر عاسات آن, ها ساکم 
است. جلساتی که جز صفا و روحانیت و معنویت بآ چیزی وجود ندارد. 
(1)1. 
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وک ی ی 1 


5- وسائل زینتی بهشتیان 


تک دیگر از نعمت های مادی بهشت. وسائل زینتی آن فف نااتت وستته 
هایی از نقره تزئین شده و شفاف که همچون بلور, در < ۳ خشند کی خاصی را 
جلوه می دهد و از یاقوت و در و مروارید زیباتراست. 


خدواند متعال در مورد این نعمت بهشتی می فرماید: 
و 
وَخلوا اسَاور من فصه (1) 


«وبادستبند هایی از نقره تزئین شده اند». 


«اساور» جمع«اسوره»(مغفرت) و آن: ید به. نویه خوق. جدم 
«شوار»یا«سوار» است که در اصل از کلمه فارسی«دستوار» به 
معنی«د ستبند » گرفته شده, وبه هنگام نقل_ به زبان عربی مختصر تغییری 
در آن پید| شده است, و به صورت«سوار» آفنخخ است. 


در بعضی از آیات قرآن مافند ار 30 سوره کهف آمده, است که بهشتیان با 
دستنند هایی از طلا تزئین می شوند«یحلون فیها من اور من ذهب > و 
این ِِ با آنچه ِ آیه 21 سورهء ِ آمده, ندارد, ۳ ممکن "است 
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1- سوره انسان, آیه21. 


درایتجا سوال بیش هی آید. که مکر دستبتد طلا و نقره زینت زناته نیست؟ 
چگونه برای مردان بهشتی این زینت ذکر شده ؟ 

جواب روشن است, چرا که نوع دستبند های زنان و مردان متفاوت است و 
نوعی زینت محسوب می شود, و حتی در , بعضی جاها ان را نشانه عظمت 
شخص می دانند. 

از آیه 53 سوره زخرف که از قول فرعون نقل شده :«فَلَولا آلقی عَلَیه 
اسَورَة من دَهب ؛ چرا به موسی دستبند هایی از طلا داده نشده»؟ 


برمی آید که دستبند طلا برای مردان در محیط مصر نشانه عظمت 
محسوب می شده است. 

با این الفاظ, اشاراتی به آن نعمت های عظیم و توصیف ناکردین بکنیم. 
(1)1. 
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ی 


6 باغ های بهشت 


یکی دیگر از نعمت های مادی بهشت,؛ وجود باغ هایی زیبا با آبها و چشمه 


آیات و روایات در مورد وصف بهشت؛ فراوان است از توصیف باغ های 
بهشت و درختان زیبای ان. 


سل الِحتّه نی ,وعد هت تجری من تحتها اهاز أَکلما 18 وظْع تلک 
ی الدیت انقوا وعْفْبی ۷ یل باغ ی و وعده 
داده نی است: این استه که آب. فاق ساره از بر فرخان آن .هی 
رت میوه های نت کی و سایه هایش دائمی است, این سرانجام 


کسانی است که پرهیز گاری پيشه کردند».5. 
ص: 93 


[- سور ه رگ ایه دد. 


تعبیر به «مثل» شاید اشاره به این نکته باشد که باغ ها و سایر نعمت های 
سرای دیگر برای ساکنان اين جهان محدود که در برابر عالم ینس از رن 
فوق العاده کوچک است. قابل توصیف با هیی بیانی نیست, تنها مثل و 
شبحی از آن را می توان برای مردم اين جهان ترسیم کرد. 


بخست هه کواند :«مثل باغ های بهشت که به پرهی زگاران وعده داده شده 
ایست, باغ هایی است که آب های جاری 1 آنفی گذرد* (حل 


اجه ان عد هن تجری من تخنها الانهاز ) 


درست است که باغ طبیعتان دارای نهرهای آت است , اما لطفش در این 
است که چشمه ها از درون خود باغ بجوشد, و درختان را دائما مشروب 
کند. اين امتیازی است که باغ های بهشت دارد, نه یک نوع چشمه که انواع 
مختلفی از چشمه ها در ان موجود است(1) 


دومینر وصف با های بهشتی در [ این ات که میوه های آن تاتضین و 


هقضتتر کی انست ,| کلیا دای 


نه همچون میوه های این جهان که فصلی است و هر کدام در فصل خاصی 
آشکار عی شوم بلکه کاهی یر انز آفت:و بلا همکن اشت در نکسال اضلا 
نباشد, اما میوه هاق بهشتی. نه آفتی ذارده.و ته. فصلی: و فونسمت است, 
بلکه همچون ایمان مومنان راستین, دائم و پابرجا است. 


همین شایه آن ها تین همزشکی انشت.۱ سلعا) 


نه همچنین سایه درختان دنیا که ممکن است در آغاز صبح که آفتاب از 
یکسو می تابد سایه پر پشتی در سطح باغ باشد. اما , به هنگام». 
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1- دزلور9 ذاریات؛ آیه 5 1 آمده است :«نَ الََقین فی جات وَعَیْونِ ؛ : 
پرهی زگاران در باغ های بهشت و در میان چشمه ها قرار دارند». 


ظهر که آفتاب عمودی می تابد سایه ها کم شود, و یا در فصل بهار و 
تابستان که درختان پر برگند و جود دارد. و در فصل خزان و زمستان که 
درختان برهنه می شوند از بین می رود. خلاصه سایه های بهشتی همچون 
همه نعمت هایش جاودانی است و از اين روشن می شود که باغ های 
بهشت خزان ندارند, و نیز از آن معلوم می شود که تابش نور آفتاب پا 
همانند. آن: در بهفتت. هست: وگرنه تعبیر به سایه در آنجا که شعاع نور 
نباشد مفهومی ندارد, و اینکه در ایه 13 سوره دهر(اتسان) فی خوانیم :« لا 
بر قها سقفا لا ر ععرخا ممکم. است: اشاره به اعتدال سا ماش خر 
که سوزش آفتاب و همچین سرمای سخت در بهشت نیست. نه اینکه اصلا 
افتات: تهین ور شید 


خاموش شدن کره آفتاب نیز دلیل از میان رفتن ابدی آن نیست, چرا که 
فزانضی. ند دز فیافتت:ي. اسمان: تفیل نه ‏ هینه .وه استمان ژیی ی (نوتر 
و وسیع تر) می شوند. 


و اگر گفته شود جایی که آفتاب سوزندگی ندارد, سایه برای چیست؟ 
در پاسخ می گوئیم لطف سایه تنها به اين نیست که از سوزش آفتاب 
جا و و ها اه اس ی 


نشاط بخش است لطافت و طراوت خاصی به سایه می دهد, و لذا هیچگاه 
سایه درخت همچون سایه سقف اطاق خشک و بی روح نیست(1) 


ان المَتّقَينَ فی مَقام امین فی جَتَاِ وَعَیَونِ 32 
ص: 95 


هسیر تاه 10 232 


پرهی زگاران در جایگاه امن و امانی هستنته آن.ها نی فان باغ ها و چشمه 
ها به سر می برند, و جایگاه آنها از هر سو با درختان و چشمه ها احاطه 


شده است»(1) 


تعبیر به«جنات»(باغ های پر درخت) ممکن است اشاره به تعدد باغ هایی 
درجات بهشتیان متفاوت است.(2) 


وم خَاف مَقَامّ ربه جنَتان ؛برای کسی که از مقام پروردگارش بتر سد دو 
باغ در بهشت است». 


و اما «جنتیان»(دوباغ بهشت): ممکن است بهشت اول مادی و جسمانی 
باشد و بهشت دوم و بهشت دوم بهشت معنوی و روحانی چنان که در 
آیه 5 1 پسوره آل عمران آهده است :«للذین انْمَوا 1 زبهم 2 حیات تجری من 
تخنها اهاز خالدین فیها وَاروَاخْ مر ورصوان من اللو»(3). 


در این ان علاوه بر بهشت جسمانی که نهرها از زیر درختانش ی کذازد و 
همتتتر ان پاک در ان هستند, بهشت معنوی که خشنودی خدا است سخن 
می کون پا اینکه بهشت اول به عنوان پاداش اعمال به ان ها داده می 
شود و 0 دوم یه عنوان تفضل, چنانکه در ۳ 9 سوره تور آمده 


است:« ربهر اللة آغشن, ما عملوا وتزیدفم من قطله تقد آنن ات 
که خداوند پاداش بهترین اتمال. ان ها را بدهد و از فضلش بر آن 
بیفزاید».6. 
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1- سوره دخان: آیه51. 
2- تفسیر نمونه, ج21, ص210. 
3- سوره الرحمن؛ یه 46. 


پا اینکه یک بهشت برای اطاعت, و دیگری برای ترک معصیت است. 


البنه هیچیک از این تفسیرها دلیل خاصی ندارد و در عین حال همه آن ها 
ممکن است در آیه جمع باشد, آنچه مسلم است خداوند باغ های متعددی 
از بهشت در اختیار بندگان صالح می گذارد که در آن رفت و آمد دارند. 
(62)1 
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وک تفتسیر خه ره دض 162 


7- تخت های زیبای بهشتی 


۱ یکی دیگر از نعمت های مادی بهشتی وجود تخت های زینتی زیبا و بلند می 
هر ار اه 


«ِّ الْرَار آفی تعیم عَلّی الَایِي یَنْظَُونَ :(1) مسلما نیکان در میان انواع 
نعمت متنعمند, آن ها بر تخت های زیبای بهشتی تکیه کرده و به آن مناظر 
یبا و ان شمه تخمت: نظر می کنند و لذت می برند»(2) 


«ارائک»جمع«اریکه» به معنی تخت های زیبای سلطنتی است. و يا تخت 
بسیار زیبای بهشتی است که نیکان بر آن تکیه می کنند 


در تعبیر «ینظرون»(نگاه می کنند) که به صورت سر بسته بیان شده نمی 


فرماید به چه می نگرند؟ تا مفهوم وسیع و گسترده ای داشته باشد, آری 
آن ها , به لطف خدا می نگرند, به جمال بی مثال او, ؛ به انواع 


نعمت های بهشتی, و به زیبایی های خیره کننده ای که در بهشت برین 
است می نکر تدر چرا که تکیت از مهمترین لذات انسانی«لذت دیدو نگاه» 
است.(3) 


ص: 99 
1- تفسیر نمونه,ج26, ص274. 


2- سوره مطففین, ایه 3922 2. 


«علی سرّر مَوَضُوته مُکنْین لیا مُتقابلین»(1) 


«آن ها بر تخت هایی صف کشیده و به هم پیو سته است قرار دارند, در 
حالی که تکیه بر ان کرده اند و روبروی یکدیگر قرار گرفته و مجلسی پر از 
انس و سرور دارند». 


«سرر»جمع«سریر» از ماده«سرور» به معنی تخت هایی است که صاحبان 
نعمت در مجالس انس و سرور بر آن می نشینند. 


«موضون»؟ از ماده«وضن» در اصل به معلی بافتن زره است, سیس به هر 
آن, چنانکه جمعی از مفسران گفته اند. 


تصیحال ساان اصسست از مود فراز کتتن اهر ماس ای 
که برای آن ها تشعیل می شود و سرور وشادمانی در ان موج می زند, با 
هیچ بیانی قابل توصیف نیست.(2) 


«مَتکیْینَ عَلی رفرفٍ خر وَعَبْقَریٌ جسّان : ساکنان بهشت در حالی هستند 
که تکبه بز کت هاین: زده آقد. کها بهترین.ه زیباترین بارحه ها رن 
پوشانده شده است » 6)3(۰, 


ص: 99 
1- سوره واقعه, آیه15. 


2 ی موه 2ص ۱21 
3- سوره الرحمن؛ ایه6 7. 


ص: 100 


«رفرف» در اصل به معنی برگ های گسترده درختان است و سپس به 
پارچه های زیبای رنگارنگ که بی شباهت به منظره باغ ها نیست اطلاق 


شده است.: 


«عبقری» به معنی هر موجود بی نظیر يا کم نظیر است و«حسان» 
جمع«حسن» به معنی خوب و زیبا است. 


این تعبیرات همه حاکی از این است که بهشت همه چیزش ممتاز است.؛ 
میوه ها. ِِ فرش ها ای رو که ی 
ار 


اشاره 


یکی از نعمتهای دیگر مادی بهشت , وجود غذاها و میوه هایی است که 
طعم هایی متفاوت و لذیذ دارند, آنهم در حالی که تکیه بر تخت های 
بهشتی زده و هر آنچه میل داشته باشند, حاضر و آماده خواهد شد. 


وجود این میوه ها, گوشت ها, شراب ها طهور و هر آنچه لازهه: از ان .و 
آسایش و لدت وشادی است:بزای آنها در بهشت. فراهم است: و بانناول 
ان ها هم هیچ کبمودی در آن پیدا نمی کند. 


آری, میوه های آنجا همچون میوه های این جهان نیست که محدود به 
فصول معینی باشد. و تنها چند هفته یا چند ماه بر درخت ظاهر شود,و نیز 
همچون میوه های این جهان نیست که گاه خارها مانع چیدن آن است و گاه 
بلندی خطرناک درخت مانند نخل, و يا مانعی در وجود خود انسان از تناول 
1 وجود داشته باشد, ونه میزبان اصلی بهشت که خداوند منان است و 
ماموران او بخل و منعی داردند. و لذاست که آنجا طفه. حیه بزای: آوا هر 


ها آسنت؛ 
ص: 101 


متکیین فیها یدْعُونَ فیها بقاکهه کنیرو وشراپ (1) 


بر تخت ها تکیه کرده اند و انواع میوه های و نوشیدنی ها در اختیار آنان 
است». 


تکیه روی فاکهه» و شراب»(میوه و نوشیدنی) ور اه , ممکن است اشاره 
به این باشد که بیشترین غذای بهشتیان میوه است. هر چند طبق صریح 
آرارت قرآن غذا های دیگر در آنجا وجود دارد. 


1 به کثیره» در ۳ اشاره انواع مختلف میوه های بهشتی است, 
همانگونه که نوشیدنی و شراب ب طهور ان نیز اشکال متنوعی دارد که در 
آیات مختلف قرآن به آن اشنارم شده است ۱21 


«وََمد ددُتاهم بقاکهه وَلخم (3)مَمَا بسْتَهُونَ :(4) همواره از انواع میوه ها و 
گوشت ها از هر نوع که تمایل داشته باشند, در اختیار آن ها می گذار ربم. 
آن ها در بهشت جام های پر از شراب ب طهور را که نه بیهوده گوئی در آن 
است ونه گناه , از یکدیگر می گیرند». 


«امددناهم» از ماده«امداد» به معنی ادامه و افزايش و اعطا است. یعنی 
میوه ها و غذاهای بهشتی آنچنان نیست که با تناول کردن کمبودی پیدا کند, 
و يا همچون میوه های دنیا که در فصول سال نوسان زیادی دارد تغییری در 
از حاصل شود بلکه همیشگی و جاودانی و مستمر است. تعبیر «مما 
یشتهون»(از آنچه بخواهند) در آنه: نشان می دهد که بهشتیان در انتخاب 
در اختیار دارند.2. 


ص: 102 


1- سوره ص, 1. 

2- تفسیر نمونه, 19, ص 316. 

3- مقدم داشتن«فاکهه»بر«لحم», اشاره ای است به برتری «میوه ها» 
بر«گوشت ها». 

4- سوره طور, آیه22. 


میوه های بهشتی و خواص آن ها 


اشاره 


در ایات قران کرمی و روایت معصومین علیهم السلام. بخصوص روی میوه 
هایی تاکید شده که آن می تواند به خاطر اهمیت فوق العاده آن در تغذیه 
باشد, و امروزه از لحاظ علمی نیز این امر اثبات شده است. این میوه ها 
عبارتند از: 


1- خرما:«فيهما قَاكهّة وَتخْل وَرْمَانْ »(الرحمن:68) 


در احادیث اسلامی خرما به عنوان یک غذای نیرو بخش نام برده شده 
است, حتی در پاره ای از روایات استفاده می شود که بهترین غذای زن 
باردار و داروی او رطب(خرما) است 1(۰) 


امام علی علیه السلام می فرماید:«باردار, هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ 
دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد. خداوند عزوجل به 
مریم فرموده است:«وهزی الب یجذع التحْله ساقط عايي (طبا جنّا 
قکلی واشزیی وقری ی ؛ و تنه درخت خرمارا به سوی خود تکان بده تا بر 
تو خرمای تازه فرو ریزد؛ پس بخورید و بیاشامید و دیده روشن دار»(2) 


و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فر مودند:«به زنان خود در دوره نزدیک 
زایمان. خرما بدهید؛ زیرا هرکس در دوره نزدیک زایمان غذایش خرما 
باشد, فرزندش بردبارزاده خواهد شد. خوراک مریم. هنگامی که عیسی 
علیه السلام را زاد. همین بود. در حالی که اگر خدا غذایی بهتر از خرما 
برای او سراغ داشت. همان را را به وی می خوراند»(2)3. 


ص: 103 


1 تننوره: مریم آیه 25 

2 ر.ک: الخصال, ص 637, ح10؛ دانش نامه احادیث پزشکی, ص 482 

3- ر.ک: تاریخ بغداد, ج8. ص‌366, رقم 4465؛ دانش نامه احادیث پزشکی, 
ص 482. 


دانشمندان غذا شناس می گویند: قند فراوانی که در خرما وجود دارد از 
قند نیز می توانند از ان استفاده کنند. 


همین دانشمندان می گویند: در خرما13 ماده حیاتی و پنج نوع ویتامین را 
کشف کرده اند که مجموع انها خرما را به صورت یک منبع غذایی غنی در 


اورده است. 


با پیشرفت دانش پزشکی اهمیت دارویی خرما نیز به ثبوت رسیده است. 
در خرما«کلسیوم» وجود دارد که عامل اصلی استحعام استخوان ها است. 
و نیز «فسفر» وجود دارد که از عناصر تشکیل دهنده مغز و مانع ضعف 
اعصاب و خستگی است. و نیز «پتاسیوم» موجود است که فقدان آن را در 
بدن علت حقیقی زخم معده می دانند.(1) 


ولی مسلما اعتدال در همه چیز و حتی در این موضوع باید رعایت شود 
چنان که از بعضی از روایات که در همین مورد وارد شده, استفاده می 


شود. 
2 انار:«فیهما قَاكمَد وتخل ورشَان ».(الرحمن:68) 


و برای آن فوائد فراوانی نیز گفته شده است. 

مرحوم کلینی به سند خود نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند: 
«میوه. صدو بیست گونه است و مهترین همه آن ها انار است».(2)2. 
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2- ر.ی: الکافی, ج0, ص 352, و4 


دانشمندان غذا شناسان مطالب زیادی در مورد انا ر گفته اند, از جمله روی 
قدرت پاک کنندگی خود و وجود مقدار قابل محر ای‌«ویتامین ثت» در آن 
تکیه کردم اند. 


فوائد فراوان دیگری برای انار [ترش و شیرین< ملس ] در کتب روایی 
بیان شده است از جمله: تقویت معده, دفع تب های صفرائی, پرقان؛ 


جزب(بیماری خارش), تقویت دید چشم. رفع جراحات مزمن, تقویت لثه و 
دفع اسهال.(1) 


در حدیئی از امام صادق علیه السلام آمده رت اطعموا صبیانکم الرمان 
(2) فانه اسرع لشبابهم؛ به کودکان خود انار دهید که موجب رشد سریع 
انها است». 


و در حدیت دیگری فرمودند: فانه اسرع لالسنتهم؛ زود تر به سخن می 


ایند». 

3- انجیر: «والتین و الزیتون»(تین:1) 

«انجیر» دارای ارزش غذایی فراوان است و لقمه ای است مغذی و مقوی 
غذا شناسان می گویند: 

از انجیر می توان به عنوان قند طبیعی جهت کودکان استفاده نمود, 
ورزشکاران و آن ها که گرفتار ضعف و پیری اند می توانند از انجیر برای 
تغذیه خود استفاده کنند.رک 

ص: 105 


۱ 1 1 ص164؛ تفسیر نمونه, ج23, ص79 1. 
۱ ن مدر 


می گویند «افلاطون»به قدری انجیر رادوست می داشت که بعضی ن را 
دوست فیلسوفان نامیده اند, و«سقراط » انجیر را جذب کننده مواد نافع و 
دفع کننده مضار می دانسته. 


«جالینوس» رژیم مخصوصی از انجیر برای پهلوانان تنظیم کرده بود, به 
پهلوانان روم و یونان قدیم نیز انجیر داده می شد. 

فنده و در بشتیاری از بیمارقها: از آن به: عنوان یک داره من توان انشفادم 
کرد, مخصوصا هر گاه انجیر و عسل را به طور مساوی مخلوط کنند برای 
زخم معده بسیار مفید است. و خوردن انجیر خشک فکر را تقویت می کند, 
خلاصه به علت وجود عناصر معدنی در انجیر که سبب تعادل قوای بدن و 
خون می گردد انجیر را غذای هر سن و شراثطی معرفی کرده اند. 


در حدیتی از امام رضاأ علیه السلام آمنژاه است: 


التين یذهب بالبخر و يشد الفم والعظم , و ینبت الشعر, و یذهب بالداء و لا 
یحتاج معه الی دواء» 


و قال علیه السلام: التین اشبه شیء بنبات الجنه.(1) 


«انجیر بوی دهان را می برد, لثه ها و استخوان ها را محکم می کند, مو را 
می روياند, درد را بر طرف می سازد و با وجود 11 نیاز به دارو نیست. و 
نیز فرمود انجیر همانند ترین چیر به گیاهان بهشت است». 


ابوذر غفاری رضی الله عنه نیز نقل می کند: سینی ای از انجیر به پیامبر 
صلی الله علیه و آله هدیه شد.به اصحابش فرمود: هی چرا که من 


اگر بنا بود بگویم میوه ای از بهشت است. همین میوه را می گفتم. زیرا2. 
ص: 106 


رکه الکافین م6 8 ور سین وتف 7 ررض 182 


برای نقرس(1)سودمند است».(2) 


4 زیتون:«والثّین وَالرَیثُونِ »(تین:1) 


غذا شناسان و دانشمندان قرو کی که سالیان دراز از عمر خود را در راه 
مطالعه خواص گوناگون میوه ها صرف کرده اند برای زیتون و روغن آن 
اهمیت فوق العاده ای قائلند, و معتقد ند کسانی که می خواهند همواره 
شالم ناش وبایه از آنن اکسد ای اشتاین کش 


روغن زیتون دوست صمیمی کبد آدمی, و برای رفع عوارض کلیه ها و سنگ 
صفراوی, و قولنج های کلیوی, و کبدی , و رفع یبوست بسیار موثر است. و 
به همین دلیل از درخت زیتون به عنوان «شجره مبارکه»در قران مجید باد 
شده است. روعن زیتون نیز سرشار از انواع ویتامین ها است و دارای 
فسفور و گوگرد و کلسیوم و آهن و پتاسیوم و منگنز است. 


مرهمهایی را که از روغن زیتون و سیر تهیه می شود برای انواع دردهای 
روماتیسمی مفید دانسته اند, سنگ های کیسه صفرا| بوسیله خوردن روغن 
زینون از بین می روند.(3) 


در حدیثی از امام رضا علیه السلام آمده است:«نعم الطعام الزیت: یطیب 
النکهه, و یذهب بالبغلم و یصفی اللون, و يشد العصب, و یذهب بالوصب و 
یطفیءالغضب؛ روغن زیتون غذای خوبی است., دهان را 30 


107 : 


1- نقرس, ورمی است همراه با درد که در مفاصل پائین پا و انگشتان بروز 
می کند. (مجمع البحرین, ج3, ص‌1823). 

2 ر.ک: مکارم الاخلاق, ح1, ص‌376, ح1251؛ دانش نامه احادی پزشکی, 
ص 485. 

3- نک: اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, ج9. ص 130 


خوشبه: ور زا را بر طرف می سازد, رنگ صورت را صفا و طراوت می 
بخ , اعصاب را تقویت کرده, بیماری و درد و ضعف را از میان می برد و 
اتش خشم را فرو می نشاند».(1) 


5 انگور: «حدائق و اعنابا»(نبا:32) 


به گفته دانشمندان غذا شناس«انگور» علاوه بر اينکه از نظر خواص یک 
غذای کامل محییوت می شود و مواد ان آن بسیار نزدیک به شیر مادر 
است., دو برابر گوشت در بدن ایجاد حرارت می کند. گذشته از این به 
قدری مواد مفید در آن وجود دارد که می توان گفت یک داروخانه طبیعی 


است. 

«انگور» دارای خاصیت ضد سم. مفید برای تصفیه خون,دفع روماتیسم, 
نقرس,: و عامل مبارزه با افزایش اوره خون است. 

اضافه بر این ها انگور اعصاب را تقویت کرده, و تولید نشاط می کند, و به 
خاطر داشتن انواع ویتامین ها , به انسان بیرو و توان می بخشد. 


اين ها گوشه ای از آثار و خواص انگور است و لذا در حدیثی از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله می خوانیم: خیر فواکهم العنب؛ بهترین میو های شما 
انگور است».(9)2. 


ص: 109 


ار مارم الااق ص90 ان و وه سوو 


9نهر ها و چشمه های بهشتی 


تک دیگر از نعمت های مادی بهشت, وجود نهرها و چشمه های زیبایی 


در مورد نهرهای بهشتی در قرآن آمنده است : 


َتلْ الْحَتّه جله ال وعد اس هیها آئاژ من مّاء عبر آسن واألهَاژ من لین لَم 
یتقیْر طَعْمْهْ وأنهاژ من < مر ل آلشاربین وَئهاژ من عَسَل مَصفی وله 


1 


«توصیف بهشتی که به پرهی ز گاران وعده داده شده چنین است که در 
انواع میوه ها وجود دارد». 

در اين آیه سخن از چهار نهر است که هر کدام مایع و محتوایی مخصوص 
به خود دارد. تخنشنت: از تهر‌هانی. سخن می. کوید که در آن: ضر فا نب لا 
خوشبو و خوش طعم جاری است.د. 


ص: 109 


1- سوره محمد. آیه 15. 


سپس می افزاید: نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته است. بعد 

به سراع سومین قسمت از تپرايبهشتی رفتم مي گوید*و تهرهای از 
ب طهور که مایه لذت نوشندگان است. و بالاخره چهارمین و آخرین 

اب به این صورت بیان می کند:«و نهرهایی از 


عسل مصفا» 


در آیه مورد بحتث به نهرهای «آب» و«شیر» و«شراب طهور»و«عسل» 
اشاره شده که ممکن است اولی برای رفع تشنگی است, دومی تغذبه, 
سومی نشاط و چهارمی لذت و قوت می آفریند. 


جالب اینکه از آیات یز قرآن استفاده می شود که همه بهشتیان از همه 
بهره مند می شوند. در سوره مطففین ایه28 می خوانیم: 


20-2 


» ِ با [ رن ن "چشمه ای است که مقربان درگاه خدا| از آن 
می 0 (1) 


در آیه 500 سوره الرحمن, تعبیری درباره دو چشمه آمده است: 


«فیهما عَیتان تجریان در آن دو بهشت, دو چشمه به طور مداوم جریان 
دارده کرخه در این. اب سختی از چکونکی این ده خشمه به میان تیامده: 
ولی بعضی از مفسران این دو چشمه را به چشمه هاي «سبیل» و«تسنیم» 
که به ترتیب در آیه های «18 دهر »و«<27 مطففین» آمده تفسیر کرده اند 
و گاه گفته شده یکی از این دو چشمه. چشمه«شراب طهور» و چشمه 
دوم چشمه«عسل مصفی» است که هر دو در ایه سوره محمد امده 
است.(64)2 
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ای که تور کمو و 1 2 1132 
مرک عفر نموه 2 161 


آری , وجود چشمه هایی متعدد در بهشت علاوه بر افزودن زیبایی و 
طراوت این فایده را نیز دارد که هر کدام نوشابه مخصوصی دارد و ذائقه 
بهشتیان را هر زمان با انواع شراب طهور شیرین و معطر می کند. 


ص: 111 


یکی از مشروبات گوارای بهشتیان. شراب های طهوری است گوارا و 

بخش, نشاط آفرین و روح پرور, خالی از هرگونه تحذیر و فساد ِ و به 
دنبال آن بیهوده گویی و گناه هرگز نیست, بلکه سراسر هوشیاری و لذت 
حجلسمی و روحانی است. 


در سوره طور, آیه23 آمده است :*«یتتازغون فیها کَسّا لا لو فیها وا تاثیم 
آن ها در بهشت جام هایی پر از شراب طهور را که نه مستی و بیهوده 
گویی قزر آن است., نه گناه از هی گیرند». 


تعبیر به «کأس» نشان می دهد که اين جام ها پر از شراب می باشد و 
غرب به:سام خالی شر اب«قدع» .فی: وید و.به ظرف. غالی« کاس اطلاق 


نمی شود. 


به هر حال از آنجا که تعبیر «کأس» شراب های تحذیر کننده دنیا را احیانا 
تداعی می کند, می افزاید در آن شراب نه لغو و بیهوده گویی است و نه 
گناه, زیرا هر گز عقل و هوش انسان را نمی گیرد, 
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دای ها ی ای مهس ان که رات یر ات ۱۵ 
پاک تر و خالص تر و هوشیار تر می کند.(1) 


به تعبیر قرآن در سوره واقعه, آیه 19 : «لا یُضَدْغون ۶ ولا بُنزفون ؛ بعلی 
ی ی ای ی اه ی و 


هشال آینکه آسعشه شزا ار خانه تیامیر اعلام صلی الله غلنه ی اله 
به سمت خانه های ساير پیامبران و مومنان جاری می شود,(2) که این 
حقیقت را نمایان سازد که: همانگونه که در دنیا چشمه های علم و رحمت 
از خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سوی بندگان خدا و نیکان 
ب ‏ ع ‏ دز آکزته کم تخمنم یز نی از این برنامه است چشمه 

۱ ب طهور الهی از همین بیت وحی می جوشد, و شاخه های آن به خانه 
۳۹ مومنان سرازیر می گردد. 


نکته دیگرا ینکه, پس از فراغ از حساب محشر نخستین گام که در بهشت 
درون جان خود می شویند, و سرمست از عشق حق به استفاده از سایر 


ص: 113 
و که سر و زر خر ور هر 350 


2- زوایت امام باقر علیه. السلام.ر.ک: امالی شیخ ضدوق « ض‌3ود ؛ 


ب: نعمت های معنوی 

تاد 

گرم به دامن وصل تو دسترس باشد 

دگر ز طالع خویشم چه ملتمس باشد؟ 
اگر به هر دو جهان یک نفس زنم با دوست 
مرا ز هر دو جهان حاصل آن نفس باشد 
+ + 


علاوه بر نعمت های مادی بهشت., نعمت های دیگری هم وجود دارد که به 
تعبیر آیات قرآن کریم, ۹ دو نمونه مهم از 


لام و تست 


اصولا بهشت «دار السلام» و خانه سلامت و امن و امان است چنانکه در 
آیه 127 انعام(1)آمده است ر«هْم دار السّلاأم عند رَبهم» و بهشتیان 
ساکتان این سرز مین هستند, , گاه با 2 فرشتگان روبرو می شوند که به 

نگام ورود به بهشت از هر دری بر آن ها وارد می شوند و می 
گویند:«سلام بر شما به خاطر شکیبایی هایی که داشتید. 5. 


ص: 114 


و نیز ننوره پوتسن: آبه. ر 2: 


و چه پایان < خوبی است این سرایی که نصیبتان شده» *«والملائِکة یدَخْلونَ 


عَلیهم 3 باب (23) سلامٌ کم بمَأ صَبرّنَم قنعم عُفبی الذار ۳ 
(رعد- ۳ 


و گاه ساکنان اعراف, آن ها را صد | ,می زنند و می گویند: «سلام بر 
شما»«وتَادو] آَصْحات الْجَتّه آن سَلاَم عَلَیِکَمٌ ». (اعراف-46). 


گاه پس از ورود در بهشت با سلام و تحیت فرشتگان روبرو می شوند و 
گاه به هنگام قبض روح این سلام از ناحیه فرشتگان مرگ به آنها ختر. مت 
شود و می گویند:«سلام بر شما وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که 
انجام, می دادید» ><الذین نو فاهم الا طیبینَ تقولدن شا ایک 
وخ العهشا کت سععلون > .(نحل-32). 


و گاه خودشان به یکدیگر سلام و درود می فرستند, و اصولا «تحیّت آن اه 
در آنجا همان سلام است»؛«نَحیتَهُمٌ فیها سَلامْ (ابراهیم 23). 


4 بالاخره برتر و بالاتر از همه این ها سلام پروردگار است:«سَلامٌ ۳ من 
رب ژجیم ».(یس-8 5). 


خلاصه اينکه «در آنجا نه سخن لغوی شینده می شود و نه کلام بیهوده ای, 
تنها سلام است و سلام» «الا قیلا سَلامّا سَلامّا ».(واقعه-26). 


اما ممتلامین که تا ور لفط ناشو که سلامی. که آثر آرامستشی بخش و 
سلامت آفرین آن در اعماق روح و جان انسان نفوذ می کند و همه را غرق 
در ازامتشن و سلامت می سازد 1(۰) 00 


ص: 115 


و 112 


فر ان تر از همه نعمت های مادی بهشت, لذت معنوی«لقاء الله» و جلوه های 
محبوب و الطاف آن معبود است که اگر یک لحظه آن به دست آید بر تمام 


نعمت های بهشتی برتری دارد. 
دارند هرکس از تو مرادی و مطلبی 
مقصود ما زدنیا و عقبی لقای توست 


آری بهشت و جسم انسان, باغ های جاویدان آن جهان است. ولی بهشت 
جانش رضای خدا و لقای محبوب است. 


آمام نطو علية السلام کر روانش زین مق فرمانددانگاه که شمان وارد 
بهشت شوند و دوست خدا| به باغ هاو خانه هایشان در آید. خدای جبار بر 
آنان مشرف شود و بگوید: آیا به شما بگویم بهتر از آنچه اینک دارید 
چیست؟ عرض کنند: پروردگارا! چه چیزی بهتر از این وضعی است که ما 
داریم ؟... بسن خداوند تبارک و تعالی به آن ها فرماید: خشنودی من از شما 
۱ 
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وضع است که دارید.»سپس امام علیه السلام این ابه را تلاوت کرد:<... و 
خشنودی خد| برتر است,؛ این همان پیروزی بزرگ است(1)-(2)» 


در حدیث معراج نیز آمده است: «ای احمد در بهشت قصری است که از 
لژلژ و در و مروارید ساخته شده و شکستگی و گرهی هم ندارد. در این 
قصر خاصان درگاه من به سر می برند و هر روز هفتاد بار به آنها می نگرم 
وبا ایشا سخن می گویم و به وسعت و گستره ملکشان هفتاد برابر می 
افزایمو آنگاه که اهل بهشت از طعام و شراب بهشتی لذت می برند, 
از یاد. سخن و کلام من لذت می برند. 


پیامبر گرامی اسلام سوال می کنند: خداوندا! علامت و نشانه آنها چیست؟ 
خدای متعال در جواب می فرماید: انان زندانیانی هستند که زبان خود را از 
پر حرفی و شکم خود را از پرخوری, زندانی کرده اند.»(3) 


و سخن آخره وهانتی. از امام ضادق غایه السلام که در تفسیر آیه :«ربتا آتتا 
فی الذئیا حسَتَءٌ وفی الاخره حستة (4)؛ پروردگار ما در دنیا و آخرت به ما 
نیکویی عطا فرما», فرمودند حسنه(و نیکویی) در آخرت همان خشنودی 
خدا| و بهشت است و در دنا وسعت روزی و معاد و خوش اخلاقی».(6)5. 


ص: 117 


1- سوره توبه, آیه2 7. 

2- ر.ی؛ تفسیر عیاشی, ع2. ص 96,ح88؛تفسیر نور الثقلین, ج 2 ض241, 
ح234. 

3- ر.ک: ارشاد القلوب, ج1, ص199؛ معراج پیامبر, اثر نگارنده. ص‌379. 
4- سوره بقره. آیه201. 

5- ر.ک: الکافی, ج5, ص71, ح2؛ من لا یحضره الفقیه, ج3, ص 156, 
حج3566. 


ص: 118 


مومخانی که قاقد غل دا تشن ارو نویه ی تفیکی 


ص: 119 


پاسخ این است که: 


اری: هداد بفشت هی شو‌ند اما بغد از آن که.معاز تخود را در دوز بییتند 
و پاک شوند, تنها کسانی بعد از حسابرسی مستقیما به این کانون راه می 
کم انا مشاه تخل سار بات 1۳ 


در حقیفقت می توان اینگونه بیان کرد که: هر چیزی را بهایی است و بهای 
بهشت عمل صالح می باشد, همانگونه که امام علی علیه السلام 
کرموننه۳< نع الم العفل الصالت» ۲ نها بفشت کار شک و شایشته 


است». 


علت ورود به بهشت با عمل صالح نیز به خوبی معلوم و روشن می 
باشد,چرا که بهشت سرای پاکی و خلوص است, و اهل بهشت نیز از 
هرگونه غل و غشی به دور می باشند. و تا با پاکی و دور شدن از گناهان 


ص: 120 


هرک سر الع سس 49 مان اسف وگو ود ور 


خداوند متعال در سوره مریم» آبه 62 می فرماید و ژ و قَهَمْ فیها بُکرَح 
ی ای رن 


با استفاده از آیات قرآن می توان به خوبی اذعان نمود که بهشتیان از 
مواهب بهشتی و روزی آن هرچه بخواهند در اختیارشان , هميشه و در هر 
ساعت وجود دارد, حال با توجه به آیه, اين چه رزقی است که فقط صبح و 
شام به سراغ آن ها می آبد؟ 


پاش این ال را ادص سای ار باس ی امه و ان 
شده می توان دریافت آنجا که می فرماید :«و تعطیم طرف الهدایا من الله 
لمواقیت الصلاه التی کانوا ایصلون فیها فی الدنیا ؛(1) بهترین هدایا از 
نجه‌ی خدآوند ری تر اوقانی. که:در. آتن. ذنیا تماز من خواندند به.: آن ها در 
بهشت می رسد». 


از این حدیث استفاده می شود که این هدایای ممتاز که به هیچ وجه نمی 
توان ماهیت آن را حتی با حدس و تخمین بیان کرد. نعمت هایي است پر 
ارزش که علاوه بر نعمت های معمول بهشتی, صبح و شام به آن ها اهدا 
هی کردد.۱21 


ظر 1[ 12 


ج11, ص127. 


2 کر 107 


(3) «فردوس»جای چه کسانی است؟ 


«فردو س» به طور ی که بعضی از مفسران بزرگ گفته اند, باغی است که 
همه نعمت ها و تمام مواهب لا زم در ان جمع باشد, وبه این 
ترتیب«فردوس» بهترین و برترین باغ های بهشت است. 


بعضی گفته اند اين لغت در اصل از زبان رویم است به معنای بستان, و 
بعضی دیگر گفته اند کلمه ایست نبطی به معنای موزار و اصل آن 
«فردوس» بوده, و دیگر دیگر گفته اند کلمه ایست سریانی به معنای باغ 
انگور, وبعضی ریشه آن را از زبان حبشی می دانند که به زبان عرب 
ای اه ری ات هه 
درختی است که بیشتر درختانش انگور باشد.(1) 


با توجه به آیات آخرین سوره کهف, فردوس منزلگاه افراد با ایمان و 
ضاخان. اعمال. ضالم .اتفت:2 ار تین انسنت ماطق ذیکر تهسجت 
ساکنانی نباید داشته باشد, چراکه غیر مومن را در بهشت راهی نیست. 


در پاسخ به این سوال می توان گفت که این آیات(1089107 سوره کهف) 
به هر فردی که ایمان و عمل صالح دارد اشاره نمی کند بلکه درجه والایی 
از نظر ایمان و عمل صالح را معیار برای دخول درد. 
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1- ر.ک:تفسیر مجمع البیان, ذیل آیه 107 سوره کهف؛ بحار, ج8, ص‌89؛ 
تفسیر المیزان, 13 ص‌673: تفسیر نهونه, ج ۰12 ص309 

2- سوره کهف: آیات 10 و108« الذین َمَُوا 1 الصَالحاتِ کاتتك 
لَهْمٌ تا الفردوس بر لا (107) خالدین فیها لا یِبعْون عَنعَا جولا ؛همانا 


کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند با های فردوس 
منزلگاهشان است. ِ ها در 1 خواهند ماند و هرگز تقاضای نقل 


فردوس قرار داده, هرچند ظاهر آیه مطلق است. اما توجه به مفهوم 
کلمه«فردوس» آن را مقید می کند. 


لذا در سوره مومنون که صفات وارثان فردوس را بیان می کند(1) حد 
اعلایی از صفات مومنان را ذکر کرده که در همه افراد وجود ندارد و این 
خود قرینه ای است بر این که ساکنان فردوس باید دارای صفات ممتازی 
باشند. علاوه بر ایمان و عمل صالح. و نیز به همین دلیل در حدیثی از پیامبر 
صلی الله علیه و اله نقل شده که می فرماید:«هروقت از خدا تقاضای 
بهشت را می کنید مخصوصا تقاضای فردوس کنید که جامعترین و کاملترین 
منزلگاه های بهشت است».( 1 )د| 


3 12 
لت رل کدرا ی الک لته و آله خ سور انا سا له فامایه 


الفردوس فانه وسط الجنه و اعلی الجنه, و فوقه عرش الرحمان و منه 
تقجر انهار الحتة وفتی از خذا 


اشاره به این همت افراد با ایمان باید در همه چیز و در همه حال اعلی 
باشد, در تمنای بهشت به مراحل پائین تر قناعت نکند. هرچند مراحل پائین 
تر هم غرق نعمت است. 


بدیهی است کسی که چنین تقاضایی از خدا| می کند, ناچار باید خود را برای 
رسیدن به چنین مقأمی اماده کند, و حداکثر تلاش و کوشش را برای 
رسیدن به چنین مقامی اماده کند, و حداکثر تلاش و کوشش را برای کسب 
برترین صفات انسانی و انجام صالح ترین اعمال به خرج دهد. 


ترین مراحل ان باشیم افرادی هستند که از همت والای مومنان راستین 
بهره کافی ندارند.(9)1. 


ص: 124 


لذاست که مقام فردوس برین جایگاه والایی است که یکی از اختصاصات 
آن راجع به اهل بیت علیهم السلام می باشد. در روایت است که محمد بن 
ان هد وه از حارث از امام علی علیه السلام کرده که حضرت 
فرمودند:«لکل شی زذروه الجنه الفردوس و هی لمحمد و ال محمد صلی 
الله علیه و آله؛ برای هر چیز نقطهبرجسته ایست و نقطه برجسته بهشت, 
فردوس است که اختصاص به محمد و ال محمد علیهم السلام 


+ 
)4( آیا وت کون در بهشت یکنواخت است؟ 


باتوجه به آنچه در پاسخ به پرسش رزق و روزی صبح و شام اهل بهشت 
بیان کردیم, که خداوند متعال هر روز و هر صبح و شام موهبتی جدید 
ولطفی تازه شامل حال بهشتیان می کند. می توان این پاسخ را برای این 
پرسش بیان نمود که: هیچ مانعی ندارد که تحول و تکامل در بهشت تداوم 
داشته باشدریسی اساب تال نز آها عمع است‌ اسان ها دور بر 
اعمالی که در این جهان انجام داده اند و مواهبی که خداوند در ان جهان به 
آنها عنایت کرده در مسیر تکعامل دائما پیش می روند.4. 
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1- این روایت ت حمل بر جری می باشد, یعنی مراد این است که فردوس 
برین درباره مومنین حقیقی می باشد که اهل بیت علیهم السلام از روشن 
ترین مصادیق ان می باشند. 

2 ر.ک: تاویل الأیات, ج1, ص298؛ بحار, ج24, ص269, ح41؛ تفسیر 
المیزان. ج3. ص‌675. و نیز ر.ک: کنز العمال, ج2, ص274 ح3993 و 
ج10,ص261و309 احادیث 29564929387 


مرکبی که از معتقدات و اعمالشان در این جهان فراهم ساخته اند. سیر 
تکاملی خود را ادامه خواهند داد.(1) 


ب + 
او ایا اکن کشی ضقام اتبیاه را بخوافد بم اه دادم ضی شود: 


باتوجه به این نکته جواب این سوال روشن می شود و ان این که: در آن 
سرای پرده ها از برا, بر چشمان بهشتیان کنار می رود, حقایق را به خوبی 
درک می کنند و ناستب ها ذر نظر آنان کاملا واضخ می شنود.آن ها هر کر بة 
فکرشان نمی گذرد که تقاضاهایی چنین از خدا کنند و این درست به این 
می ماند که در دنیا تقاضا کنیم که یک کودک دبستانی استاد دانشگاه شود, 
و یا یک دزد جنایتکار قاضی دادگاه. آیا اینگونه امور به فکر هیچ عاقلی در 


دنیا می رسد؟ 

در آنجا نیز چنین است. 

و ی بهشتیان چون چشم حقیقت بین دارند هرگز به فکر چیزی 
که بر خلاف حق و عدالت و بر خلاف اصل توازن «شایستگی ها» و«پاداش 


ها» است., نمی افتند. 


امکان ندارد افرادی که در درجات متفاوت در ایمان و عمل هستند جزای 
مشابهی داشته باشند, بهشتیان چگونه آرزوی محال می کنند؟ و در عین 
حال آن ها از نظر روحی چنان هستند که به آنچه دارند راضیند و هیچ گونه 
حسد و رشک بر وجود آن ها حاکم نیست. 07 
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ات کت ی مر خر ره ار 10 


و همان می خواهند که خدا می خواهد.(1) 


ا ۳ 
(6) آیا چیزهایی که در این ذثیا خرام است ز خماضای | ن در بهشت ممکن است؟ 


ری و زشتی ها در حقیقت همچون غذایی است تامتاسب 


ارواح ۳[ و غذاهای ات 0 


بیمارانیر را می بینیم که درهنگام مرض حتی تمایل به خوردن خاک و یا 
اشیاء دیگری از اين قبیل پیدا می کنند, اما به مجرد اين که بیماری برطرف 
شود آن اشتهای کاذب ساقط می گردد. آری بهشتیان هرگز تمایل_ به چنان 
اغصالی دا خواهد کر هرا که تمایل وه کشنی روخ سست:به آن ها از 
ویژگی های ارواح بیمار دوزخی است. 


این سوال شبیه چیزی است که در حدیت وارد شده است که یک اعرابی 


او ای ار ی شا ره و و مه ی 
پیدا می شود؟ زير من بسیار به شتر علاقمندم! 


فا سل الله له و له کس دانه در انا عم هاین آست کب ۱ 
وجود آن مرد اعرابی شتر خود را فراموش خواهد کرد, در پاسخ با 
عبارتی‌3. 
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رک تقسیر وی رآ وج زر و 725 


کوتاه و پر معنی می فرماید:«یا اعرابی ان ادخلک الله الجنه اصبت فیها ما 
اشتهت نفسک و لذت عینک؛ ای اعرابی خداوند تورا وارد بهشت کند انچه 
دلت بخواهد و چشمت از دیدنش لذت ببرد در انجا خواهی یافت».(1) 


و به تعبیر دیگر آنجا عالمی است که انسان کاملا با واقعی ها هماهنگ می 
شود و به گفته شاعر: 


آنچه بینی دلت همان خواهد وآنچه خواهد دلت همان بینی(2) 
(7) چرا در برخی آیات«تجری من تَحْتَها لها » آمده است؟ 


در بسیاری از آیات قرآن کریم وقتی سخن از نهرهای بهشتی است. 
تعبیر«تجری من تختها انا رز »(3) است, یعنی از زیر د رختان بهشت نهرها 
جاری است. ولی در برخی آیات تعبیر«تجُری من تَحتَها لمات( هنیآ 
زیر پاهای بهشتیان نهرها جاری است. شده است., علت چیست؟ 


روی نهرها بنا شده, که به لطف و زیبایی فوق العاده ای به انها می 
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کوک اقا رات رل 42 سار مس 167 و از منانه اه منت 
2 کر مر و 1 

3- مانند:بقره:25؛آل عمران:15 و 195؛ نساء:13 و57 و122 و... 

4- مانند: سوره پونس:9؛ و سوره کهف: 1د. 


و يا اشاره به این که نهرها ی بهشتی به فرمان آن ها هستد و در قبضه 
قدرتشان می باشد, چنانچه در سرگذشت فرعون می خوانیم که قوف 
گفت :الیش لی خلی. « مصر وهذه الما تجری من تست (02ا حکومت 
مصر در اختیار من نیست و 1۳ نهرها به فرمان من جریان ندارند». 


اين احتمال نیز داده شده است که کلمه«تحت» به معنی«بین ایدی» باشد, 
نی گر ضفا بل ان نهرهای آب جریان دارد ,2 


اک کل 


(8) نوجوانان بهشت کیانند؟ 


در قرآن کریم فراوان از تخت های بهشتیان و مجالس دستجمعی بهشتیان 
توصیف های جالبی شده که نشان می دهد یکی از مهمترین لذت ان ها 
همین جلسات انس و انجمن های دوستانه است. اما موضوع سخن آن ها و 
نقل محفلشان چیست؟ کسی به درستی نمی داند, آیا از اشذار افزشتشن 
سخن می گویند و شگفتی های خلقت خداوند؟ پا از اصول معرفت و 
اسماع:و ضعات سای آو؟ و با خوادتی: که در انن:عهانر دادم با از 
تا سا نکاهی که از آن »رات و آسوجه ون وا آمور دیگری. که ها 
ذر شر اتط زند کی این دقیا فاد بر دری ان»تيشتیم ۱ کسی .نمی داند: 


ولی در اين میان وقتی از اینگونه مجالس سخن به میان می آید. موهبتی 


دیکر ۱ تین فر ای مان ببانسمی. کند و ان کعییر. «نوجوانی است که در 
نهایت شکوه و طراوت. با قدح ها و کوزه ها و جامهایی‌د. 
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1- سوره زخرف, آیه52. 


از نهرهای جاری بهشتی و شراب طهور, گرداگرد بهشتیان می گردند و در 
خدمت ان ها هستند».(1) در این که این نوجوانان کیانند؟ مفسران تفسیر 


های گوناگونی برای آن ذکر کرده اند: 


تفکی کفتة آند: آن ها فرزندان مردم دنیا هستند که پیش از بلوغ چشم از 
دنیا بسته. و چون کار نیک وبدی نداشته اندبه طلف پروردگارچنین منصبی 
را یافته اند, البته آن ها از این کار خود بیشترین لذت را می برند که در 
خدمت مقربان درگاه خدایند. 

در حدیثی از حضرت علی علیه السلام این معنی نقل شده است. 

ولی در تفسیر دیگری می خوانیم : که این ها اطفال مش کینند که به خاطر 
۱ ۱ ۱ 0 ۱ 7210۳ 
و مادران خود ملحق می شوند. 

و در تفسی دیگری می خوانیم که آنها خدمتکارانی هستند بهشتی که 
خداوند مخصوصا انان را برای این هدف افریده است.(2) 


جاک 


(9) آیا در بهشت صبح و شامی هم وجود دارد؟ 
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1 "ویتوره واقعه: آیه 17 -18 :«بَطوف لبم ولدَانْ مُحَلَدونَ بأکُواب وآباریق 
وس من معین ؛ نوجوانانی جاودانی(در شکوه و طراوت) پیو سته گرداگرد 
آن ها می گردند, با قدح ها و کوزه هاو جامهایی از نهرهای جاری بهشتی و 
شراب طهور». تعبیر به «یطوف» از ماده«طواف» اشاره به خدمت مداوم 
آن ها است, و تعبیر به «مخلدون» با اين که همه اهل بهشت «مخلد» و 
جاودانی هستند. اشاره به جاودانگی نشاط جوانی و طراوت زیبایی آن ها 
است.(تفسیر نمونه,ج23, ص‌211) 
2- تفسیر نمونه, 23, ص 212. 


پاسخ این سوال در روایات اسلامی چنین آمده است: گرچه در بهشت 
همواره نور و روشنایی است اما بهشتیان از کم و زیاد شدن نور و نوسان 
ان شب و روز را تشخیص می دهند(1) 


کاعا عا 
(10) اهل بهشت با چه زیانی با همدیگر صحبت می کنند؟ 


در روایات معصومین علیهم السلام آمده است که اهل بهشت. با زبان 
عربی با یکدیگر صحبت می کنند.(2) چرا که عربی جامع ترین و غنی ترین 
زبان می باشد. در روایات نیز آمده است که: «زبان عربی را فراگیرید که 
قرآن به زبان عربی نازل شده است» همان گونه که خداوند متعال نیز می 
فرماید:«انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون؛(3)یعنی ما اين قرآن را به 
زبان عربی نازل کردیم , شاید انديشه کنید». 


دک کل 


( شعل ال وت ینت۲ 


خداوند متعال در سوره پس» رز انم 55 می فرماید :«نَ آفکات الجَتّه الوم 
فی شعل فایهُون». 


کلمه«شغل» به معنای کاری است که آدمی را به خود مشغول سازد, و از 
کارهای دیگر باز دارد, و کلمه«فاکهه» اسم فاعل از مصدر «فکاهت» 
است که به معنی گفت و شنودی است که مایه خوشحالی باشد و ممکن 
هم هست به معنای تمتع و لذت بردن باشد.ه2 


ص: 131 


که فسوی تفص 10 
2- ر.ی: الاختصاص: 4 تفسیر مجمع البیان, 5 ص17 ظ؛ بحار, 
3- سوره یوسف ایه 2 


پس معنای آیه اين است که:اصحاب بهشت در آن روز در کاری هستند که 
توحهشان را او .هر یو دیکر فطع می. کنده.ه ان کار غبا رتست از گفت.ه 
شنود های لذت بخش. و یا عبارتست از تنعم در بهشت(1) 


دز بخضی: آز. روایات امده است که: خدای سبحان برای اهل محشر تجلی 
قی: دنن؛ به جلوه ای که آن را از غیر خود مشغول می سازد, مادامی که آن 
تجلی برطرف شدن همه حجاب هایی است که بین آنان و آفریدگارشان 
وجود داشت, نه این که مراد دیدن به چشم باشد, چون دیدن به چشم تناه 
از راه مقارنه جهات و ابعاد صورت می گیرد و خدای تعالی در جهت قرار 
ندارد, و چنین چیز در حق خدای تعالی محال است.(2) 


در تفسیر مجمع البیان نیز آمده است که:(3)مشغولیت آنان در بهشت, 
هفت نوع از پاداش, برای هفت عضو می باشد: ثواب«پا» گفتن «ادخلوها 
بسلام آمنین» برای آن می باشد. ثواب «دست» آنچه از نعمت های بهشتی 
با ان بر می دارد (از جام های شراب طهور و میوه ها..), پاداش «فرج» 
حور العین و زنان بهشتی, پاداش «شکم» آنچه از نعمت های بهشتی 
خواهد خورد پاداش«زبان» آن است که در انجا نعمت های گوناگون را بیند؛ 
حمد الهی را کند,و پاداش «گوش» این است که آنجا هیچ سخن بیهوده و 
لغوی نمی شنود و فقط نحیت و سلام برای ار است,: و پاداش «چشم» 
آنچه لذت برای آن است را می بیند.2. 


ض :132 
رکه غقسیر الهیز آنی 17ص 159 


با 


(12 آبا در پتشت: کم سی وان نچه دار شد؟ 


آنچه از روایات معصومین علیهم السلام به «وتست: قی آید این است که هر 
ازدواجی در بهشت انجام شود, فرزندی در پی نخواهد داشت 


در هر روایتی آمده است که محمد بن عبد الله حمیری در سال 308 


هجری قمری طی نامه «از حسین بن روح. سومین نایب خاص امام زمان 
علیه السلام ند از حضرت پر سید. 


وقتی در بهشت انسان با حور العین ‏ «پا زن دنیایی خودش؛ اگر در بهشت با 
او همنشین باشد» همبستر شود آیا آن ها حامله می شوند و بچه می 
آورند يا خیر؟ 


حضرت در جواب فرمودند: 


«شتع ونی. در سفنت حافلة نمی شود وب ان امیاشن با خور. العین. تا 
همسر دنیایی, بچه ای هم متولد نمی شود و حیض و نفاس هم در بهشت 
نیست. و مشکلات و گرفتاری بچه داری وجود ندارد, و آنجا همان طور 
است که خداوند در قرآن کریم فرمودند: «و در آن (بهشت) آنچه دل ها 
می خواهند و چشم ها از آرٌ لذت می برند, موجود است » 1(۰) 


پس مومن در بهشت هر زمان که دلش خواست کودکی داشته باشد , 
خداوند بدون حمل, فرزندی برای او خلق می کند. ولی , به آن صورت که در 
ذهن ها است., ولادتی در کار نیست. بلکه آفریدن فرزند مانند آفریدن 
حضرت آدم علیه السلام است که برای عبرت مخلوقات. بدون هیچ حمل و 
هیچ ولادتی آفریده شد».(2) 


پر ۳۳ 
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1- سوره زخرف, آبت. .1 7 ۰ ما تشتهی الا نفس وتلذ الاعین». 
الثقلین, ۳ 13 0 پرسش آدر محضر امام زمان ۳ السلام, 1 
نگارنده. 


(13) «جنات عدن »> چیست؟ 


تحف از مواهب خاصه خداوند متعال , به خاصانی از بهشتیان , این است که 


مسکن های پاکیزه و منزلگاههای مرفه در قلب بهشت(عدن) در اختیار آن 
ها می گذارد.« ومساکن طِیبَة فی جَنَاتِ عَذّنِ »(1) 


«عدن» در لغت به معنی«توقف طولانی»(< اقامت و پایدار) است و 
لذا«عدن» که جایگاه بقای مواد خاص است این کلمه اطلاق می شود. از 
پاره ای از آیات قرآن بر می آید که جنات عدن محل خاصی از بهشت 
پروردگار است که , بر سایر باغ های بهشت امتیاز دارد. 


در احادیث اسلامی و کلمات مفسران این امتیاز_به اشکال مختلف بیان 
شده است. در حدیثی ازرپیامبر صلی الله علیه و آله چنین می خوانیم که 
فرمود.«غدن الدار الله التی لم تزها عَین و لم خر علی قلب بر 
تنیکنها یی تلانت التبیین, و الصّذیقین و الشهداء:(2) عدن آن خانه پروردگار 
است که هیچ چشمی آن را ندیده, و به فکر کسی خطور نکرده و تنها سه 
گروه در آن ساکن می شوند:پیامبران. صدیقان (ان ها که پیامبران را 
تصدیق کرند و از ان ها حمایت کردند) و شهیدان». 


شیخ صدوق رحمه الله در کتاب«الخصال» خویش از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله نقل کرده که فرمود:«من سره ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و 
یسکن جنتی التی واعدنی الله ربی, جنات عدن... فلیوال 6. 
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1- سوره توبه, ان 72 


ح ۰ 


علی بن ابی طالب علیه السلام و ذریته علیهم السلام من بعده؛ کسی که 
دوست دارد حیاتش همچون من. و مرگش نیز مانند من بوده باشد. و در 
بهشتی که خداوند به من وعده داده در جنات عدن ساکن شود باید علی 
بن ابی طالب علیه السلام و فرزندان بعد از او را دوست دارد». 


از این حدیثت روشن می شود که جنات عدن باغ هایی است از بهشت که 
امد ضلی الله یه خ.الم.ه مه از خاضان وان اقفر انا متفر 
خواهند شد. 


این مضمون در حدیث دیگری از حضرت علی علیه السلام نیز نقل شده که 
جنات عدن جایگاه پیامبر اسلام است.(1) 


(14) سرنوشت اطفال مشرکین؟ 


انسان ها با عقاید و اعمالشان در آخرت سنجیده می شوند. خوبان به 
بهشت و بدان به جهنم رهسپار می گردند. اما کودکانی از مشرکین که به 

سن تکلیف نرسیده اند و هنوز گناهی مرتکب نشده اند, جایگاهشان 
کجاست؟(2) 


در پاسخ به این پرسش؛ امام حسن علیه السلام فرمود :«آن ها گناهی 
ندارند تا به خاطر آن تنبیه شوند و در جهنم گرفتار شوند, و نیز آن ها 
حسناتی هم ندارند 1 تا به خاطر ن پاداش دریافت کنند و از سران بهشتی 
شنفند: بلکه آنان (اطفال فش ر کین) حدهفتکار بهتیان خواهند و34 5 


ص: 35 1 


تچ ص 32؛ در محضر امام حسن علیه السلام, اثر نگارنده..ص 65. 


(15) آیا بهشت و چهنم هم اکنون موجود است؟ 


اکثر دانشمندان اسلامی معتقدند که این دو هم اکنون وجود خارجی دارند و 
اه ی تا و ی 


1- در آیه133 سوره آل عمران(1) و در آیا فراوان دیگری تعبیر 
به«اعدت»(مهیا شده) يا تعبیرات دیگری از همین ماده, گاهی در مورد 
بهشت و گاهی درباره دوزج امده است.(2) 


از اين آیات استفاده می شود که بهشت و دوزخ هم اکنون آماده شده 
ار ال ود اه 


ص: 136 


ِ «وسارغوا الی مَعْفره من کر وَجَنّه عَرَصهّا السَمَاواث والاضه أعدّت 
لِلمتّفینَ؛ و شتأب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان, و بهشتی که 
و آ: آسمان ها وزمین است و برای پرهی زگاران آماده شده است». 
به آیات : توبه89 و100 , فتح: 6, بقره: 24, آل عمران: 131و133, 
حدید: 21 مراجعه شود. 
3- تعبیر به «اعدت», (< مهیا شده) ممکن است این سوال را بر انگیزد 
که آماده ساختن در مورد کسانی شایسته است که قدرتشان محدود باشد 
و گاه نتواند به هنگام نیاز آنچه را می خواهند فراهم سازند, ولی در برابر 
قدرت نامحدود پروردگار که هر لحظه چیزی را اراده کند فرمان می 
دهد«موجود شو»! آن نیز فورا موجود می شود,چنین چیزی احساس نمی 
گردد, پس تکیه روی «آماده سازی» در آیات قرآن برای چه منظوری 
است؟! توجه به یک نکته مشکل را حل می کند و آن اینکه: آماده ساختن 
چیزی همیشه برای محدود بودن قدرت نیست. بلکه گاه برای دلگرمی و 
اطمینان خاطر بیشتر و گاه برای احترام و اکرام افزونتر می باشد, لذا اگر 
ما مهمانی را دعوت می کنیم و از مدتی قبل مشغول اماده ساختن وسائل 
پذیرایی او باشیم احترام و 


2 در آیات مر بوط به معراج در , آیه 3 تا 15 سور «و النجم» می 
خوانیم «رآء له آخزی عند یکره الهی عندها جَه الاو ؛ بار دیگر پیامبر 
جبرئیل را نزد (سدره المنتهی) در آنجا که بهشت جاویدان قرار داشت, 
مشاهده کرد»(1) این تعبیر گواه دیگری بر وجود فعلی بهشت است. 


3 سوره تکاثرٍ آیه 7-5 می فرماید:«کلا لو تعلفون علم الیَفین لَتروِن 
الججیم تَ2ّ لتَروَتما ین البقَین؛ اه 
و ۱ 2۷ ۵ 2 


4- در سوره عنکبوت آیه 54 می فرماید: » وان جَهَنم لَمُحبطة پالگافرین ِِ 
ها ور را سس اه ما ی ات .۸ 
دنیا مانع رویت آن است. لیکن آن روز که روز ظهور و بروز همه چیز است 
جهنم از همه آشکار تر ظهور می کند. علاوه بر آیات ذکر شده, در آیات 
ذکر شده, در روایات مربوط به معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و روایت 
دیگر نیز نشانه های روشنی بر این مساله دیده می شود.(2) 5. 


ص: 137 


1- برای شنیدنی های زیبای معراج و وقایع خواندنی ان, به کتاب دیگر 
نگارنده«معراج پیامبر(ص)». چاپ سوم, انتشارات موعود اسلام قم, 
وک تسه تمه جر اه 20 5 10 


(16) بهشت و دوزخ در کجا هستند؟ 


به دنبال بحث و سوال پیشین این سوال پیش می آید که اگر این دو هم 
اکنون موجودند در کجا هستند؟ 


پاسخ این سوال را از دور راه می توان داد؛ 


نخست اینکه: بهشت و دوزخج در کجا هستند؟ 


به دنبال بحت این سوال پیش می ند که اگر این دو هم اکنون موجودند در 
کجا هستند؟ 


پاسخ این سوال را از دو راه می توان داد؛ 


نخست اینکه: بهشت و دوزخ در باطن این جهانند. ما اين اسمان وزمین و 
کرات را با چشم خود می بینیم اما عوالمی که در درون اين جهان قرار 
دارند نمی بینیم. و اگر و دید و درک دیگری داشتیم هم اکنون می توانستیم 
آن: ها را نبینیم. دز آين عالم موجودات بسیاری هستند که امواج آن ها با 
چشم ما قابل درک نیستند.آیه «کلا لو تعْلمُونَ علم اليقين لرون الجَجیم 


»(1) نیز گواه این حقیقت است. 


از پاره ای از احادیث نیز استفاده می شود که بعضی از مردان خدا درک و 
دیدی در این جهان داشتند که, بهشت و دوزج را نیز با چشم حقیقت بین 
خود می دیدند. 


برای این موضوع می توان مثالی ذکر کرد: 


فرض کنید فرستنده نیرومندی در یک نقطه زمین وجود داشته باشد, که به 
کمک ماهواره های فضایی امواج ان به سراسر زمین پخش می شود و به 
وسیله آن نغمه دل انگیز تلاوت قران با صدای فوق العاده دلنشین و روح 
ی و ی ۱ 
همان قدرت وجود داشته باشد که صدایی فوق العاده گوش خراش و 
ناراحت کننده روی امواج دیگری در همه پراکنده شود..» 


ص: 139 


1- سوره تکاثر, آیه 6-5:«اگر علم الیقین داشتید دوزخ را مشاهده می 
کردید.» 


هنگامی که ما دریک مجلس عادی نشسته ایم صدای گفتگوی اطرافیان 
خود را می شنویم, اما از آن دو دسته امواج«روح پرور» و آزار دهنده» که 
در درون محیط ما است و همه جا را پر کرده است. هیچ خبری نداریم ,؛ 
ولی اگر دستگاه گیرنده ای می داشتیم که موج آن با تک از این 9 
فرستنده تطبیق می کرد فورا در برابر ۳ اما دستگاه 
شنوایی ما در حال عادی از درک ان رت 


این مثال گرچه از جهاتی رسا نیست ولی برای مجسم ساختن چگونگی 
وجود بهشت و دوزخ در باطن این جهان موثر به نظر می رسد. 


دیگر نکته: عالم آخرت و بهشت و دوزخ, محیط بر این عالم است, و به 
اصطلاح. این جهان در شکم و درون آن جهان قرار گرفته. درست همانند 
غالمجیی. که در درون عالم دبا است: ریا مت دایم عالم‌خنین سراف خوو 
عالم..عستقلی اشت: غالم. دبا بر نشبت چه عالم اخرت. همین حال را 
دارد. یعنی در درون آن قرار گرفته است. 


زمین است به خاطر ان است که انسان چیزی وسیع تر از اسمان و زمین 
نمی شناسد تا مقیاس سنجش قرار داده شود. لذا قران برای اينکه وسعت 
و عظمت بهشت را ترسیم کند ان را به پهنه اسمان و زمین تشبیه کرده 
است. و چاره ای غیر از این نبوده, همانطور که اگر در کودکی که در شکم 
مادر قرار دارد عقل داشت ۰ و می خواستیم با او سخن بگوئیم باید با 
متطفی صحنن کنیم که برای آو در آن مخیط قابل درک باشد.(311. 


ص: 139 


ص: 140 


(17) اگر وسعت بهشت به اندازه زمین وآسمان ها است. پس دوزخ کجاست؟ 


از ار وا وال رین يم ین وال کم رشن ند که آکر 
وسعت بهشت به اندازه زمین و اسمان ها است پس دوزخ کجاست؟ 


از آنچه در سوال پیشین گفتیم این سوال نیز روشن شد که اگر وسعت 
بهشت به اندازه زمین و آسمان ها است پس دوزخ کجاست؟ 


زیرا طبق پاسخ اول, دوزخ نیز در درون همین جهان قرار گرفته و ورود آن 
در این جهان منافاتی با وجود بهشت در درون ان ندارد (همانطور که در 
مثال امواج فرستنده صوتی ذکر شد). 


ها اس ی فسات موس رای ناوات 
بازهم روشن تر است زیرا دوزخ می تواند ۳۹ بر اين جهان باشد و 
بهشت بر آن, و از آن هم "یت ت.()اسوره اعراف. آیه 4 
«وتادی آضحاث الْجَتَه اشحات لا آن قد وچذنا ها وعدتا نا حقا قهل 
وجدتّم ما ود ربْکَم حَمّا قالو تعمٌ قاان موَْن هم آن لته ال علی 
الظالمین» 


(18) چگونگی ارتباط بهشتیان با دوزخیان؟ 


از آیات قرآن کریم بر می آید که گاهی نوعی ارتباط میان بهشتین و 
دوزخیان برقرار می شود گویی بهشتیان که در بالاتر قرار دارند به 
دوزخیان که در پائین هستند می نگرند و وضع آن ها را می بینند. البته این 
دلیل بر آن نیست که فاصله بهشت و دوزخ کم است. بلکه در آن شرائط 
قدرت دید فوق العاده ای به آن ها داده می شود که مساله فاصله و مکان 


در برابر ان مطرح بیست. در سوره صافات می خوانیم:» 


ص: 141 


1- همان, ص115. قَأَْبل هم علی بَعص تتساءلون (50) قال قال مهم 
اٍتی کان لِی قرین (51) یَمول ینک من المَصدقین (52) آیْدا مثنا وَکتا ترابا 
وَعظامَا اد (3 ۳ فالِ هل : 
سواعر الْجَجِیم (55) قال تالله ان : 7 

من الفتضرین «(در دِ که بهشتیان غرق گفتگو هستند) بعضی رو به 


پیوسته می گفت: آیا (به راستی) تو این سخن را باور کرده ای که وقتی ما 
مردیم و خاک و استخوان شدیم(باردیگر) زنده می شویم, و جز داده 
خواهیم ی ۳ آیا شما می توانید از او خبری بگیرید؟ 
اینجاست که به جستجو بر می خیزد و نگاهی می کند ناگهان او رادر وسط 
جهنم می بیند! می گوید: به خدا سوگند چیزی نمانده بود که مرا نیز به 
هلاکت بکشانی, و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضار شدگان در 
دوزخ بودم». ی ار ان مفسرین امده است که در بهشت روزنه 
ای وجود دارد که از آن می توان جهنم را دید. از آیات سوره اعراف نیز به 
خوبی این ارتباط روشن می شود, آنجا که می گویند: «بهشتیان دوزخیان 
را بانگ می زنند و می گویند ما آنچه را پروردگار مان وعده داده بو دحقاً 
یافتیم, آیا شما هم آنخه زا .بروردکارتان وعده داده بود به حق یافتید؟ می 
بت کل تک :]| 
خدا بر ستمگران باد» 


از انة. 46 همان سور اغراف. نیز استفاده هی نهد که در میان اهل 
بهشت و دوزخ حجابهایی بر قرار است»«و بینهما حجاب». 


تعبیر به «نادی»(در آیه) که معمولا در موارد سخن گفتن از دور به کار می 
مارا نی آنم ف ره اه اس تال تا 

و احوال روز قیامت با وضع این جهان بسیار متفاوت است و9 ما نمی توانیم 
با معیارهای این جهان ان ها را ارزیابی کنیم.(1) 


(19) نخستین کسی که داخل بهشت می شود ,کیست؟ 


در اینکه نخستین کسی که داخل بهشت می شود. چند دسته روایات وجود 
دارد که البته قابل جمع نیز می باشد: 


1- در روایات فراوانی, حضرت علی علیه السلام به عنوان اولین نفر داخل 
شونده در بهشت , حتی قبل از رسول خداصلی اله علیه و اله معرفی شده 
اند. در روایتی حضرت می فرماید: «رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
من فرمود: ای علی! تو نخستین کسی هستی که وارد بهشت می شود. 
عرض کردم:ای رسول خدا! ایا پیش از شما وارد بهشت می شوم؟! 
فرمود: اری, (زیرا) تو پرچمدار من در اخرتی؛ همچنان در دنیا پرچمدار من 
هستی و پرچمدار پیشر و است»(2) 


2- در روایتی از امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشان از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله نقل می کنند که :«نخستین کسی که داخل بهشت می 
شود شهید است و بنده ای که نیکو عبادت پروردگارش را کرده باشد». 
(3)د. 


ص: 142 


1- ر.ک: تفسیر نمونه, 19, ص6۵4. 

2 ر.ک: علل الشرایع. ح1, ص172 امالی شیخ صدوق , ص354, ح432. 
3- ر.ک: بحار. ج66, ص393؛ ترجمه میزان الحکمه. ج2, ص918, 
26352 


3- در روایتی دیگر امام علی علیه السلام فرمودند«اولین کسی که داخل 
بهشت می شود, نیکو کاران و اهل ان می باشند»(1) 


4 در روایتی دیگر رسول خدا صلی اله علیه و آله تهیدستان را نخستین 
داخل شوندگان در بهشت معرفی می نمایند ۳4۹۲ 


<- در روایتی از امام علی علیه السلام می فرمایند:«مردمانی به سوی 
بهشت های جاویدان پیشی گرفته اند که از دیگران نه بیشتر روزه می 
گرفتند, و نه بیشتر نماز می خواندند و نه بیشتر حح و عمره می کردند 
بلکه چون پند و اندارز های خدا دریافتند و پذیرفتند».(3) 


در روایتن دیکر رتتول خدا ضلی الله-غلیه و اله فی: قر میتسه کروه 
پیش از همه وارد بهشت می شوند : شهید در راه خداف برده ای که 
بردگیش او را از طاعت خداوند گارش باز نداشته است و تهید ست عیالوار 
پاکدامن».(4) 


پاتوجه به مقام حضرت امیر المومنین علیه السلام که هم نیکو کار و اهل 
ان, و هم شهید در راه خدا بودند و نیز کثرت روایاتی که حضرت را نخستین 
نفر ورود به بهشت معرفی می نماید. می توان به صراحت بیان کرد که 
حضرت نخستین کسی هستند که به بهشت راه می يابند. 


ص: 143 


1- ر.ی: الکافی, ج4, ص28, ح11؛ من لا یحضره الفقیه. ج2, ص4<, 
ح1680؛ الرساله السعدیه, ص 166. 

2- ر.ی: المغنی عبد الله بن قدامه, ج8, ص 389؛ 

59167 

مر یت اتتواطی سر اه رت مرن آ لکیس ۱316 
26367 


(20) منظور از «اصحاب اعراف » در بهشت چیست؟ 
«اعراف» در لغت جمع«عرف» به معنی محل مرتفع و بلند است.(1) 


آنچه در اینجا باید قبل از بحث درباره چگونگی اعراف یاد آوز شویم اين 
است که تعبیراتی که در باره قیامت و زندگی جهان دیگر می شود هیچگاه 
نمی تواند از تمام آن خصوصیات زندگی پر ده برداری کند, و گاهی این 
تعبیرات جنبه تشبیه و مثال دارد و گاهی تنها شبحی را نشان می دهد, زیر| 
#ندکی آن‌جفان در اففت بالاتر و به خر انب ب از زندگی وسیع تر است. 


در سوره اعراف؛ آیانت 49-6 می خوانیم 


وتبتهما ججاث وعلي الأغْراف رجال تقرفون کل بِسيمَاهُم وتادواً أَسَحاتِ 
لح آن سل نکم لَمْ بَدخْلوها وم بَطمَفون () ادا ضرقث أیصَارهَم 
تلقَاء اب التّار قالوً نا لا تجقلتا مق الوم الظالمین () وَتادی اسجات 

غراف رجالً ود یام ال 0 نکم کی وا نم 
تشتکیژون ( اعولاء الذین أفْسََتم لا یتالهمْ ال یرخته الوا اجه ل 


+ ۵ م و 


خوف عَلیْکم ولاً نم تحْرَئُون ؛ 

«و در میان آن دو[- بهشتیان و دوزخیان], حجابی است؛ و بر«اعراف» 
مردانی هستند که هریک از ان دو را از چهره شان می شناسند؛ و به 
بهشتیان صدا می زنند که: درود بر شما باد!» اما داخل بهشت نمی شوند, 
در حالی که امید ان ِِ و هنگامی که چشمشان به دوزخیان می افتد 
می گویند («پروردگارا! ما را با گروه ستمگران قرار مده!» و اصحاب 
اعراف؛ مردانی (از دوزخیان را( که از سیمایشان آنها را می شناسند, صد| 


مه تفن کویتد ندید لها کرد آفری شما(از حال وه روت و آن 
فرزند) و تکبر های شما, به 1. 
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1سن که آنن تون (مو‌فای1 1 7 هی ارلمان العریر 9 221 


حالتان سودی نداد. آیا اينها [< این واماندگان بز اعراف] همانان نیستند که 
سو گند یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد؟! (ولی 
عراونه بای اسان و عضی اعصال یشان ابا راد اون ره 
آنها گفته میشود؛) داخل بهشت شوید, که نه ترسی دارید و نه غمنای می 
شوید!». 


با قرائتی که در آیات فوق و احادیث پیشوایان اسلام آمده؛ روشن می شود 
که «اعراف» مکان خاصی است میان دو قطب سعادت و شقاوت بعنی 
بهشت و دوزخ که همچون حجابی میان این دو کشیده شده ویا همچون 
زمین_ مرتفعی درمیان این دو فاصله گردیده است به طوری که آن ها که 
روی آن قرار دارند. مشرف بر بهشت و دوزخند و هر دو گروه را مشاهده 
می کته واه رم ها شا رو هشن آنها ی نماد آنها زا شتا ند 


اکنون ببینیم چه کسانی بر اعراف قرار دارند و اصحاب اعراف کیانند؟ 


متضاد برای این اشخاص ذکر شده است: 


در اه آول دوخ (آیه ۵6 و47), افرادی که بر اعراف قرار دارند چنین 
معرفی شده اند که آرزو دارند وارد بهشت شوند ولی موانعی آنها را 
جلوگیری کرده است. به هنگامی که نگاه به بهشتیان می کنند بر آنها درود 
می فرستند, قفی خواهند.با آنما باشند, اما هنوز نمی توأنند, و به هنگامی 
که نظر به دوزخیان می افکنند, از سرنوشت آنها وحشت نموده و به خدا 


ولی ات اه سوم و چهارم(آیه 8 و49) استفاده می شود که آنها افرادی با 
نفود و صاحب قدرتند, دوزخیان را مواخذه و سرزنش 
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قی کته وت وا هاند ان نز ارات کمی هی تهانند کم.ار ان بگذرند و به 


روایاتیکه در زمینه اعراف و اصحاب اعراف نقل شده نیز ترسیمی از دو 
تا اه مالس 
اه ی ما وم مه 
هر الا اف هایدان اس صاین الله ید و له اعر اوه ماه این 


و در بعضی دیگر از روایات می خوانیم:«هم اکرم الحق علی الله تبارک و 
تعالی؛(2) آن ها گرامی ترین مردم در پیشگاه خدایند». و يا «هم الشهداء 
علی الناس و النبیون شهدائهم؛(3) آنها گواهان بر مردمند و پیامبران 
گواهان آن ها هستند>»>. و روایات فیک که حکایت دارد آن ها پیامبران 
وامامان و صلحاء و بر کانند. 


ولی دسته دیگری از روایات می گوید: آن ها واماندگانی هستند که بدی ها 

و نیکی هایشان مساوی بوده است یا گنکارانی هستند که اعمال نیکی نیز 

داشته اند, مانند حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شده که 

فرمود:«هم قوم استوت حسناتهم و سیئاتهم فان ادخلهم النارنوبهم و 

ادخلهم الجنه قبرحمته 4(۰) ان ها گروهی هستند که حسنات و سیثاتشان 

مساوی است., اگر خداوند آنها را به دوزخ بفرستد بخاطر گناهانشان است 
و اگر به بهشت بفرستد به برکت رحمت او است». 1. 
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1- ر.ی: بصائر الدرجات؛ ص 17<؛ تفسیر عپاشی 2 ص 19 ینابع الموده, 
0 

ای 2 2 ور ااعایین هر ان 3 
مان 200 

کر نالعا میم ار مه الاب ری 201 


روایات متعدد دیگری در تفاسیر اهل تسنن از حذیفه و عبد الله بن عباس 
وسعید بن جبیر و امثال انها به همین مضمون نقل شده است. 


در همین تفاسیر نیز مدارکی بر اينکه اهل اعراف, صلحاء و فقها و علما و 
یا فرشتگان هستند دیده می شود. 


کرخه ظاهر ایات.و ظواهن این روایات ون ادا تاد مه ار ی رس و 
شاید همین امر سبب شده است که مفسران در این باره اظهار نظر های 
متفاوت و گوناگون کنند, اما با دقت روشن می شود که نه در میان اپات و 
نه درمیان روایات تضادی وجود ندارد, بلکه همه یک واقعیت را تعقیب می 


توضیح اینکه: همانطور که گفتیم از مجموع آیات و روایات چنین استفاده 
می شود که اعراف گذرگاه سخت و صعب العبوری بر سر راه بهشت 
سعادت جاویدان است طبیعی است که افراد نیرومند و قوی یعنی صالحان 
و پاکان با سرعت از اين گذرگاه عبور می کنند اما افرادی که خوبی و بد را 
به هم امیختند در این مسیر وا می مانند. 


همچنین طبیعی است که سرپرستان جمعیت و پیشوایان قوم درگذرگاههای 
سخت همانند فرماندهانی که در اینگونه قواند در اخو لشکرر ام فبت:ووند :تا 
همه سپاهیان بگذرند, در آنجا توقف می کنند تا به کمک ضعفای مومنان 
بشتابند و آن هاکه شایستگی نجات را دارند در پرتو امدادشان رهایی یابند. 


بنابراین در اعراف, دو گروه وجود دارند. ضعیفان و آلودگانی که در رحمتند 
و پیشوایان او کف که و هه حال یار و پاور ضعیفانند, بنابراین قسمت 
اول آیات و روایات اشاره به گروه نخستین یعنی ضعفا است و قسمت دوم 
اتشا ‏ کر وکا اه ات احامات صاحا. 
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در بعضی از روایات نیز شاهد این جمع به خوبی دیده می شود مانند 
روایتی که در تفسیر علی بن ابراهیم (تفسیر قمی) از امام صادق علیه 
ال 
الاتمه بففمن. غلی الاغراف. هم عم ه فد سق العممتهن الی اه 
بلاحسنات. 1(۰) اعراف؛ ۷ تیه ای است میان بهشت و دوزخ» و امامان آن 
مردانی هستند که بر اعراف در کنار شیعیان(گناهکارشان) قرار می گيرند, 
در حالی که ضومتان (خا لاهن [ بدون نیاز به حساب در بهشت جای گرفته 


اند...». 


بعد اضافه می کند ۰«آمامان و پیشوایان در این موقع به پیروان گناهکار 
خود می گویند خوب نگاه کنید, برادران با ایمان خود را چگونه بدون حساب 
به بهشت شتافته اند, و این همان است که خداوند می گوید : «سلام علیکم 
اوه فهم مین اسان ترووسی دس 


حالی که خودشان هنوز وارد بهشت نشده اند و ارزو دارند). 


سبسن به آنها گفته مین شود: دشمنان حق را نگرید که چگکونه در آتشتند.و 
این همان است که خداوند می فرماید: واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب 
النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین(3) 


۰ بعد به دوزخیان می گویند اینها(پیروان و شیعیانی که آلوده فان 
بوده) همانها هستند که می گفتید هرگز مشمول رحمت الهی نخواهند شد, 
رسسن,رخمت المی.قامل انها شوم وان که او حاهاران( که بر 
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1- ر.ک: تفسیر قمی, ج1.ص 231 التبیان. ج4, ص 4411 تاویل الایات ج1, 
ص 5 17. 

2- سوره اعراف؛ آبه 46. 

3- سوره اعراف؛ ان 7 


آمرزشن دارند) از طرف امامان و پیشوایان. دستور دادم .می شود که .به 
سوی بهشت بروید نه ترسی دارید و نه غمی. 


شبیه همین مضمون در تفاسیر اهل تسنن از حذیفه از پیامبر صلی الله 
علیه و اله نقل شده است. 


نکته قابل توجه اينکه زندگی در جهان دیگر بر اساس الگوهایی است که از 
این جهان گرفته می شود. در مورد «اعراف» نیز همینگونه است, زیرا در 
این دنیا مردم سه گروهند: مومنان راستین که در پرتو ایمان به آرامش 
کامل رسیده اند و از هیچگونه مجاهدتی دریغ ندارند, و معاندان و دشمنان 
لجوسج حق که به هیچ وسیله به راه نمی آیند, و گروه سومی که در 
گذرگاه صعب العبوری میان اين دو قرار گرفته اند و بیشتر توجه رهبران 
راستین و پیشوایان حق نیز به ان ها است که در کنارشان بمانند و 
دستشان را بگیرند و از مرحله اعراف مانند. نجاتشان دهند تادر صف 
مومنان حقیقی قرار گیرند.(1) 


(21 چرا در مورد بهشت تعبیر به «ارت» شده ات ؟ 


۶ و 


و سورم اعراف؛ ان 43 می خوانیم«وَتودُواً آن کم الحتَم ور تتموها 
کم تاو و ندرا خازم ی نوی که اس فشت: واحر سراید ۱ 1 
انجام داده اید به ارث بردید». 


این نعمت ها را به «ارت» در برابر اعمالتان بردید؟6. 


بمَا 
ك 
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پاسخ این سوال را حدیثی که از طریق شیعه و اهل تسنن از پیامبر اکرم 
ها ای و 


ما مرن آحد الا هل فی لته ومشلن فی الار قاجا آلخاقد قبرت 
ای مهمی ااه مالصعم سا لایر هن اه فد بو ده 


(1)هرکس بدون استثناء جایگاهی در بهشت و جایگاهی در جهنم دوزخ 
دارد, کافران جایگاه دوزخی مومنان را به ارت می برند و دمومنان جاپگاه 
رهلد بهشتی کافران راء و این است معلی کلام خداوند«اورثتموها باما کنتم 


تعلمون»». 


این حدیث در واقع اشاره به آن است که درهای سعادت و شقاوت به روی 
همگان باز است. هیچ کس از آغاز, بهشتی آفریننده نشده و نه هیچکس از 
آغاز: بهشتی آفریده نشده و نه هیچکس دوزخی, بلکه همه کس استعداد 
۱ ۱ 
تعیین می کند, بدیهی است هنگایم و ود ی 
بافتند و اراد نابای وی کمان به وش حاق خالن ظر کدام به طور ظریعی 

در اختیار دیگری قرار خواهند گرفت. 


به هر حال این آیه و آین حدیث یکی از دلائل روشن نفی جبر و طرفداری 
از اصل ازادی اراده است.(2) 


فالخند للع رب الغاآمیه 
تمام شد در تاریخ 17/8/1368 
ص: 150 


ی 


کتابنامه 
- قرآن کریم 
- نهج البلاغه 


ی ان هیا ای یا متیآ 


1 و 


ی آنی ال یه شاد ااعامت: وهای اتضا اه او 
117 


#س مصمت. برع اتحصاطیر آضانه الطالد ۸ ماد ار اتکی روت 
لایر الخایقه الاولن 0 ۱۸1 فمری 


- شیخ صدوق, للامالی. یک جلد, انتشارات کتابخانه اسلامیه, 1362 


شمسی 


- شیخ طوسی, الامالی , یک جلد. انتشارات الثقافه قم, 1414 هجری 
قمری 


نصا من شوشنوی ماو اقا ااعالر سا وار الاب 
الاسلامیه تهران, 137 هجری شمسی 
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4 قمری 


سک کون فرو خا را ال فان سای ها نات اسان 


-ابی بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی, تاریخ بعداد او مدینه الاسلام,.14 
مجلد, نشر دار الکتاب العلمیه بیروت الطبعه الاولی 1417 قمری. 


- سید شرف الدین حسینی استرآبادی, تاویل الایات الظاهره, یک جلد, 


- شیخ طوسی, التبیان. 10 جلد, تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی, نشر 
مکتب الاعلام الاسلامی, الطبعه الاولی 1409 قمری 


- حسن بن شعبه حرانی؛ تحجف العقول, یک جلد, انتشارات جامعه مدرسین 
قم» 1404 


- علامه حلی, تذکره الفقهاء, تحقیق قرو و تسه ال ازنت: غامد 
تسام لاخباء الترات باه الا لی جوم 1112 مره 


- محمد طاهر بن الهندی الفتنی, تذکره الموضوعات. یک مجلد؟ 


توت 12 11 


چاپ اول 


س ساس سات سات س ت س ت س اس سس ساب س ات اد 2 2-222 تقلسبیر الاصفی, , دو جلد مرکز انتشارات دفتر 
فکری علامه طباطبائتی, چاپ 11 هجری شمسی 


بت مه ای ا یه امد ات اش ایا یر 


- علی بن ابراهیم بن هاشم قمی, تفسیر قمی, 2 جلد, موسسه دار الکتاب 
قم, 1404 هجری قمری 


- فضل بن حسن طبرسی. مجمع البیان فی تفسیر القرآن, موسسه اعلمی 
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تشن شید فان بن خی الفروسی ال ی و 
موسسه اسماعیلیان قم الطبعه الرابعه, 1412 قمری 


- آیت الله مکارم شیرازی و همکاران. تفسیر نمونه, انتشارات دار الکتب 
اسلامیه, چاپ شانزدهم, 1378 شمسی 


- حسین بن محمد حلوانی, تنبیه الخواطر. یک جلد. تحقیق مدرسه الامام 
المهدی علیه السلام قم, الطبعه الاولی 1408 هجری قمری 


- شخ طوسی, تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه. 10 مجلد, حققه و علق 
علیه: السید حسن الموسوی الخراسان. نشر دار الکتب الاسلامیه. الطبعه 
الثانیه 1414 ه- .ق 


- ابی جعفر بن جریر الطبری, جامع البیان عن تاویل آی قرآن, دار الفکر 


سا فینیق امد شم انس هخا الخدار کف شیر المختضر اتافم لو 
له عای اکتر الا ری سای که ااضدهی طظمران: الحیه اامل. اعد 
الثانیه 1355 ه- ش 


3 
الخصال, دو جلد در یک مجلد, انتشارات جامعه مدرسین قم, 1403 
۳ ی 


بت بت بت مب مه هس سس سس بت سس سس سس بر , علیرضا زکی زاده رنانی. حکمت ها حضرت مسیح 
۷ انتشارات پرتو خورشید, چاپ دوم 1395 شمسی 


تشه اف عامی الحماهی اس فیلات لهس ات مک 
الخفد فد ایران 


شصلان الم یه اتف اتف ان بر التوظیی نید اوه فا تفسن 


م اتقولی ای ال خترفن ع ش تیلست تفت لام 
یلم لح بر المعروی بم الحقواته تفت و الست سوه اما 


المهدی, الطبعه الاولی 1407 ه- ق 

- سید مهدی حجازی, درر الاخبار گزیده بحار الانوار, دفتر تبلیغات اسلامی 
- محمد بن جریر طبری, دلائل الامامه,یک جلد, دار الذخاثر للمطبوعات, قم 
- شهید اول, الذکری, یک مجلد. طبعه حجریه خط کرمانی سنه 1272 
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قمری 


تمه ایو انار اه ون اش سای 
الطفة النانه: 1410 فمری 


- نسایی, سنن نسایی, انتشارات دار البشائر الاسلامیه, 1986 میلادی 
- ترمذی, سنن ترمذی, انتشارات دار الفکر, 1983 میلادی 
- بیهقی السنن الکبری, 10 جلد. نشر دار الفکر بیروت 


- سلیمان بن اشعت السجستانی» سنن ابی داود, 2 مجلد. نشر دار الفکر 
بیروت الطبعه الاولی 1410 قمری 


تمخو رهز | اعالخی الا سا ای الاو نی تفر که 
الان دار الکنت القامیه خن ان 


- الشیخ محمد مهدی الحائری. شجره طوبی, منشورات المکتبه الحیدربه 
فی النجف, الطبعه الخامسه 1385 ه- ق 


خآ ات اوه ملاع وا ای کت عم رن 
الیانی الخلییه ض اه اه لالم 17 ضرع 


- علیرضا زکی زاده رنانی, شنیدنی های شب جمعه, انتشارات حدیث نینواء 
چاپ اول, 4 ششمسی 


شا ا ‏ حتاه هی السال شام الصا هن اهر تفر مسا 
توا ام لا یر سس او ار اعد 1 ری 
-بخاری, صحیح بخاری, انتشارات دار القلم بیروت 197 میلادی, 


اه ان اقا شیر سکس ا هاش روت اس ساره 16 سا 
التظفیی شنت الا ی تی مه ال سای اوه التاسی ۱۸۱۸۲ 


قمری 


هه ام ی ایا کت او مس 
الطبعه الثانیه 1407 0- ق 


- علی بن یونس نباطی بیاضی, الصراط المستقيم. 3 جلد در یک مجلد, 
چاپ کتابخانه حیدریه, نجف, 1384 هجری قمری 


مدرسین قم, 1407 هجری قمری 


ای راکسا و الب الالی 0 ییا شا زاس انشا (ع) 
قم, 1405 


- شیخ صدوق, علل الشرایع. یک جلد, انتشارات مکتبه الداوری قم 
ص: 154 


ِ ------------ , عیون اخبار الرضا(ع), 2 جلد در یک مجلد, انتشارات جهان. 


ایا مایق ی سس مت یواست و 
ابراهیم السامرائی. نشر موسسه دار الهجره. الطبعه الثانیه 1409 0- ق 


راهن هقی اقا راشف ااسهها ل ات تفه در 
جلد, المطبهع بهمن 


- سید هاشم بحرانی, غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من 
طریق الخاص و العام, 7 جلد؟! 


أقته یه الخیست اسر القص حل ی دا الکنت الفر شرت 


یی ماخ تن تففقی: آمد ی رز الک ۵ وس کلم ری حور 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم, 1366 هجری شمسی 


نشر الموتمر العالمی للامام الرضا علیه السلام 


- سید بن طاووس حسنی, فلاح السائل؟ 


دار الکت اساسه خات تس 1371 نس 


تشه اه اتقاس ملاع لاسام موه از ال لاه 
الترات قم الطیعه الاولی 12113 قمری 


- ثقه الاسلام کلینی, الکافی, 8 جلد, در الکتب الاسلامیه تهران, 1365 
هجری شمسی 


ی ال ی تسایر الکا نف شاه السال‌شخفی ال کون 
تکام 7 حلدد یر کای الفکر جروت الطهه الا لته 1۱209 


- جعفر بن محمد قولویه, کامل الزیارات, 1 مجلد. تحقیق شیخ جواد 
القیومی, موسسه نشر الفقاهه, الطبعه الاولی 7 - ق 


- اسماعیل بن محمد بن عجلونی. کشف الخفاءو مزیل الالباس, 2 مجلد, 


ص: 55 1 


- علامه حلی حسن بن یوسف, کشف الیقین یک جلد, موسسه چاپ و 
انتشارات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد, 1411 هجری قمری 


- علی بن محمد خزاز قمی. کفایه الاثر. یکی جلد. انتشارات بیدار قم, 
0 قمری 


این اه مین علی الید احکنه کر الفوا شک العسفین یر 
الطیغه الناننه 1410 قمرع: 


ی الستفی ین عیام الدش الندیز کت الملن: کی منت الافوال :و 
الافعال, موسسه الرساله بیروت 1409 

قمری 

ج این شنظون اسان العزیی. دا در تشر انت: الجوزم.. الصایخة 
الاولی 1405 


- شیخ محمد بن المشهدی, المزار. تحقیق جواد القیومی, نشر القیوم, 
الطبعه الاولی 1419 هجری قمری 


نید هاش بش یهاش بر ازی وت اه لاه ی اس لا لت 
الحجه. علی. الشته ,موسنه المعاوف:<الاسلامیت. الطعه. الاولی 121 
قمری 

- حاج شیح لین نمازی, مستدرک سفینه البحار, موسسه النشر الاسلامی 


که مار که الوا ۱۱ مساو موس ان اس خیم 
اتتای قس 140 مر 


ار نیت ری قم 1۱112 ری مر 


- شیخ صدوق, معانی الاخبار. یک جلد, انتشارات جامعه المدرسین قم. 


5 مرن لا یحضر ه الفقیه, 4 جلد, انتشارات جامعه 
مدرسین قم,3 141 هجری قمری 


هجری قمری 
۵ نی مهن وی ای اتصو ی مهم بن فا عه: اوه اندات الکای 


العربی للنشر و التوزیع 


- علامه حلی, منتهی المطلب فی تحقیق المذهب, التحقیق: قسم الفقه فی 
مجمع البحوث الاسلامیه. نشر مجمع البحوث الاسلامیه. ایران مشهد. 
الطبعه الاولی 1412 


ص: 11_56 


- محمد فواد عبد الباقی, المعجم المفهرس لالفا ظ القرآن کریم, موسسه 
اعلمی للمطبوعات بیروت, طبع اول 1420 ۰- ق 


ال 0 ان تنیمیه القاهره, 25 ِِ ۱ الثانیه 


تالقاهره هت امه سرت ان 


- محقق الاردبیلی. مجمع الفائده و البرهان.14 مجلد, تحقیق: اشتهاری و 
عراقی ویزدی. نشر جامعه المدرسین. 1403 قمری 


- شیخ فخر الدین طریحی. مجمع البحرین. شش مجلد 


و و ان میا تخانش یک لور خر الک لاش ام 
کضوا ۶ ری مسر 


اسلام, چاپ سوم 1386 شمسی 


- زید بن علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب علیهم السلام, مسند 
الامام زید» ۰ دار مکتبه الحیاه بیروت لبنان 


- الشهید الثانی, مسکن الفواد. موسسه آل البیت لاحیاء‌التراث قم, الطبعه 
الاولی قمری 


سس اس << م, منیه المرید, تحفیق رضاأ مختاری, نشر مکتب الاعلام 
الاسلامی, الطبعه الاولی 1409 


قمری 
# اصاتصل ی ی نی مرس شاه الاب ایکا نما 
حیدریه نجف اشرف. 5 هجری قمری 


- شیخ طوسی,.مصباح المتهجد, یک مجلد, موسسه فقه الشیعه بیروت- 
لبنان, الطبعه الوالی1 141 ه-ق 


شوت ری قه 1۱12 ری ومرم 


انتشارات علامه قم, 1379 هجری قمری 


- الموفق بن احمد بن محمد الخوارزمی, المناقب. موسسه النشر 
الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المقد سه, الطبعه الثانیه 141 


هجری قمری 
- احمد سیاح, ترجمه المنجد, انتشارات اسلام, چاپ نوزدهم, 377 شمسی 


ص: 157 


محمد محمدی ری شهری؛ میزان الحکمه, 15 جلد با ترجمه, انتشارات دار 


آبن الاثیر, النهایه فی غریب الحدیت, < مجلد, موسسه اسماعیلیان قم, 
الطبعه الر ابعه 4 شمسی 


- شیخ محمد باقر محمودی, نهح السعاده, 8 جلد, دار التعارف للمطبوعات 
بیروت., الطبعه الاولی1396 قمری 


بو و صا اتب شا ازع وه شالت سای لام 
قم, 1409 


- سید علی بن موسی بن طاوس.: الیقین؛ یک جلد, مو سسه دار الکتاب 
قم, 1409 هجری قمری 


-شیح سلیمان ابن شیح ابراهیم معروف بخواجه کلان, ینابیع الموده, 3 جلد 
8 هجری قمری 


ص: 58 1 


کویوه آخ از آثار موات: 

1- معراج پیامبر(ص), انتشارات موعود اسلام 

2- شنیدنی های شب جمعه, انتشارات حدیث نینوا 

3- معجزات سر مقدس امام حسین علیه السلام, انتشارات حدیث نینوا 
170-4 پرسش در محضر رسول خدا(ص), انتشارات حدیث نینوا 

5- 110پرسش در محضر امام علی علیه السلام.انتشارات حدیث نینوا 

6- 40پرسش در محضر امام حسن علیه السلام,انتشارات حدیث نینوا 

7- 100پرسش در محضر امام حسین علیه السلام.انتشارات حدیث نینوا 
8- 50پرسش در محضر امام فاطمه زهرا(س)علیه السلام,انتشارات 


9 120پرسش در محضر امام زمان علیه السلام, انتشارات حدیث نینوا 
10- 5پرسش در محضر امام هادی علیه السلام,انتشارات حدیت نینو| 


1 1- 0پرسش در محضر امام حسن عسگری علیه السلام,انتشارات 
2- حکمت های حضرت مسیح علیه السلام. انتشارات پرتو خورشید 

3- (کلمات قصار) سه کلمه ای های حضرت علی علیه السلام, انتشارات 
پرتو خورشید 

4- (کلمات قصار) دو کلمه ای های حضرت علی علیه السلام. انتشارات 
پرتو خورشید 

15- شمیم رحمت«گلچین اشعار مناجاتی و ماه مبارک رمضان», انتشارات 


پرتو خورشید 


7 تتکضد موطوع: از فزان. کی اششار ات برته ور شید 


9 [- پژوهش و بررسی روایات سخن گفتن حضرت تن علیه السلام با 
حیوانات؛ انتشارات حدیت نینو| 


و این له کل مان ی اف آهام ساتای السای تا داد 


حدیث نینوا 

0- آرامش ابدی, مرکز پخش کتاب هفت 

1- جهنم کمینگاه بزرگ, مرکز پخش کتاب هفت 
ی ای کر مهن کتا مت 

ص: 159 


1- جامع تفسیر العیاشی(اسانیده. مستدرکاه و شرح غراثبه) «عربی؛ 4 
جلد» 


2-تصحیح و تعلیقه بصائر الدرجات «عربی؛ 3 جلد» 
3-پژوهشی در علوم اهل بیت علیهم السلام «فارسی؛ 2 جلد» 
4- مواعظ المسیح علیه السلام «عربی؛ 1 جلد» 

5- موسه المعراجیه «فارسی؛ 2 جلد» 

6-در محضر امام جواد علیه السلام 

7-در محضر امام سجاد علیه السلام 

8- سرنوشت اصحاب با وفا 


ص: 160 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


